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 اهدا

خود را نتیجه راهنمایی ها و  وپیشرفت صمیمی و با محبت وفدا کارم، که توفیق ۀخانواد

این اثر را که نتیجه ای تلاش و زحمات شبانه روزی ام فداکاری ها و دعای خیر ایشان میدانم؛ 

فضیلت است که سبب این همه ارزشمندی اش اینست که  می باشد، و این اثر ارزشمند و با

 ای عزیز وگرامی ام موضوع بحث این اثر کلام رب العالمین است، واین اثر را برای خانواده

به به خصوص به پدر مهربان و مادر دلسوزم که همیشه پشتوانه ای محکم برای من بودند 

 عنوان هدیه تقدیم می نمایم.
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 سپاس گزاری

سپاسگزاری در مقابل نعمات یکی از خصوصیات بندگان راستین ومخلص الله متعال می باشد، تشکر از 

ندارد، زیرا خداوند خود به تشکر از مردم سفارش کرده است و او ما  ىخداوند تعارض ىمردم با شکرگزار

انجام داد، آن را جبران  ىدر حق ما کار نیک ىکرده که اگر کس یىرا به این کار آگاه ساخته است و راهنما

({ 10کنیم و در پیشاپیش همه پدر و مادر اند که در مورد آنها فرمود: }أَنِ اشْكُرْ لِي وَلوَِالِدَیْكَ إلَِيَّ الْمَصِیرُ )

« من است ىکه بازگشت به سو ى( سفارش کردیم که باید سپاسگزار من و پدر و مادرت باش10)لقمان: 

: سپاس گزاری نعمتهای 1«لایشکر الله من لایشکر الناسَ »نیز تأکید فرمودند:  -لم صلى الله علیه وس -پیامبر 

 وتشکری نمی کند. ىالله نخواهد کرد کسی که از مردم سپاسگزار

وارد نمي کند و از جایگاه و وجوب  ىاز پروردگار خدشه ی ىاز مردم به اصل شکرگزار ىپس شکرگزار

کنند، اما از خالق آنها  ىخدا تشکر م ىاز مردم از بنده ها ىکه برخکاهد، بلکه اشکال در این است  ىآن نم

کسی که پاس داری نعمت مردم را نکند هیجگاه سپاس گزاری  نمي کنند و این مصیبت است ىشکرگزار

 را نخواهند کرد. لنعمت خداوند متعا

مناسب تحصیلی ما  بدین ترتیب از وزارت تحصیلات عالی کشور سپاس گزاری می کنم که، با ایجاد فضای

 را یک گام دیگر به ترقی علمی نایل ساخت.

همچنان از رهبری پوهنتون سلام و دست اندرکاران این کانون بزرگ علمی سپاس می نمایم که، با به کار  

گیری بزرگترین کادرهای علمی ما را به سوی ترقی وپیشرفت سوق دادند وزمینه های بهتر تحصیلی را 

اگر دراین رهگذر ازکوشش های صمیمانه دوستان,استادان ارجمند پوهنتون  ون ساختند.مهیا نموده ما ممن

سلام دانشجویان دانشگاه ها ومراکز علمی در طرح دشواری های پایان نامه گذارش های علمی و فنی یاد 

ده حقوق نکنم وخود را مدیون همکاری های بی دریغ آنان ندانم , ازمیان استادان بزرگوار که همه برنگارن

که مشوق  "لبیب بلخی" محمد اسماعیلدوکتوربسیار و جبران ناپذیر دارند.در اخیر از استاد گران مایه 

 سپاسمند ومتشکرم.  ،همیشگی نگارنده در تدوین این پایان نامه بوده است
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 خلاصۀ بحث

اسلامي  هجنبش عقید هود نیز به مانند سوره یونس موضوعات مهمی مورد بحث قرار می دهد از جمله هسور

عرضه مـي  -صلی الله علیه وسلم –را در سراسر تاریخ بشري ، از زمان نوح علیه السّلام تا روزگار محمد 

باید به این هم اعتقاد  ، وبایددین یکتائي استوار و پایدار استدارد، و مقرّر مي نماید که عقیده بر حقائق بنیا

 الله متعالچرا که سزا و جزا در آخرت است ، و  سزا و جزا  جایآزمایش است نه  جایداشت که این جهان 

به انسان آزادي داده است که در این دنیا هدایت یا ضلالت را گزیند، و این آزادي است که ملاک آزمایش 

 است .

در قبال امر دعوت و   -صلی الله علیه وسلم -رسول اکرم در این سوره از نشانه های صبر وتمحمل   

یکي از ایـن نشانه هاي ، رت گرفته استه صورت جدی به گوش جهانیان بحث صون پیام الهی برسانید

در احوال و اوضاعي است که با روي گرداني  -صلی الله علیه وسلم -برجسته بیان موقف گیری رسول اکرم

و تکذیب و تمسخر و استهزاء و بـیم و تردید و اذیّت و آزار دیگـران رویاروي گردیده اند، و در همچون 

مواقعي چگونه صبر و استقامت نشان داده اند، و بر حق و حقیقتي که با خود به ارمغان آورده اند ماندگار 

امیدوار بوده اند، و کمترین شکّ و  الله متعال نان داشته اند، و چه اندازه به یاريمانده اند و ایمان و اطمی

 .گماني به فرارسیدن پیروزي و بهروزي از سوي آفریدگارشان نداشته اند

و اصلاحات  هایتدر فعال یامبرانپ یکتاپرستی،و  یددر کنار عبادت و دعوت به توحدر این سوره،     

در اصلاح  یو باور به خداوند و روز آخرت نقش بزرگ یدهاند، عق داشته یدیکلو  ینقش اساس یاقتصاد

یانت آنها به خ بر خلاف، دنباله رویی از مفسدین وشریک شدن در،، داردفردی، خانوادگی وجامعه اعمال 

 دست زدن به محرمات ومنهیات، سهیم شدن، در الهی، تکذیب توهین وتحقیر ایشان، مانند کفر باپیامبران

بسیار  نزد خداوند متعال راگرچه اندک هم باشد، د یمانهو پ یلکم کردن در کانت مالی واقتصادی از جمله یخ

، از همین جهت الله متعال دستور داده است که کیل و پیمانه را پوره بدهید شود یبزرگ حساب م گناهی

  .چنانچه خودتان از دیگران پوره می گیردید

با واقعیّت دعوت و حرکت در هر مرحله اي رویاروي مي شود، هرگاه مـي بینیم کـه  در این سوره همچنین

و دعوت و حرکت را به موضعگري مناسب راهنمائي مي کند. این چنین مي بینیم بدان هنگام که داستان با 

رآئي ویا. کامقتضیات جنبش و پیکار با جاهلیّت در مراحل مختلف رویاروي مي گردد، رویاروئي زنده و پ

سوره اي است که در آن مي آید. در عین حال آن را هماهنگ با روند و فضا و  هآن بسان کارآئي بقیّ 
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 ۀیانگر اهداف سوره ، و تصدیق کنندموضوع سوره مي یابیم ، و آن را در جهان واقع به تمام و کمال ب

 .و سائر چیزهائي مي بینیم که سوره متضمّن آنها است رهنمودها و احکام و پیامها

از کارکردهای بد آنها پند این سوره داستان های انبیای گذشته را با قوم شان بیان کرده است که تا در    

از مهلکاتی که دامنگیر آنها شد دوری نماییم، و از کارهای خوب آنها را الگوگیری نموده به کیامیابی گرفته،

 برسیم. ورستگاری

 .قطع، توضیح کلمات، درسها واندرزهواژگان کلیدی: تفسیر موضوعی، م
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 مقدمه

اللهُ  یهدهِ أعمالناْ، مَن  یئاتِ وَ نسغفرهُ، وَ نعوذُ بالِله مِنْ شرورِ أنفسناْ و من س ینهُ،إنَّ الحمدَلِله، نحمدُهُ، و نستع

لهُ وَ أشهدَ أنَّ محمداً عبدهُ وَ  یکَلهُ، وَأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ لاشر یَ فلاَهاد یضللْ فلْا مُضلَّ لهُ، وَ من 

ا بَعْدُ: فَأنَّ أصدقَ الحد لواترسولهُُ، ص  یِ،الهد یرَ کتابُ اِلله، وَ خ یثِ الله علیه وعلى آله وأصحابه أجمعین. أمََّ

اْ، وَ کُلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وَ کلَّ بدعةٍ ضلالةٌ وَ کلَّ ضلالةٍ وسلم( وَ شرَّ الأمورِ مُحدثاته یهالله عل یمحمدٍ )صل یُ هد

ارِ. یفِ   النَّ

نازل  یقرآن عظیم و بر اوخلق وخوی بر این امّت منّت نهاد چون پیامبري براي ایشان فرستاد با  الله متعال

خدا هر كس را  كتاب روشني كه كژي، باشد كه پرهیز كاري نمایندفرمود بزبان عربي بدون هیچ انحراف و 

كه از او پیروي كند بدستاویز آن، به راههاي سلامت رهبري مي فرماید و به توفیق خود آنانرا از تاریكیها 

این كتاب گرانمایه را خداوند بر پیامبرش ، بسوي نور بیرون مي برد و به راهي راست رهنمون مي شود

    .درزهایش پند گیرنداهل خرد از ان كنند و تفکرفرو فرستاد تا مردم در آیاتش 

قرآن ، کتاب اسلام و ستون پایدار و بنیاد استوار آن است . خداي تبارک و تعالي این کتاب را راهنماي 

 پرهیزکاران قرارداده و در پرتو آن جهان را از تاریکي به سوي روشنایي برده است .

و حکومت و اداره ي مملکت است ، قرآن ، نخستین پـایه ي شریعت اسلامي و نظام حکیمانه آن در سیاست 

نظامي که صلاح مسلمانان جهان و همه ي جهانیان در زندگي امروز و فردا و در هر مکان و زمان بدان 

 بستگي دارد.

}كِتَابٌ ، الله متعال می فرماید: یرا ازجانب خداي علیم و حکیم استز راه ندارد،این کتاب الهي که باطلي در آن

رَ أوُلوُ الْألَْبَابِ أنَْزَلْنَاهُ  بَّرُوا آَیَاتِهِ وَلیَِتَذَكَّ کتابي است خجسته که بر تو فرو فرستاده ایم تا در آیه 1{إلَِیْكَ مُبَارَكٌ لیَِدَّ

هایش تدبر کنند و تا خردمندان پند گیرند، گفته است: تا در حجت هاي الله که در آن وجود دارد و قوانیني که 

این کتاب سرگذشت  ، درکنند و در نتیجه از آن پند گرفته و به آن عمل کنندالله وضع کرده است تدبر 

که آن  وظالمی ، جبارآن بیهوده نیست احکامشتگان و سرنوشت آیندگان و داوري میان مردمان آمده است ، گذ

که  یکس ،غیر آن هدایت خواهد گمراه مي شودکه از  یرود، وکس ینهد به دست خدا از میان م یراکناره م

حکم بر اساس آن کند، عدالت کرده و آن کس که بر وفق آن عمل کند پاداش نیک مي بیند و هرکس که 

 .سوي صراط مستقیم دعوت كرده است مردمان را بد ان دعوت کند آنان را به

                                                     
 .61سوره ص آیت - 1
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اسلام تاکنون مسلمانان نسبت به این کتاب عنایت تمام ورزیده و همه ي جوانب و جنبه هاي آن را  ابتدای از

گروهي به بیان ناسخ و منسوخ آن پرداخته وگروهي  ،مطالعه و درس قرار داده اند ،فحص  ،مورد بحث

را بیان کرده و کساني وجوه اعجاز آن  ،دیگر انگیزه هاي نزول بسیاري از آیات آن را روشن ساخته اند

کساني دیگــر ویـژگیهاي فصاحت و بلاغت و صور بیان معجزه آساي آن را برشمرده اند. کساني هم جنبه 

 .، وبرخی دیگری قرآن را به صورت موضوعی تفسیر کرده اندهاي نحوي و لغوي آن را مشخص نموده اند

تفسیرموضوعی سوره »را تحت نام عنوانیبخش از این کتاب ارزشمندمن نیز به نوبه ای خویش پیرامون 

 بحث نموده ام، از الله منان استدعا دارم که این عمل بنده را در میزان حسناتم بیفزاید.« هود

  مسئله بیان

 یناست که در ا یمو مؤثر قرآن کر یدمف یاز روش ها یکی یموضوع یرتفس یری،تفس یروش ها یانم در

برخوردار است  یخاص یتاز اهم یرنوع تفس ینمعمول شده است، ا یتشو اهم یداواخر به نسبت کثرت فوا

 هودسازد و سوره  میتر آشنا  یققرآن زود تر و دق یمو مفاه یاتکه انسان را به شکل ساده و آسان به محتو

داده است که  یاست که صدها مورد از درس ها و اندرزها را در دل خود جا یمقرآن کر یمک یهااز سوره

سوره یکی از سوره های است که به داستان های انبیای این ، باشد یم یهر مسلمان ضرور یفهم آن برا

موضوعات این آیـات آنها را جزو اصل موضوعات کليّ قلمداد و گذشته در آیات آن پرداخته شده است، 

ده، و مقرّر مـي نماید، موضوعاتي که متعلقّ هستند به عقیده و موضعگیري مشرکان قریش در برابر عقی

تأثـیرات ایـن موضعگیري در خود پـیغمبر خدا صليّ الله علیه و آله وسلمّ و در گـروه اندک مسلماناني که با 

 مجید.او بوده اند، و چـاره جوئي ایـن تأثیرات توسّط قرآن 

من نیز به تأسی از باحثین و نویسندگانی که در مورد تفسیر موضوعی بحث نوشته اند، تفسیر موضوعی 

 سوره هود را به صورت مقطع وار بابیان شرح کلمات مغلق آن مورد بحث قرار داده ام. 

  موضوع یارو عوامل اخت اسباب 

سوره را  ینا یموضوع یرمن تفس جهتاز این  ی را احتوا نموده است،ارزشمند یاربس یممفاهسورٖۀ هود 

 است:  یلموضوع قرار ذ ینا ینشانتخاب نمودم و عوامل گز یش،خو یماستر ۀبرنام ساختن یلتکم جهت

اند که من را سوره  را گفتهارزش این سوره  -صلی الله علیه وسلم –ارزش این سوره است،رسول الله  -1

هود وامثال آن پیر ساخت، من خواستم بدانم که در این سوره چه احکامی است که بر رسول اکرم اینقدر 

 فشار آورده است.
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نبود تفسیر موضوعی این سوره به زبان های محلی افغانستان، از جمله به زبان فارسی دری، من ادعا  -6

ا ادا کرده، اما به اندازه توان بشری در جمع کردن تفسیر موضوعی ندارم که تمام این سوره کما حقه حقش ر

 ن سوره به زبان فارسی کوشیده ام.ای

 یلیدوره تحص یانلازم است تا در پا ین، بر هر فرد از محصلیعال یلاتحسب مقررات وزارت تحص -3

 یرا انتخاب نموده و رو یمکلف بودم تا موضوع یزو من ن یسندبنو یلیرا در رشته تحص یقیشان رساله تحق

سوره  یموضوع یراساس من نظر به مشوره استاد رهنما تفس ینآن بحث نموده و از آن دفاع کنم، به ا

 را انتخاب نمودم.  «هود»

اساسی بودن موضاعت این سوره که نویسنده وخواننده را به خود زیاد جلب می کند و همچنان تکان می  -۴

داستان های مجرمین که با اسباب هلاکت شان و همچنان اسباب نجات مؤمنین  دهد، چون در این سوره اکثراَ 

 و چگونگی کامیابی شان بیان شده است، این امر خیلی انگیزه ام داد تا در این سوره بحث نمایم. 

  موضوع اهمیت

 باشد: یم یتاهم یدارا یلذ یلبه دلا هودسوره  یموضوع تفسیر

اول اینکه این بحث در مورد تفسیر کلام الله متعال است، من واژۀ بزرگی که این عمل را تحسین کند  -1

اگر اندک هم باشد بسیار پر اهمیت است، زیرا که مورد بحث این بخش کلام نیافتم، چون بحث در این مورد 

 پروردگار است.

گردد چون  یسوره به شکل آسان قابل فهم م ینو مهم ا یاساس یمسوره مفاه ینا یموضوع یرتوسط تفس -6

 سازد. یتر آشنا م یققرآن دق یمو مفاه یاتما را به محتو یموضوع یرروش تفس

احکام وبیاناتی است که کلیات اسلام را در بر می گیرد، چرا که محور بحث این سوره  یسوره دارا ینا -3

، این دارد یازاست که هر مسلمان به فهم آن ن یادیز یمانیو ا یتینکات ترب وهمچنان همانا اصول اسلام است

سوره احوال تاریخی را در خود گنجانیده است و سر نوشت کفار ومسلمانان هردو را به صورت واضح بیان 

 نموده است، تا پندی برای نسل های بعدی باشد.

 یردمورد استفاده همگان قرار گرساله  ینهستم ا یدوارباشد ام یم یادسوره قابل استفاده ز ینا یرتفس ینبرا بنا

نسل در میان مردم افغانستان و به خصوص  وقابل استفاده یک عمل حسنه مثابۀبه رساله  ینو ان شاء الله ا

 جوان قرار گیرد.

  یقتحق سوالات

 دهد:   یپاسخ م یلذ یبه سوال ها یقتحق این
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  ی: سوال اصلالف

کلی  است و از لحاظ موضوع به چند موضوع یکدام محور و موضوعات مهم و اساس یدارا هود سوره

 شده است ؟  یمتقس واساسی

 یفرع ی: سوال هاب

 کدام ها اند؟  هوداهداف و مقاصد عمده سوره  -1

 شده است؟  ینام مسم ینچرا به ا هودسوره  -6

 ؟محتویات اساسی در این سوره چیست -3

 مهم تقسیم گردیده است؟این سوره به چند مقطع -۴

  یقتحق اهداف

 است:  یلقرار ذ یقتحق یناهداف ا اساسی ترین

بیان موضوعات سوره به صورت مقاطع و ومنظم، بیان شرح کلمات، با بیان تفسیر اجمالی و :  یاصل هدف

 . موضوعی هر مقطع

   یفرع هدافا

 به خصوص برای بانوان. سهم گیری در رشد و پیشبرد خدمات در زمینه تحصیلی و نویسندگی، -1

 و عمل به آن. یمکردن مسلمانان و جلب توجه آنان نسبت به قرآن کر یدارب یتلاش برا -6

 .تشجیع و تشویق دختران مسلمان در پرداختن به امور دینی -3

 مهم آن. یاز سوره ها یکی یموضوع یحو تشر یلتفص یقدر خدمت به کتاب الله از طر یریسهم گ -0

 آوردن، معلومات کافی راجع به یکی از سوره قرآن کریم.خداوند متعال و به دست  یکسب رضا -5

  یقتحق روش

کار گرفته  یموضوع یرو مطابق اصول و منهج تفس ییمنهج استقراازرساله،  ینا در ترتیب یقتحق روش

موضوع نوشته  ینرا که قبلاً در ا یقاتیو تحق تفاسیر، رسالات ،که پس از انتخاب موضوع قسمی، شده است

 ینو عناومعتبر مطالعه  یرتفاس یندر چند در ادامه تفسیر سوره هود راو مورد مطالعه قرار داده  استشده 

 یروش کار، مواد ، قواعد وآداب علم کهام  آن پرداخته یاتآ یلو تحل یرو سپس  به تفس یمهم را جمع آور

 است:   یلقرار ذ یدهگرد یترعا یقتحق ینعام که در انجام ا

طه را ترتیب داده و مواد مورد ضرورت را زیر هر ین بحث طبق رهنمایی استاد رهنما خدر نوشتن ا -1

  مقطع جمع نموده تحریر نموده ام.
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همچنان ، از علما یمسلم و جمع یمصطف یفتال «یالموضوع یرالتفس»را با استفاده از  یاتموضوعات آ -6

 .نمودم یینتع و چندین تفاسیر دیگر سعید حویاستاد « الاساس فی التفسیر»تفسیر 

از إبراهیم بن عمر « و السور یاتتناسب الآ ینظم الدرر ف»تر از کتاب  یشمناسبات، ب یاندر شرح و ب -3

، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب »هـ( و995بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى: 

المحقق: محمد  (هـ918مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  یروزآبادی،ف از« العزیز

برخی و لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة،  -علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

 استفاده کرده ام. تفاسیر دیگر

کبیر امام  یرسوره، از تفس ینا یکل یمضمون و محتوا یصو تشخ یمحور و هدف اساس ییندر قسمت تع -۴

، یرمن یرتفس ابن عاشور، الاساس فی التفسیر سعید حوی، فی ظلال القرآن،یرو التنو یرالتحر یر، تفسرازی

 وتفسیر مراغی استفاده صورت گرفته است.

تفسیر ابن  ی،قرطب یرتفس ، ،کبیرمتعدد مانند:  یرهر مقطع از تفاس یاتآ یاجمال یو شرح معنا یردر تفس -5

وهمچنان ائق القرآن، ، تفسیر المفردات فی غریب القرآن، تفسیر حدیرابن کث یرتفس ،حوی،  دیسع یر، تفسکثیر

 إستفاده شده است. کتب لغت معتبر

و تفسیر مراغی، تفسیر الاساس، یر،من یرتر از تفس یشهر مقطع ب یحکمت ها، درس و اندرزها یاندر ب -۶

 ونیز از برداشت ذهنی خودم استفاده کرده ام. «یملسور القرآن الکر یالموضوع یرالتفس»

 یانب یهر مقطع با محور سوره و با مقطع قبل یاست که در قدم اول مناسبت ها یبحث به گونه ا یبترت -8

و بعد از آن درس ها و ، تفسیر اجمالی، شرح مفردات، تفسیر موضوعی مقطع شده و سپس ترجمه 

 شده است. یانمقطع ب یاندرزها

 یمعرف یشود، در پاورق یرا که در رساله نام شان گرفته ممهم وغیر معروف  ییها یتاعلام و شخص -9

 شده است

را  ینکه اقوال مفسر ییدرجا، قوس آیات واحادیث متفاوت می باشد، دباش یم ینقوس یانم یمتون عرب -1

  اختصار شده است. یاد آور شده ام که یدر پاورق، اختصار کرده باشم

  .شده است یانو حکم آن ها ب یجتخر یثاحاد -14

در ، احادیث را خودم ترجمه نموده ام، ونیز آنچه را که از تفاسیر نقل نموده ام ترجمه خودم می باشدو  -11

 خرم دل استفاده کردم ام.  ینور دکتور مصطف یرتفس از  یاتترجمه آ
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  یقتحق پیشینۀ

 یرمن مطابق تفس یشده است اما حسب اطلاع و آگاه یرتفس یبه شکل عموم یر،در تمام تفاس هود سوره

تفاسیر ذیل بجث  یسوره به شکل موضوع یناست، البته ا یدهنگرد جدا ومستقل یرهنوز تفستا ،یموضوع

 شده است:

نخبه که در راس شان دکتور  یتعداد علما یکتوسط  یرتفس ین: ایملسور القرآن الکر یالموضوع یرالتفس -1

شده است،  یردر آن تفس یقرآن به شکل موضوع یمسلم قرار دارد نوشته شده است و تمام سوره ها یمصطف

به چاپ و  اماراتکشورامعة الشارقة ج مکاریهـ.ق به ه 1031، در سال می باشدجلد  14این تفسیر داری

 است.  یدهنشر رس

 –دار السلام جلد در  11می باشد این تفسیر در  هـ( 1041)المتوفى سعید حوّى  الاساس فی التفسیر ،از -6

 قاهره کشور مصر به نشر رسیده است.

 34می باشد که این تفسیر در  هـ(1381أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: ، این تفسیر از تفسیر المراغي -3

 در مصر به چاپ رسید. م 1102 -هـ  1325، درسالجلد است و 

را مطابق  یمقران کر یسوره ها یات( تمام آیرالمن یر)التفس یلی،مشهور دکتور وهبه زح یرهمچنان تفس -0

 .باشد یم یموضوع یرتفس یک یهموضوعات آن عنوان داده است، و شب

 من از موضوعات و روش هر چهار تفسیر مذکور در تهیه و ترتیب مقاطع بحث خود استفاده نموده ام.

را  این سورهشده اند، اما  یرتفس هودمتذکره، تمام سوره ها به شمول سوره  یرهرچند در تفاس یبترت ینبه ا

، ومن نیز ادعای این نه کرده اند یرو احکام آن باشد تفس یلکننده تمام مسا یانکه ب یادز یحو توض یلبا تفص

بلکه من تاجای که توانایی داشتم به جمع بندی و  ام، موضوعات این سوره را ادا کردهحق را ندارم که تمام 

حسناتم اضافه نموده توضیح مسائل این سوره پرداخته ام، امید است که الله متعال این سعی بنده را در میزان 

 امعه ما قرار دهد.و این اثر را وسیله خیر در ج
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 خطۀ بحث

با اجزای آن وهمچنان در ابتدا به دو بخش   مقدمهداری « تفسیر موضوعی سوره هود»این تیزس تحت نام  

اساسی تقسیم شده است که بخش اول شامل مفاهیم عمومی و بحش دوم مقاطع سوره هود می باشد، وشکل 

 بندی عمومی اش قرار ذیل است:

  اول بخش

  یمومفاه کلیات

 یموضوع یرو تفس یرتفس یفاول: تعر موضوع

  دوم: معرفي سوره هود موضوع

  دوم بخش

  سوره هود مقاطع

  (11 -1) یاتانسان، آ یو ذکر ناسپاس یاوصاف اله یاناول: بیان عظمت قران، اثبات معاد، ب مطقع

  مقطع یناول : مناسبات ا موضوع

  مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا برخی از محتویات یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع

 (12-11) یاتباکفار است،آ یوتحد -وسلم یهالله عل یصل-یامیرپ یبرا یدوم: تسل مقطع

  مقطع یناول : مناسبات ا موضوع

  مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا برخی از محتویات یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع

  (24 -12) یاتسوم: ذکر داستان نوح علیه السلام با قومش،  آ مقطع

  مقطع یناول: مناسبات ا موضوع

  مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا برخی از محتویات یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع

  (۰۵ -۰۵) یاتالسلام باقومش ، آ یهچهارم: داستان هود عل مقطع
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  مقطع یناول : مناسبات ا موضوع

  یمقطع با مقطع قبل یناول : مناسبت ا فرع

  مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا برخی از محتویات یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع

  (16 -11) یاتالسلام باقومش آ یهپنجم: داستان صالح عل مقطع

  مقطع یناول : مناسبات ا موضوع

 مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا محتویاتبرخی از  یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع

  (61-14) یاتالسلام آ یهعل یمششم: داستان ابره مقطع

  مقطع یناول : مناسبات ا موضوع

 مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا برخی از محتویات یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع

  (68-66) یاتالسلام باقومش آ یههفتم: داستان لوط عل مقطع

  مقطع یناول : مناسبات ا موضوع 

 مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا برخی از محتویات یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع

 (44-62) یاتالسلام باقومشان آ یهماعل یوموس یبهشتم: داستان شع مقطع

  مقطع یناول : مناسبات ا موضوع 

 مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا برخی از محتویات یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع
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  یاله یرناپذ ییرسنن تغ یانو ب -وسلم یهالله عل یصل -بر رسول الله یترسالت،تسل یتحقان یاننهم: ب مقطع

  (118-1۵۵) یاتآ

  مقطع یناول : مناسبات ا موضوع

  مقطع ینا یاتکلمات آ یبرخ یحوتوض ی،اجمال یردوم: ترجمه، تفس موضوع

  مقطع ینا برخی از محتویات یموضوع یرسوم: تفس موضوع

  مقطع ینچهارم: درسها واندرزها در ا موضوع

آیات، احادیث، اعلام و مآخذ پایان یافته است هارس، پیشنهادات وفیریگ نتیجهدر  اخیر ای ن رساله با یک  
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 بخش اول

 کلیات ومفاهیم
 

 تفسیر موضوعی موضوع اول: تعریف تفسیر و 

 فرع اول: تعریف تفسیر

حاظ لغوی و دوم از لحاظ اصطلاحی که به شرح تفسیر از دو لحاظ مورد تعریف قرار می گیرد؛ یکی از ل

 زیر می باشند:

ر گرفته شده است، و ای بیان و کشف است که از ریشه فستفسیر در لغت به معن: تفسیر تعریف لغوی  -الف

 :می گوید -رحمه الله-1چنانکه ابن منظور می باشدبه معنای روشن ساختن و بیان کردن چیز مبهم  فسر

الفَسْرُ كشف المُغَطّى والتَّفْسیر كَشف المُراد عن اللفظ المُشْكل والتأوْیل ردّ أحَد المحتملین إلى ما یطابق »

ره لی به معنای کشف چیز پوشیده است و تفسیر به معنای  فسر 6«الظاهر واسْتَفْسَرْتُه كذا أَی سألَته أَن یفَسِّ

کشف مراد از لفظ مشکل است و تاویل به معنای رد یکی از دو احتمالات به آنچه که به ظاهر مطابقت دارد، 

  استم تا برایم تفسیر و روشن کند.به معنای این است که از او خو« استفسرته»جمله 

                                                     
ابن منظور: محمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین بن منظور انصاری رویفعی إفریقی، صاحب لسان عرب و امام لغت از نسل رویفع بن  -1

انجام وظیفه کرد بعد به صفت قاضی در طرابلس هجری مصر متولد شده است در دیوان انشاء در قاهره ایفای خدمت می 234ثابت انصاری در سال 

سالگی از  98مجلد کتاب نوشته است . او در سن  544نموده است و در آخر عمر به مصر برگشت نمود و در آنجا فوت نمود این دانشمند با قلم خود 

ار العلم للملایین، الطبعة: هـ(، الاعلام، الناشر: د1312دنیا رفت . زرکلی، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

 .149ص  8م، ج  6446أیار / مایو  -الخامسة عشرة 
 .  55ص  5هق، دار صادر، بیروت. ، ج 1049هق( لسان العرب )ماده فسر(، طبع: اول،  835ابن منظور، محمد بن مكرم ) -6
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ى كالتَّفْسیرِ : »مورد می گویددر   -رحمه الله-1همچنان فیروزآبادی فسر به  6«الفَسْرُ: الا بانَةُ وكشْفُ المُغَطَّ

چنانچه به همین معنا در آیه قرآن ، پوشیده است مانند تفسیر معنای بیان کردن و کشف کردن چیز پنهان و

 کریم نیز استعمال شده است که الله متعال فرموده است:

 8جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأحَْسَنَ تَفْسِیرًا{ }وَ لَا یأتُْونَكَ بِمَثَلٍ إلِاَّ 

  هتری.آنان هیچ مثلی برای تو نمیآورند مگر اینکه ما حق را برای تو میآوریم با تفصیل و بیان ب

      تفسیر آراء و اقوال مختلفی دارند:مفسرین قرآن کریم در تعریف اصطلاحی  تعریف اصطلاحی:   -ب

هُوَ عِلْمُ نُزُولِ الْآیَةِ »تفسیر را به این شکل ذیل تعریف نموده است: -اللهرحمه -0برهان الدین زرکشی -1

هَا وَمُحْكَمِهَا وَمُ  هَا وَمَدَنِیِّ یِّ ازِلَةِ فیِهَا ثُمَّ تَرْتِیبِ مَكِّ قَاصِیصِهَا وَالْإِشَارَاتِ النَّ
تَشَابِهِهَا وناسخها ومنسوخها وَسُورَتِهَا وَأَ

رِهَا وحَلَالِهَا وَحَرَامِهَا وَوَعْدِهَا وَوَعِیدِهَا وَأَمْرِهَا وَنَهْیِهَا وخاصها وعامها وَمُطْلَقِ  دِهَا وَمُجْمَلِهَا وَمُفَسَّ هَا وَمُقَیَّ

 2«وَعِبَرِهَا وَأَمْثَالِهَا

باشد، و سپس دانستن مکی و مدنی، تفسیر علم به نزول و شؤون و قصص آیات؛ و اسباب نزول آنها می

ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مبین، حلال و حرام، وعده و وعید، و محکم و متشابه، 

 ها و امثال آیات مي باشد.امر و نهی، و عبرت

هوعلم یبحث عن كیفیة النطق »تفسیر را چنین تعریف کرده است:  -رحمه الله - 2ابوحیان اندلسی -6

والتركیبیة، ومعانیها التی تُحمل علیها حالة التركیب وتتمات  بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادیة

  8«لذلك

                                                     
ایران  فیروز آبادی: شیخ مجد الدین أبي طاهر، محمد بن یعقوب الفیروزأبادي الشیرازي از جمله أئمه لغت و ادب بوده است، در شهر کارزین شیراز -1

داده  ه متولد گردیده است، به کشورهای عراق، مصر، شام ، هند و روم نیز سفر نموده است، در مسند قضاء نیز وظیفه انجام 861امروزه در سال 

 .102، ص 8ه وفات نموده است. زرکلی، الأعلام، ج918است، که بنابر همین اساس به حد شهرت رسیده است، او سر انجام در سال 
 م.6443بیروت  –، باب الفاء ، دار احیاء التراث العربی 598ص  1فیروز آبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج  -6
 33سوره فرقان آیت  -3
هـ(،ترکی الاصل است و در مصر متولد گردیده است، 810زرکشی، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي )المتوفى:  - 0

غني كحالة فقیه، اصولی، ادیب ومحدث بود، از مشهورترین کتابش: البحر فی الاصول، وزهر العریش می باشد عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد ال

 .16، ص1بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت ، ج -هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1049الدمشق )المتوفى: 
 109ص  6زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج  -5
ق( از بزرگان تفسیر، حدیث و ادبیات اهل سنت 580ـ250ابو حیان، محمد بن یوسف بن على بن یوسف ابن حیّان أثیر الدین ابوحیان اندلسى جیانى ) -2

او را با به شمار مى رود. از محضر بیش از چهار صد و پنجاه استاد بهره برد. تبحّر او در رشته هاى مختلف علوم به ویژه ادبیات عرب موجب شد تا 

هـ  درقاهره وفات یاف ودر مقبره صوفیه  805صفر 69و درسال  دثین و رئیس العلماء عنوان بدهنالقابى مثل شیخ النحاة، یا امام النحاة، شیخ المحدّ 

 . 325ص  1بیرون از باب نصر به خاک سپرده شد. معجم الشعراء العرب، قسم التراجم والطبقات، ج 
 . .161ص  1ن، ج هـ دارالفکر بیروت، لبنا 1064أبوحیان، محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، تحقیق: صدقی محمد جمیل، طبع: اول،  -8
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تفسیرعلمی است که در آن از کیفیت تلفظ الفاظ قرآن مجید، معنا و مراد الفاظ، حکم افرادی و ترکیبی : ترجمه

 نچه وابسته به آن است بحث میشود.و آن معانی افرادی وترکیبی که حمل میشود برآن حالة ترکیب و آ

در این مورد با تفصیل بحث « الإتقان فی علوم القرآن»در کتاب  -رحمه الله- 1امام جلال الدین سیوطی -3

   6نموده و گفته است ) تفسیر علم فهم قرآن و بیان معاني، و استخراج احکام و حکمت هاي آن است(.

محمد -خداوند متعال که بر پیامبرشاند: تفسیر آن علمی است که با استفاده از آن فهم کتاب و بعضی گفته  -۴

نازل کرده است، شناخته می شود و احکام آن استخراج می گردد و وسایل کمکی آن  -صلی الله علیه وسلم

علم لغت، صرف، نحو، بیان، اصول فقه و قراءات می باشد، همچنان اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، قرآن 

 .3مجید دانسته میشود

مطلب را میرسانند و آن اینکه: علم تفسیر آن علمی است که با آن در تعیین مراد  در حقیقت همه تعاریف یک

امام زرکشی ترجیح  اولیالهی به اندازه وسع و توان بشری بحث میشود و از میان تعاریف فوق، تعریف 

آن زیرا این تعریف شامل تمام بخش های است که یک مفسر در تفسیر آیات و سوره های قر 0داده شده است.

کریم به آن می پردازد و آن را مد نظر قرار می دهد، هرچند سایر تعاریف ارایه شده نیز از لحاظ محتوا و 

اختصار خوب است، چنانچه تعریف اول بیان گردید تفسیر علم فهم قرآن و بیان معاني، و استخراج احکام و 

 حکمت هاي آن است. 

 فرع دوم: تعریف تفسیر موضوعی

دو کلمه تفسیر و موضوعی ترکیب شده است، و تعریف تفسیر در فرع گذشته بیان شد،  تفسیر موضوعی از

در اینجا اول کلمه موضوعی از لحاظ لغت تعریف می گردد و سپس تفسیر موضوعی به شکل مرکب 

 تعریف می شود. 

                                                     
سیوطی، جلال الدین عبدالرحمان سیوطی، عالم شافعی قرن نهم و دهم است. سیوطی در اواخر دوران شکوفایی علمی در مصر یعنی از زمان سقوط  -1

طلح الحدیث، خلافت عباسی تا اوایل قرن دهم می زیست. او از علمای معروف سنت و جماعت است که در جستارهای گوناگونی از جمله حدیث، مص

هق در مصر درگذشت.  111هق در اسیوط مصر دیده به جهان گشود و در سال  941نجوم اسلامی و علوم قرآنی کتاب نگاشته است. وی در سال 

 .561ص  6ج  6لبنان،، –هـ بیروت  1041عادل نویهض، معجم المفسرین من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر الطبعة: الثالثة، 
ودیة، بو الفضل جلال الدین عبد الرحمن، الاتقان في علوم القرآن، ، تحقیق: مركز الدراسات القرآنیة، الطبعة: الأولى، مجمع الملك فهد، السعسیوطی، أ -6

 . 6620ص  2ج 
 .814ص  6سیوطی، أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن، الاتقان في علوم القرآن، ج - 3
 .366ه ق ، ص  1۴16مکتبه نعمانیه کراچی.چاپ اول، عثمانی، محمد تقی، علوم القرآن،  -0
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وضع  عی منسوب به آن است که از ریشه اسم مفعول و موضو کلمه موضوع: موضوع تعریف لغوی -الف 

می  -رحمه الله- 1گرفته شده است، کلمه وضع در لغت به معنای پایین کردن و گذاشتن است چنانچه ابن فارس

 ) وضع به معنای پایین آوردن و کم کردن یک چیز است.( 6«الوضع: الخفض للشَّیء وحطه»نویسد: 

 0«الموضع والموضع: المكانالوضع أعم من الحطّ، ومنه » گفته است: « الصحاح»در  -رحمه الله- 3جوهری

از آن گرفته شده است که به معنای مکان و « موضع»عام تر است و کلمه « حط»از کلمه « وضع»)کلمه 

 جای است.(

وضع یعنى پائین و فروآوردن، معنای آن از حط و انحطاط » می نویسد:  -رحمه الله  - 5راغب اصفهانی

فُ »فراگیرتر است، در آیه فرموده است:  در اینجا مواضع جمع موضع جا و  2«ونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ یحَرِّ

مكان هر چیزی است كه در دسترس باشد. و در وضع حمل به کار می رود چنانچه در عربی می گویند: 

یعنی بارش را پائین گذاشت یا وضع حمل كرد ،  و آن حمل یعنى بار و نوزاد راموضوع « وضعت الحمل»

)یعنی جام های گذاشته شده( و همچنان الله  8«وَ أكَْوابٌ مَوْضُوعَةٌ »ر الله متعال می گوید: گویند. در آیه دیگ

)یعنى خداوند زمین را براى مردم در دسترسشان قرار داده كه آنرا  9«وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلَْْنامِ »متعال گوید: 

 . 1«ای ایجاد و خلق استدر این آیه معن -در اختیار بگیرند و بهره مند شوند( واژه وضع

المعجم »آنچه نوشته شده معنای لغوی کلمه وضع بود اما در مورد کلمه موضوع که اسم مفعول آن است در 

الموضوع یوصف به الكلام من حیث سهولته وتسلسله، ومن حیث إضماره »چنین نوشته اند: « الوسیط

                                                     
میلادی تولد شده است اصل  101هجری موافق با 361ابن فارس: احمد بن فارس بن زکریاء قزوینی رازی، از ادیبان لغت و ادب است، او در سال  -1

رحلت کرد و از تصانیف آن مقاییس اللغة، والمجمل در علم  او از قزوین است و مدتی در همدان اقامت گزیده بعد به ری سفر کرده و در انجا از دنیا

 . 113ص  1میلادی وفات کرده است. الأعلام للزرکلی ج 1440هجری موافق با 315عربی ،جامع التأویل فی تفسیر القرآن،است، او در سال 
 «وضع»، ماده 1455م. ص 6441بیروت  –العربی ابن فارس، أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، دار إحیاءالتراث  -6
جوهری: ابو نصر، اسماعیل بن حماد جوهری، شخصت لغوی و ادیب و از امامان لغت است، اصلا او از ولایت فاریاب است و در خوردسالی وارد  -3

اولین کسی است که برای پرواز تلاش کرد و  عراق شده و سپس به حجاز سفر کرده است، در آخر به خراسان بازگشت و در نیشاپور اقامت گزید، او

 از چوب وسیله ای ساخت و در سطح منزلش بالا شد و صدا کرد من چیزی را ساخته ام که توسط آن پرواز می کنم، مردم نیشاپور جمع شدند و به

 313این راه جان خود را از دست داد و در سال  سوی او نگاه می کردند تا اینکه او به وسیله اختراع شده خویش به پرواز درآمد اما سقوط کرد و در

 313ص  1از دنیا رفت. اعلام زرکلی ج 
 م.1181بیروت  –هـ(، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیة، دارالعلم الملایین 313جوهری، اسماعیل بن حماد )ت:  -0
حکماء و علماء اهل اصفهان بود که سال تولدش معلوم نیست و در بغداد حسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم اصفهانی معروف به راغب از ادیبان  -5

ویسمی سکونت گزیده است و در آنجا شهرت حاصل نمود آثار متعدد نگاشت که از جمله من )محاضرات الأدباء الذریعة إلی مکارم الشریعة )الأخلاق( 

ل متشابهات القرآن( و )تفصیل النشأتین( فی الحکمة وعلم النفس و تحقیق البیان، فی )أخلاق الراغب( وجامع التفاسیر( )المفردات فی غریب القرآن( و )ح

 655ص  6هجری وفات کرده است. اعلام زرکلی ج  546اللغة والحکمة، وکتاب فی )الاعتقاد( و )أفانین البلاغة( او در سال 
 13سوره مائده :  -2
 10سوره غاشیه :  -8
 14سوره رحمن :  -9
هـ(، المفردات في غریب القرآن، المحقق: صفوان عدنان 546انی، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: راغب اصفه -1

 هـ. ذیل ماده وضع 1016 -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
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لموضوع المادّة التی یبنی علیها المتكلِّم أو الكاتب وإخفاؤه، ثم حصل التَّدرج والتَّوسّع فی ذلك حتّى أصبح ا

  1«كلامه، و بمعنى آخر: الأمر الذی یدور حوله الحدیث

موضوع از لحاظ سهولت و تسلسل و همچنان از لحاظ اضمار و اخفای آن صفت کلام قرار می ترجمه : 

خود را  متکلم یا نویسنده کلامگیرد سپس در این بخش توسع آمد تا اینکه موضوع عبارت از ماده ای شد که 

 به اساس آن بنا می سازد.

نقل گردید، کلمه موضوعی منسوب به موضوع است و موضوع عبارت از « المعجم الوسیط»بنا بر آنچه از 

 چیزی است که فحوای کلام به آن دلالت می کند. 

: به طور خلاصه می توان گفت که تفسیر موضوعی عبارت از این تفسیر موضوعی تعریف اصطلاحی -ب

است که تمام آیات متعلق به یک موضوع از سوره های مختلف قرآن کریم جمع شود و با ترتیب و تنظیم 

گفته است به قدر امکان تلاش « التفسیرالمنیر»در مقدمه  -رحمه الله– 6زحیلیخاص تفسیر گردد. قسمی که 

ش تفسیر موضوعی استفاده کنم و بعد تفسیر موضوعی را چنین تعریف کرده است: می کنم تا از رو

وسأحرص بقدر الإمكان على التفسیر الموضوعی: وهو إیراد تفسیر مختلف الآیات القرآنیة الواردة فی »

 3«موضوع واحد كالجهاد والحدود والإرث وأحكام الزواج والرّبا والخمر

من به انداز ممکن بر تفسیر موضوعی تمرکز می کنم و آن عبارت است از جمع آوری تفسیر آیات  جمه : تر

 ارث، احکام زناشوهری، ربا و خمر.مختلف قرآن کریم در یک موضوع مانند: آیات متعلق به جهاد، حدود، 

 هو وصفٌ : »چنین تعریف شده است«  التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه» تفسیرموضوعی در کتاب 

 التی الرئیسة القضیةُ  هو القرآنی والموضوعُ  .الموضوع إلى نسبةٌ  الكریم هو القرآن یتعلقّ بموضوعات

   0«القرآن الكریم من سورٌ  أو سورةٌ  أو آیاتٌ  أو آیةٌ  تضمنتها

کلمه موضوعی یک وصف است که به موضوعات قرآن کریم تعلق می گیرد و آن به موضوع  ترجمه :

نسبت داده شده است و موضوع قرآنی همان قضیه اساسی است که یک آیه، یا چندین آیات، یک سوره یا 

 ه قرآن کریم آن را شامل شده استچندین سور

                                                     
 1404المعجم الوسیط، نشردارالاحیا التراثی العربی، ص محمد، دکتورسید احمد ودکتورمصطفی محمد،  -1
)میلادی( در شهر عطیه در اطراف دمشق است. وهبه زحیلی رئیس گروه فقه مذاهب اسلامی دانشگاه دمشق است و  1136وهبه زحیلی متولد  -6

های تفسیر فقه، اصول، حدیث و از خود بجا خشاثر علمی در ب 144هایش به فقه و اصول فقه اختصاص دارد. وی بیشتر از موضوع بیشتر نوشته

 -جلد 10التَّفسیر المنیر فی العقیده والشَّریعه والمنهج. در  -جلد،  14ها آثار الحرب فی الفقه الإسلامی. الفقه الإسلامی وأدلته. در ترین آناند که مهگذاشته

را نه فی الأحکام. الفقه الفقه الإسلامی فی أسلوبه الجدید. أصول الفقه الإسلامی. الذَّ یاسه الشَّرعیه، والفقه الإسلامی؛ و... الموازنه بین القرآن والسُّ ئع فی السِّ

 http://www.nedayesunnat.comهـش در دمشق وفات نمود.  131۴الحنبلی المیسر )بأدلته وتطبیقاته المعاصره( ودرسال 
 .1ص  1هـ . ج 1019والشریعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، الثانیة ، زحیلی ، وهبة بن مصطفى، التفسیر المنیر في العقیدة  -3
 65اردن، ص  -م  دار عمار 1049الدغامین، أ.د.زیاد الدغامین، التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه،  -0
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 معرفي سوره هودموضوع دوم: 

 ودفرع اول: وجه تسمیه سوره ه 

و  اسم هود در این است ،  -علیه السلام  -وجه تسمیه : این سوره به سبب آن كه مشتمل بر داستان هود  -الف

 .شده است نامیده  «هود»سوره پنج بار تکرار شده است از این جهت 

 .1است« هود»همانا  که وبرای این سوره تنها یک اسم ذکر شده است

آمده است كه  یدر حدیثاین اسم را برای این سوره ذکر نموده است چنانچه  -صلی الله علیه وسلم –رسول الله 

بَتْنِي هُودٌ، » فرمودند: شما هم كه پیر شده اید! گفت : یا رسول الله!  -رضي الله عنه  -ابوبكر صدیق  شَیَّ

رَتْ وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ یَتَسَاءَلوُ مْسُ كُوِّ  . 6«نَ، وَإذَِا الشَّ

 . ئلون و إذا الشمس كورت پیر ساخت مرا سوره هاي هود، واقعه ، مرسلات ، عم یتساترجمه : 

 فضائل این سوره فرع دوم:

ِ  :سوره هود فضیلت اقْرَءُوا سُورَةَ هُودٍ : »-صلى الله علیه وسلم  -در حدیث شریف آمده است قَالَ رَسُولُ اللهَّ

 فرمودند: سوره هود را در روز جمعه بخوانید.   -صلی الله علیه وسلم–رسول   3«یَوْمَ الْجُمُعَةِ 

ُ » وهمچنان در حدیث دیگری بیان شده است: ِ صَلَّى اللهَّ هُ أَنْ یَنْظُرَ إلَِى یَوْمِ قَالَ رَسُولُ اللهَّ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّ

مَاءُ  مَاءُ انْفَطَرَتْ وَإذَِا السَّ رَتْ وَإِذَا السَّ مْسُ كُوِّ هُ رَأْيُ عَیْنٍ فَلْیَقْرَأْ إذَِا الشَّ هُ قَالَ سُورَةَ  الْقِیَامَةِ كَأنََّ انْشَقَّتْ وَأَحْسَبُهُ أنََّ

 0«هُودٍ 

کسی دوست دارد که به روز قیامت مثل مشاهده عینی فرمود:  -صلی الله علیه وسلم – رسول اللهترجمه: 

 ببیند،  باید سوره تکویر،  انفطار،  انشقاق و گمان می کنم که سوره هود را نیز گفتند. 

                                                     
التحریر والتنویر ـ الطبعة التونسیة،  دار النشر: دار   هـ( ،1313ابن عاشور،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  - 1

 .311ص11م، ج 1118 -تونس  -سحنون للنشر والتوزیع 
هـ(، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر 681ترمذی؛ محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )المتوفى:  - 6

شیخ  046ص 5م(..ج 1185 -هـ  1315،) 6مصر، ط –حكام الألباني علیها شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآخرون الأحادیث مذیلة بأ

 البانی این حدیث را در همین مرجع صحیح دانسته است.
الدارمي  درسه وضبط نصوصه وحققها:  الدارمی،  أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، مسند الإمام الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن- 3

ة: الأولى، الدكتور/ مرزوق بن هیاس آل مرزوق الزهراني ، الناشر: )بدون ناشر( )طُبع على نفقة رجل الأعمال الشیخ جمعان بن حسن الزهراني( ،الطبع

 .،  رجال این حدیث را محقق این کتاب در همین مرجع ثقه گفته است1494ص 6م ، ج 6415 -هـ  1032
عادل مرشد، وآخرون،   -هـ( ،  المحقق: شعیب الأرنؤوط 601مسند احمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  - 0

دیگران در همین شعیب ارنووط و 68ص6م.ج 6441 -هـ  1061إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،  الناشر: مؤسسة الرسالة،  الطبعة: الأولى، 

 مرجع این حدیث را حسن دانسته اند.
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 فرع سوم: مکان نزول این سوره

 را الی سه ایت این سوره: این سوره نزد مفسرین مکی است، برخی یک وبرخی ها جای نزول این سوره

 .1تمام این سوره مکی است که مدنی گفته اند ولکن قول اصح این است

 تعداد آیات وکلمات این سوره: 

 .می باشدآیات  133تعداد آیات این سوره: این سوره دارای  -1

 کلمه می باشد. پانزدهیکهزار هفتصد  1815تعداد کلمات این سوره:  -6

 . 6دارد حروف هفت هزار ششصد وپنج 8245تعداد حروف این سوره:  -3

 فرع چهارم: محور اساسی این سوره

اسلام شده است عبارت از:)  اعتقادی از اصولبحث در باره محور سوره هود باید گفت که در این سوره 

  .3توحید، نبوت، بعث وجزا می باشد(

 فرع پنجم: مناسبت این سوره با سوره قبلی

هماهنگ است و آنچه را كه در آن « یونس »افتتاح و اختتام خود با سوره این سوره ، در معني ، موضوع ، 

، دعوت به سوي ایمان ، -صلی الله علیه وسلم-سوره از امور اعتقادي اي مانند وصف اسلام ، قرآن ، پیامبر

اثبات وحي ، توحید، معاد، ثواب و عقاب ، اعجاز قرآن ، محاجه با مشركان و ذكر داستانهاي بعضي از 

 .0با اندك تفصیل بیشتري بیان مي دارداین سوره ، به اجمال بیان شده استانبیا

 

 

 

 

 

 

                                                     
 .311ص 11ابن عاشور،  التحریر والتنویر، ج - 1
هـ( ، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام 188خطیب شربینی، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )المتوفى: - 6

 .06ص 6هـ، ج 1695القاهرة عام النشر:  –عة بولاق )الأمیریة( ربنا الحكیم الخبیر، الناشر: مطب
هـ( ، تفسیر المراغي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، 1381مراغی، أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  - 3

 .1۶8ص 11م ،ج 1102 -هـ  1325الطبعة: الأولى، 
 .5ص  16التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، ج زحیلی ، وهبة بن مصطفى،  -0
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 بخش دوم

 مقاطع سوره هود
 

 مطقع اول

 (11 -1بیان عظمت قران، اثبات معاد، بیان اوصاف الهی و ذکر ناسپاسی انسان، آیات )

 موضوع اول : مناسبات این مقطع  

 مقطع اخیری سوره قبلیفرع اول : مناسبت این مقطع با 

ىَ یَحْكُمَ اّللهُ  با این فرموده الله متعال ختم شده است: -علیه السلام -سوره یونس بِعْ مَا یُوحَى إلَِیْكَ وَاصْبِرْ حَتَّ }وَاتَّ

 1وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ {

آزاري كه در راه تبلیغ  ترجمه : از آنچه بر تو وحي مي شود ، پیروي كن و شكیبا باش ) و در برابر اذیّت و

رسالت آسماني به تو مي رسد ، استقامت كن ( تا خداوند ) میان تو و دیگران ( داوري مي كند ) و فرمان 

 خود را صادر مي نماید ( و او بهترین داوران است.

ل این موضوع است که الله متعال ناصر وکمک کننده ای رسول خود ومومنین در مقابدر این آیت اشاره به 

 .6تکذیب کنندگان و معاندین می باشد

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ   وسوره هود شروع اش به این فرموده الله متعال است: }الَر كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

نْهُ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ{ نِي لَكُم مِّ ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ اّللهَ إنَِّ
3 

                                                     
 .141سوره یونس آیه  - 1
 .314ص 11ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج - 6
 .6و 1سوره هود آیه  3
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. را . ) این قرآن ( كتاب بزرگواري است كه آیه هاي آن ) توسّط خدا ( منظّم و محكم ترجمه : الف . لام 

گردیده است ) و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد ( و نیز آیات آن از سوي خداوند ) جهان ( شرح 

 م مي پذیرد ( .و بیان شده است كه هم حكیم است و هم آگاه ) و كارهایش از روي كارداني و فرزانگي انجا

نموده نازل  -صلی الله علیه وسلم–به رسول الله  الله متعال در بیان صفات کتابی است که مقطع ابتدای این

  .1برساند برای بشریت طبق دستور الله متعال تا دعوت پرور دگار خود را بواسطه انذار وتبشیر است

نپرستید . بیگمان من از سوي خدا بیم دهنده ) كافران به ) اي پیغمبر ! بدیشان بگو : ( این كه جز خدا را 

 عذاب دوزخ ( و مژده دهنده ) مؤمنان به نعمت بهشت ( هستم.

 فرع دوم : مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 

که ما به عنوان  مده استآاین سوره   8-الی6چنانچه در آیات  ،این مقطع در بیان امور عقیدوی می باشد

امٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى  مثال تنها به یک آیت استشهاد می نماییم: } ةِ أیََّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّ

بْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ  كُم مَّ كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قلُْتَ إنَِّ لَیَقوُلَنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ الْمَاء لیَِبْلوَُكُمْ أیَُّ

بِینٌ   6{مُّ

آن كسي است كه آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و ) پیش از آن ، جهان هستي جز  الله ترجمه :

موادّ مذاب گازي شكل گسترده در گستره گیتي نبود ، و این جهان هستي و پاي ( تخت قدرت خدا بر ) این 

ماده عظیم به ظاهر ( آب ، قرار داشت . ) این آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت ( تا شما را 

بیازماید ) و معلوم شود ( كه چه كساني از شما كارهاي نیكو مي كنند ) و چه افرادي از شما كارهاي بد مي 

دگي دوباره پیدا مي كنید ( كافران ) كنند ( . اگر به آنان بگوئي شما بعد از مرگ برانگیخته مي شوید ) و زن

از روي شگفت ( مي گویند ) چیزي را مي گوئي باوركردني نیست و واقعیّت ندارد ؛ بلكه ( این یك 

 ه خردها را به بازیچه مي گیرد (.جادوگري آشكاري است ) ك

 . 3اصول اسلام است که شامل امور عقیدوی می گرددود نیز ومحور سوره ه

                                                     
م 6414 –هـ  1031 ،1التفسیر الموضوعی لسورالقرآن الکریم، بإشاراف مصطفی مسلم، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، ط - 1

 .008ص 3ج
 .8سوره هود آیه  - 6
 . 1۶8ص 11مراغی، تفسیر المراغي ، ج - 3
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 ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این مقطعموضوع دوم: 

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ )} نِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ )1الر كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فصُِّ َ إنَِّ ( وَأَنِ 6( أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ اللهَّ

عْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَِى أَجَلٍ مُسَمًّى وَیُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ  كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِیْهِ یُمَتِّ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإنِِّي  اسْتَغْفرُِوا رَبَّ

ِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَ 3أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ كَبِیرٍ ) هُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ 0يْءٍ قَدِیرٌ )( إلَِى اللهَّ ( ألََا إنَِّ

هُ عَلیِمٌ بِذَاتِ  ونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إنَِّ دُورِ ) لیَِسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّ ةٍ فيِ 5الصُّ ( وَمَا مِنْ دَابَّ

ِ رِزْقُ  هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كِتَابٍ مُبِینٍ )الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَى اللهَّ مَاوَاتِ 2هَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قلُْتَ إِ  امٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لیَِبْلوَُكُمْ أیَُّ ةِ أیََّ كُمْ مَبْعُوثُ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّ ونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ نَّ

ةٍ مَعْدُودَةٍ لَیَقوُلُنَّ مَا یَحْبِسُهُ ألََا یَوْمَ 8لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبِینٌ ) رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَِى أمَُّ ( وَلَئِنْ أَخَّ

ا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ 9مَا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ ) یَأتِْیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ  ( وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإنِْسَانَ مِنَّ

هُ لَیَئُوسٌ كَفُورٌ ) هُ لَفَرِحٌ 1إنَِّ ئَاتُ عَنِّي إنَِّ یِّ تْهُ لَیَقوُلَنَّ ذَهَبَ السَّ اءَ مَسَّ إلِاَّ  (14فَخُورٌ ) ( وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّ

الحِاتِ أوُلئِكَ لَهُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ )  1{ (11الَّذِینَ صَبَرُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 ترجمه آیات :

الف . لام . را . ) این قرآن ( كتاب بزرگواري است كه آیه هاي آن ) توسّط خدا ( منظّم و محكم گردیده است  (1

بدان راه ندارد ( و نیز آیات آن از سوي خداوند ) جهان ( شرح و بیان شده ) و لذا تناقض و خلل و نسخي 

 .است كه هم حكیم است و هم آگاه 

) اي پیغمبر ! بدیشان بگو : ( این كه جز خدا را نپرستید . بیگمان من از سوي خدا بیم دهنده ) كافران به  (6

 عذاب دوزخ ( و مژده دهنده ) مؤمنان به نعمت بهشت ( هستم .

این كه از پروردگارتان طلب آمرزش كنید و به سوي او برگردید كه خداوند شما را تا دم مرگ به طرز  و (3

نیكوئي ) از مواهب زندگي این جهان ( بهره مند مي سازد ، به هر صاحب فضیلت و احساني فضیلت و 

 امت است ( بیمناكم.احسانش را مي دهد . اگر هم پشت بكنید  من بر شما از عذاب روز بزرگي ) كه روز قی

 برگشت شما به سوي خدا است ، و خدا بر هر چیزي توانا است . (0

                                                     
 .14-1سوره هود آیه  - 1
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هان ! ) برخي از ( آنان ، كینه و دشمني ) پیغمبر و مؤمنان ( را به دل مي گیرند و سعي مي كنند تا آن را  (5

ز آنچه نهان مي دارند از خدا پنهان دارند ! هان ! آنان هنگامي كه با جامه ها خویشتن را مي پوشانند خداوند ا

 و از آنچه آشكار مي سازند ) به طور یكسان ( باخبر و آگاه است . چرا كه او آگاه از رازهاي سینه ها است .

هیچ جنبنده اي در زمین نیست مگر این كه روزيِ آن ، بر عهده خدا است ) و خدا روزي مناسب هر یك را  (2

ن حیات ( و محلّ دفن ) پس از ممات ( او را مي داند . همه در بحر و برّ مي رساند ( و محلّ زیست ) دورا

 اینها در كتاب روشني ) به نام لوح محفوظ ، موجود و مضبوط ( است .

خدا آن كسي است كه آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و  تخت قدرت خدا بر آب ، قرار داشت . تا  (8

از شما كارهاي نیكو مي كنند ) و چه افرادي از شما كارهاي شما را بیازماید ) و معلوم شود ( كه چه كساني 

بد مي كنند ( . اگر به آنان بگوئي شما بعد از مرگ برانگیخته مي شوید ) و زندگي دوباره پیدا مي كنید ( 

 كافران ) از روي شگفت ( مي گویند این یك جادوگري آشكاري است .

عمر جهان و آغاز قیامت است ( به تأخیر اندازیم ، ) از اگر عذاب را تا مدّت زمان محدودي ) كه پایان  (9

روي استهزاء ( مي گویند : چه چیز مانع آن ) از رسیدن به ما الآن ( شده است ؟ ) اگر وعده خدا راست 

است ، عذاب را همین الآن بر سر ما بیاورد و ما را مهلت ندهد ( . هان ! روزي عذاب به سراغ آنان مي آید 

شان دور نمي گردد  وچیزي را كه در ) دنیا ( مسخره مي كردند ، از هر سو دربرشان مي و دیگر از ای

 گیرد.

و اگر از سوي خود به انسان نعمتي بچشانیم  سپس آن را از او بگیریم و بستانیم ، بسیار ناامید ) از برگشت  (1

 .مي شود باره این نعمت به خود ( و ناسپاسدو

ضرري كه به انسان رسیده است ، خوشي و نعمت و منفعتي بدو و اگر بعد از ناخوشي و زیان و  (14

برسانیم ، مي گوید : بدیها و سختیها از من به دور شده اند بسي شادان ) از متاع دنیا ( و نازان ) بر دیگران 

 ( مي شود .

مگر كساني كه ) به هنگام شدائد ( شكیبائي كنند، و ) در وقت خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و  (11

ندي ( كارهاي شایسته و بایسته انجام دهند ، بیگمان آنان بخشایش و پاداش بزرگي ) در برابر اعمال مستم

 صالحه ( دارند .
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 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

 : تفسیر اجمالی آیات این مقطع قرار ذیل است

قرآن ذکر است از توحید ویگانگی عبارت از قرآن کریم و آنچه که در در مورد اصل دین است که  این مقطع

 .1الله متعال، عبادت، ایمان به رسولان وی وهمچنان ایمان به روز جزا وقیامت می باشد

بعد از اینکه الله متعال بیان قدرت واحاطه علم خود را به آنچه که پنهان وآشکار است بیان کرد، به تعقیب آن 

زندگی شان اهمیت دارد شئون مختلف برای مردم در حیات و از آثار قدرت وعلم الله متعال کهبه بیان آنچه 

، به این وسیله بشر را پرداخت، سپس به بذکر خلقت عالم ومکان عرش خود قبل از خقلت عالم پرداخت

مورد آزمایش قرار داد تا اینکه واضح شود که کدام شان اعمال نیک انجام می دهند، وبعدا پس ازمرگ 

 مراه با انکار کفار از این مسئلها را تا اینکه جزای اعمال شان را بدست آورند هبراگیخت هرکدام از انسانه

واقع می  در او وطلب استعجال عذابی که به کفار وعده داده بود که اگر به کفر خود اصرار ورزند حتما

  .شوند

ی می کنند و یا رشکرگذااز اینکه الله متعال زمین وآسمان را پیداکرد تا انسانها را بیازماید که بعد  همچنان

طبیعت انسان پرداخت که اگر نعمتی براو برسد و بعدا آن نعمت قطع گردد از  سپس به ذکرکفر می ورزند؟ 

، وقتی که بعد از نا امیدی نعمتی به او برسد تکبر وغرور می کند، بجز کسانی رحمت الله نا امید می شود

  .6صبر و شکر می کنند

 کلمات آیات این مقطع فرع سوم: توضیح برخی از 

ل از گرفته شده است بر وزن افعل یُفعِ  از فعل احٌکم یُحکم اِحکاماً « أحُْكِمَتْ »کلمه «:أحُْكِمَتْ »شرح کلمه  -1

یعنى در باره آن چیز حكم شود به این كه آنچیز آنطور هست یا  -)الحُكْمُ( بالشّي ء باب ثلاثی مزید فیه است.

بآن حكم ملزم كنى یا نكنى در هر دو حال حكم است، حكم مثبت و منفى یا امر آنطور نیست خواه دیگرى را 

 و نهى.

اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ }گوید: می خداى تعالى  هنگامی که در میان مردم داوری می کنید  3{وَ إذِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّ

 بابد به فیصل وداوری کنید.

 میان مردم حكم مى كنند و فرمان دارند. كسانى كه در -و )حُكّامٌ( -حاكم

                                                     
 .129ص 11مراغی، تفسیر المراغي، ، ج - 1
 .9و 8،  0ص 16همان اثر، ج - 6
 .۸9سوره نساء آیت  - 3
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امِ }خداى تعالى فرماید:   و آن را به امراء و حکام تقدیم نكنید 1{وَ تُدْلوُا بِها إلَِى الْحُكَّ

 معنیش رساتر و بلیغ تر است.  -كسى است كه در كار حكم و فرمان متخصّص باشد و از واژه حاكم -)حَكَم(

 گفته مى شود.واژه حكم در مفرد و جمع هر دو 

/ هود( هر دو صحیح است براى 1 -است مثل آیه )أحُْكِمَتْ آیاتُهُ  -محكم -در معنى -: حكیماصفهانی گفته است

 اینكه آن آیات داراى حكمى است محكم و مفید، پس هم معنى حكیم و هم محكم در آن هست.

 .6اعمّ از حكمت است، پس هر حكمتى، حكمى است و هر حكمى حكمت نیست -حكم

تمام آیات محکم وبدون خلل وفساد است یعنی به نظمی ترتیب یعنی کتابی است که امام قرطبی می گوید: 

نمودم که هیچ نقص وخللی درآن نیست. ابن عباس می گوید که کتاب دیگری این را نسخ نمی کند مانند اینکه 

وهمچنان} أحُْكِمَتْ آیاتُهُ{ به معنای جمع کردن آمده است یعنی جمع کرده در لوح تورات وانجیل منسوخ شد. 

 المحفوظ بعدا به تفصیل به اندازه ضرورت بیان شده است. 

لَتْ »شرح  کلمه -6 الفصل: جدا شدن و آشكار شدن یكى از دو چیز از دیگرى است تا اینكه میانشان «: فصُِّ

 مفصل. -است مفردش -مفاصل -و از این معنى واژه 3شكاف و فاصله ایجاد شود

 فصلت الشاة: مفاصل گوسفند را قطع كردم.

 فصل القوم عن مكان كذا: آن مردم از آن مكان جدا و دور شدند.

 انفصلوا: جدا شدند.

ا فَصَلَتِ الْعِیرُ قالَ أَبُوهُمْ }در آیه:  ا هر دو بكار میرود معنى جدا شدن در واژه فصل در كارها و گفتاره 0{وَ لَمَّ

) و قضاوت بین افراد برحق و افراد ناحق كه قیامت  روز فیصله 5فَصْلِ مِیقاتُهُمْ أجَْمَعِینَ{إنَِّ یَوْمَ الْ }مثل آیه:

 است ( وعده گاه همه آنان است . 

یعنى روزى كه حق از باطل تبیین و روشن میشود و با حكم و داورى میان مردم 2و آیه: }هذا یَوْمُ الْفَصْلِ{

در باره یعقوب است، همینكه یوسف پیراهن خود را به سوى پدرش فرستاد و كاروان از مصر فیصله میشود 

 براستى كه روز جدایى و قیامت وعده گاه تمام مجرمین است.  جدا شد پدرشان گفت بوى یوسف را مى یابم.

                                                     
 .199سوره بقره، آیت - 1
 . 6۴1راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 6
بیدي )المتوفى:  - 3 هـ، تاج العروس من جواهر القاموس، 1645زبیدی، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 .1۶6ص 34المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر: دار الهدایة، ج
 .1۴آیت سوره یوسف، - 0
 .۴4سوره دخان آیت - 5
 .61سوره صافات، آیت - 2
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 1}فَإنِْ أَرادا فصِالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما{ )فصال:( جدا كردن كودك و بریدن او از شیر خوردن است، در آیات:

است كه مخصوص جدا نمودن نوزاد شتر از شیر مادر او  -و از این معنى واژه فصیل 6{فصِالهُُ فيِ عامَیْنِ }

 .3است

لَتْ » امام قرطبی می گوید: یعنی به اندازه ضرورت نجما نجما نازل گردیده است تا در آن تدبر کرده  «:فصُِّ

 .0شود

است براى مشتقاّت و تغییرات كلمات و  -ثنى -ریشه مشتقاّت واژه -الثّنى و الاثنان«: یثنون»شرح کلمه -3

شدن معنى آن معانى گونه گون آن و این گونه گونى یا باعتبار عدد است و یا باعتبار تكرار كردن و معطوف 

 یا بنابر هر دو اعتبار.

هُمْ یَثْنُونَ }یعنى آنرا پنهان كرد كه براى مخفى داشتن چیزى بكار مى رود، خداى تعالى گوید:  -ثناه  ألَا إنَِّ

/ حج( عبارت است از اعراض و 1 -آیه )ثانِيَ عِطْفِهِ  -یثنونى صدورهم -بنابر قرائت ابن عبّاس 5{صُدُورَهُمْ 

لبانش را کج  یعنى رخسارش را و -نأى بجانبه -و -با تكبّر از نیكى به بدى مثل، لوى شدقه روى گرداندن

 .2كرد و روى برگرداند

 قول را نقل نموده است: چند -رحمه الله–معنی این بخش آیت ماوردی رد

 پنهان نمودن کفر در دلهای شانقول اول: 

حدیث نفس را از مردم قول سوم: -صلی الله علیه وسلم–پنهان نمودن عداوت ودشمنی بر رسول الله قول دوم: 

 پنهان میداشتند.

می گذشتند سر وسینه خود را  -صلی الله علیه وسلم–منافقین هنگامی که از پیش روی رسول الله قول چهارم: 

 . 8می پوشاندند تا شناخته نشوند

 9استخفاءً، فهو مستخفٍ، والمفعول مُستخفًى منه.استخفى من یستخفي، اسْتخفِ، «: لیَِسْتَخْفُوا» شرح کلمه -۴

                                                     
 .633سوره بقره، آیه - 1
 .13سوره لقمان، آیت - 6
 .۶39راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 3
هـ(، الجامع لأحكام القرآن ،  281قرطبی، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي )المتوفى:  - 0

 .6.3ص 1م، ج 6443هـ/  1063المحقق: هشام سمیر البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: 
 .۸ره هودآیتسو - 5
 .189راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 2
هـ( ، تفسیر الماوردي = النكت والعیون 054ماوردی، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي )المتوفى:  - 8

 .058ص 6بیروت / لبنان، ج -تب العلمیة ،المحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، الناشر: دار الك
هـ( بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: 1060عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر )المتوفى:  - 9

 .۶8۴، ص1م، ج 6449 -هـ  1061الأولى، 
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  کسی که پنهان شود، مفعولش مستخفی منه است. یاستخف

 چیزى كه بوسیله آن اشیاء دیگر پوشیده مى شود مثل پرده. -خفاء

پنهانى و پوشیدگى آن را بر طرف كردى، در وقتى چنین گفته مى شود كه چیزى را آشكار كرده اى  -خفیته

 -إبداء و اعلان -آنرا پنهان كردى در وقتى كه چیزى را بپوشانى و مخفى كنى نقطه مقابل إخفاء -تهأخفی -ولى

 است یعنى آشكار و علنى كردن.

ا هِيَ وَ إنِْ تُخْفوُها وَ تُؤْتُوهَا الْفقَُراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ الله متعال می فرماید: } دَقاتِ فَنِعِمَّ  1{إِنْ تُبْدُوا الصَّ

آنصورت براى شما خیرش  آشكارا بخشش كنید چه نیكوست ولى اگر پوشیده بفقراء بخشش كردید دراگر 

 .بیشتر است

 پوشیده شدن و پنهان گشتن و طلب پنهان كردن. -اسْتخْفاء() 

هُمْ  }خداى تعالى گوید: )بدانید آنها آنچه كه در دل دارند مخفى مى كنند تا  6{یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفوُا مِنْهُ  أَلا إنَِّ

 .3پوشیده شوند و ناشناخته بمانند. در پناه آن

برای  طلب است، به معنای  ز )غ ش و( گرفته شده است )س ت (استغشا ا«: یَسْتَغْشُونَ  »شرح کلمه -۸

الله متعال برچشم وی پرده  چنانکه گفته می شود: وَقد غشى الله على بَصَره، واغشى.طلب پوشش کردن، 

 انداخت وپوشانید.

واغشیته ایاه، وَغَشیتهُ: آن را پوشانیدم و پنهانش کردم، چنانچه در این فرموده الله متعال آمده است: } یغشى 

هَار { می گویند که همه خلائق را فراگرفته « غاشیه»، قیامت برای این شب را بر روز مي پوشاند 0اللَّیْل النَّ

به معنای آتش جهنم نیز می باشد که روی کفار را در قیامت می پوشاند وفرا می « غاشیه»اند، ونیز می پوش

بر هر پوشاننده وغلاف اطلاق می گردد مانند، پرده قلب، زین، پرده روی بار، « غاشیه». همچنان گیرد

 .5غلاف شمشیر ومانند اینها دیگر چیزها

 .2می پوشانیدند سرهای خود را بالباس خودکفار مکه یعنی 

                                                     
 .681سوره بقره آیت - 1
 .۸سوره هود آیت  - 6
 .1۸3 1۸6راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 3
 .3سوره رعد آیت - 0
هـ[، المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة 059ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ]ت:  5

 .36ص ۶م، ج 6444 -هـ  1061بیروت، الطبعة: الأولى،  –
هـ( ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر 514بغوی، محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى :  - 2

 .031ص 6هـ، ج 1064بیروت، الطبعة : الأولى ، -البغوي، المحقق : عبد الرزاق المهدي، الناشر : دار إحیاء التراث العربي 
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هَا وَمُسْتَوْدعَهَا»شرح کلمات -۶ وقتى است كه كسى یا چیزى در جایش ثابت  -قرّ فى مكانه یقرّ قرارا«: مُستَقَرَّ

است یعنى سرماى شدیدى كه اقتضاى سكون و بى  -قرّ  -بماند و همچون جماد بى حركت شود و اصلش از

 اقتضاى حركت دارد.یعنى گرما و حرارت كه  -حرّ  -حركتى دارد و

است كه  -اقررن -هم خوانده شده كه گفته شده اصلش -قرن -/ احزاب( كه33در آیه: وَ قَرْنَ فيِ بُیُوتِكُنَّ )

 است. تحقیقا یك حرف )ر( حذف شده

استجاب و اجاب،  -قر است مثل -معنى -)اسْتَقَرَ( فلان: وقتى است كه كسى قصد سكونت كند كه استقرار در 

 .1خ دادیعنی پاس

ن احتمال دارد هردو اسم مکان وهمچنا دهردو مصدر باش ابن سیده می گوید: احتمال دارد مستقر ومستودع

 .6اسم مفعول برای فعل متعدی خود باشد« مستودع»د، ونیز گفته است که احتمال دارد باش

 است:  نقل سه قول این کلماتدر مورد معنای 

 مکان موتقول اول:  مستقر قرارگاه ومستودع 

   قول دوم:  استقرار جنبنده در رحم و مستودع در صلب

 .3قول سوم:  مستقر در دنیا ومستودع در قیامت

ةٍ مَعْدُودَةٍ » شرح کلمه -8 این کلمه در لغت به معنای زیاد آمده است که به ذکر چندی آن اکتفا می کنیم: «: أمَُّ

ةٍ َ» نس از حوانات وغیره جاصل یک چیز، بزرگ قوم، یک جماعت از مردم، هر  درلغت به معنای«: أمَُّ

 . 0آمده است که به اعتبار لفظ واحد وبه اعتبار معنا جمع می باشد

 : ذکر کرده اند مفسرین ده معنابرای این کلمه در قرآن کریم و 

ةٍ فِي الْأرَْضِ وَ لا طائِرٍ  :به معنای صفوف  -اول چنانکه در این فرموده الله متعال آمده است: }وَ ما مِنْ دَابَّ

و هیچ جنبنده اي در زمین و هیچ پرنده اي كه با دو بال خود پرواز مي كند  5یَطِیرُ بِجَناحَیْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أَمْثالكُُمْ {

وجود ندارد مگر این كه گروههائي همچون شمایند. در كتاب ) كائنات ( هیچ چیز را فروگذار نكرده ایم پس 

 آنان در پیشگاه پروردگارشان جمع آورده مي شوند وصف می بندند .

                                                     
 . ۶۶6راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 1
هو إعراب القرآن مستلّاً من )البحر المحیط( لأبي حیان الغرناطي )ت »الحمیمید، د. یاسین جاسم المحیمید ، الإعراب المحیط من تفسیر البحر المحیط  - 6

 .31۸ص ۸هـ(، ج 805
 .051ص 6ماوردی، أبو الحسن علي بن محمد ، تفسیر الماوردي ، ج - 3
 . 66رازی، مختار الصحاح،ص 0
 .39سوره انعام آیت - 5
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ةٍ{چن :به معنای سالهای گذشته -دوم و بعد از مدّتها )  1انکه در این فرموده الله متعال آمده است: }وادكر بَعْدَ أمَُّ

 سفارش یوسف را ( به یاد آورد.

به معنای مردی که درآن تمام خیر وخوبی جمع شده باشد: چنانکه در این فرموده الله متعال آمده است:  -سوم

ةً{  ه السلام فردی بودکه جامع همه فضائل اخلاقي..ابراهیم علی6}إنَِّ إبِْرَاهِیمَ كَانَ أمَُّ

ةً وَاحِدَةً{ -چهارم تُكُمْ أمَُّ این ) پیغمبران بزرگي كه  3به معنای دین وملت: الله متعال می فرماید:}إنَِّ هاذه أمَُّ

ا وَجَدْنَآ بدانان اشاره شد ، همگي ( ملّت یگانه اي بوده ) و آئین واحد و برنامه یكتائي دارند( آبَآءَنَا على  }إنَِّ

ةٍ{   .یافته ایم و ما نیز بر پي آنان مي رویم دینیما پدران و نیاكان خود را بر  0أمَُّ

. ملتّهاي فراواني پیش 5}قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أمَُمٌ{ به معنای امت ها وقرون گذشته: الله متعال می فرماید::  -پنجم

 از آنان آمده اند و رفته اند.

ةٌ لَّعَنَتْ أخُْتَهَا{ الله متعال می فرماید:غیر معدود: وگروهی  قوم ششم: به معنای به معنای  -هفتم 2}كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ

نَ الناس یَسْقُونَ{ گروه وقوم معدود ومعین: ةً مِّ مردمان زیادي را دید كه  8الله متعال می فرماید: }وَجَدَ عَلَیْهِ أمَُّ

نْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً  ةٌ مِّ  .9{اّللهُ مُهْلِكُهُمْ  بر آن گرد آمده اند و چهارپایان خود را سیراب مي كنند.  }وَإِذَا قَالَتْ أمَُّ

ه و هنگامي را كه گروهي از ایشان به كساني مي گفتند چرا مردماني را پند مي دهید كه خداوند آنان را ) ب

 سبب كفر و معاصي ، در دنیا ( نابود مي كند.

رْنَا عَنْهُمُ البه معنای زمان طولانی:  -هشتم عْدُودَةٍ{}وَلَئِنْ أخََّ ةٍ مَّ . اگر عذاب را تا مدّت زمانی) كه 1عذاب إلى أمَُّ

 .14پایان عمر جهان و آغاز قیامت است ( به تأخیر اندازیم.

 

 

                                                     
 .۴۸سوره یوسف آیت - 1
 .164سوره نحل آیت 6
 .16سورا انبیاء آیت - 3
 .66سوره زخرف آیت - 0
 .34سوره رعد آیت - 5
 .39سوره اعراف آیت - 2
 .63سوره قصص آیت - 8
 .1۶۸سوره اعراف آیت - 9
 .9سوره هود آیت - 1
هـ، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز ، المحقق: محمد 918فیروزآبادی، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  - 14

 . 94 -81ص 6، القاهرة، جلجنة إحیاء التراث الإسلامي -علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 
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در لغت به معنای اشتمال جوع وضیقی وعدم مواسعه و « ق»تشدید حاق به «:  وحاق بهم»شرح کلمه  -9

 .1به معنای  مکر ، واحاطه بر یک چیز آمده است« ق»وسط یک چیز آمده است، وبه تخفیف 

 استعمال گردیده است: فراگیری ودر اصلاح قرآنی به معنای 

 / هود(.9 -گوید: )وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ می خداى تعالى 

یِّ }. و آیه ان رسید و آنها را در فرا  گرفتآنچه را كه استهزاء مى كردند بایشیعنى:  ئُ إلِاَّ وَ لا یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّ

 یعنى: حیله گرى و خدعه كارى نمى رسد و نازل نمى شود مگر به اهلش. {/ فاطر03 -بِأهَْلهِِ 

 -/ بقره( كه32 -زلّ و زال، و آیه )فَأزََلَّهُمَا الشَّیْطانُ  -ندحقّ است و مقلوب شده مان -حاق -گفته شده اصل

 . 6كه بر همان وزن است یعنى سرزنش كرد -ذمّه و ذامه -هم خوانده شده و همینطور -أزالهما

تعجب و استعجب و سخر و  -مثل -و ناامیدى. یئس و استیئاس یأس: انتفای طمع«: لَیَؤُسٌ » شرح کلمه  -9

ا اسْتَیْأسَُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیًّا}:الله متعال می فرمایداستسخر است  هنگامي كه ) از آزادي بنیامین ( كاملاً 3{فَلَمَّ

قَدْ یَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ وهمچنان } ناامید شدند ، به كناري رفتند و با یكدیگر نهاني به گفتگو و رایزني پرداختند

ن بدان سان كه از مردگان قطع امید كرده اند ) كه زنده نمي شوند و به دنیا برنمي آن كافرا 0{كَما یَئِسَ الْكُفَّارُ 

گردند ( از آخرت قطع امید كرده اند ) و به وجود آن و طبعاً به حساب و كتاب و جزا و سزاي در آن ، ایمان 

آیا ندانسته اند كه یأس و ن اینست: گفته شده است که معنای آ 5{أَ فَلَمْ یَیْأسَِ الَّذِینَ آمَنُوا}و آیه ندارند ( . 

ناامیدى در زبان آنها براى علم و دانستن هم بكار میرود، مقصود اینست كه میفرماید ناامیدى و یأس مؤمنین 

اقتضا دارد كه بعد از علم حاصل شود كه این علم آن حالت را نفى و دور میكند و آنها امیدوار میشوند پس 

 .2یأس آنها از روى علم حاصل شده باشد، میگوید مگر نه اینست كه كافرین مأیوس میشوند لازم است

، در لغت به معانی است واین صیغه مبالغه است« كُفرٌُ »كَفور مفردش است وجمعش «: کۤفور»شرح کلمه -1

 .8براءت وبیزاری آمده است ناسپاسی،چون انکارکردن، پوشانیدن حقیقت، ضد ایمان،

 اصطلاحات قرآنی برای کفور دو معنا اطلاق گردیده است:اما در 

                                                     
 .81-۸4ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
 .6۶۶راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص 6
 .94سوره یوسف آیت  - 3
 .13سوره ممتحنه، آیت - 0
 .31سوره رعد آیت - 5
 .۸۸6راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص 2
 .11۴۴ص 3. عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج1۴۶و -1۴۴ص ۸ابن منظور، لسان العرب، ج - 8
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} وَهُوَ الَّذِي أَحْیَاكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیكُمْ إنَِّ اول: به معنای نقیض وضد ایمان: چنانکه الله متعال می فرماید:

ا را مي میراند و سپس شما را زنده ، الله ذاتی است كه شما را زندگي بخشیده است و بعد  شم1الْإنِْسَانَ لَكَفوُرٌ{

 مي كند. واقعاً  انسان سخت انکار کننده است .

ا كَفوُرًا{ ا شَاكِرًا وَإمَِّ بِیلَ إمَِّ ا هَدَیْنَاهُ السَّ ما راه را به) انسان(  6دوم: به معنای ناسپاسی: الله متعال می فرماید: }إنَِّ

 .3اسنشان دادیم ، چه او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپ

 این مقطع برخی از محتویات موضوع سوم: تفسیر موضوعی

و اثبات معاد می  توحید الوهیتعبارت از  شد کهرد بحث خواهد ور تفسیر موضوعی این مقطع روی دومد

 باشد:

و هیچ یک از  عبادت شودتوحید الوهیت: توحید الوهیت بدین معناست که خداوند یگانه  :توحید الوهیت -الف

 .0مخلوقاتش شریک وي قرار داده نشود. معناي کلمه ي توحید )لا إله الا الله( با توحید الوهیت تحقق مي یابد

 و طاعت باهمرای خضوع فعل راضی کننده اللهعبادت مصدر است و در لغت به معنای مفهوم عبادت:  -1

 .5می باشدونر می، 

اهِرَة(  . 2ودر اصطلاح: )الْعِبَادَة هِيَ اسْم جَامع لكل مَا یُحِبهُ الله ویرضاه من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظَّ

ر آن راضی می شود اعم از عبادت عبارت از اسم جامعی است شامل همه مواردی که الله دوست دارد وب

 اعمال باطنی و ظاهری می گردد.

 -عبودیّة یعنى اظهار فروتنى و طاعت و فرمانبردارى )از حقّ( واژهرحمه الله می گوید:  –راغب اصفهانی 

 .8ا عبادت نهایت فروتنى و طاعت استبلیغ تر است، زیر -عبودیّة -از -عبادة

این توحید، بزرگ ترین و مهم : است توحید الوهیت عبادت که مظهر ذکر برخی آیات وارده در مورد -6

ترین نوع توحید است و همه ي انواع توحید را در بر مي گیرد. بنده، مؤمن نمي شود مگر این كه توحید 

                                                     
 .۶۶سوره حج آیت - 1
 .13سوره انسان آیت - 6
 . 3۴9سامرائی، فاضل بن صالح بن مهدي بن خلیل البدري السامرائي، لمسات بیانیة، ص - 3
هـ(، شرح عقیدۀ الطحاویۀ، تحقیق، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن  816دمشقی، صَدرُ الدین أبو الحسن عليُّ بن علاءِ الدین الدمشقي الصالحي)متوفي  - 0

 .68ص 6ترکي و شعیب ارناؤوط، ج
بیدي )ال - 5 هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس ، 1645متوفى: زبیدی، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 . 3۴۶ -334المحقق: مجموعة من المحققین، ج﴾ ص
الدمشقي )المتوفى: ابن تیمیه، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي  - 2

 .۴۴م، ص6445 -هـ 1062بیروت، الطبعة: الطبعة السابعة المجددة  –حقق: محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي هـ(، العبودیة،الم869
 .۸۴6راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 8
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الوهیت را محقق سازد. توحید الوهیت است كه الله متعال به خاطر آن، بندگانش را آفریده و كتاب هایش را 

 . الله متعال مي فرماید:1مبعوث کرده استفرو فرستاده و پیامبران و فرستادگانش را 

الْإِنْسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ{}وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ 
یدم که مرا عبادت و پرستش و انسان ها و جن ها را تنها براي این آفر6

 .نمایند

ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ  اغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى و در آیه ي دیگري مي فرماید:}وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ وا اللهَّ

لَالَةُ فَسِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَ  ُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّ بِینَ{اللهَّ در هر امتي . 3انَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّ

پرستش کنید و از معبودان باطل دوري نمایید. الله، گروهي پیامبري )با این پیام( فرستادیم که الله را عبادت و 

از آنان را هدایت نمود و برخي از آنان سزاوار ضلالت و گمراهي شدند. پس در زمین بگردید و بنگرید که 

 «.سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است

َ مُخْلِ  هم چنین مي فرماید: كَاةَ وَذَلِكَ }وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لیَِعْبُدُوا اللهَّ لَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّ ینَ حُنَفَاءَ وَیُقیِمُوا الصَّ صِینَ لَهُ الدِّ

مَةِ{ و فرمان نیافتند جز آن که الله را مخلصانه و بر پایه ي آیین توحیدي، در حالي عبادت کنند که  0دِینُ الْقَیِّ

 .، همان آیین استوار و راستین استند. ایندین و عبادت را ویژه ي او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات ده

نْهُ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ{ نِي لَكُم مِّ ونیز می فرماید:}أَلاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ اّللهَ إنَِّ
) اي پیغمبر ! بدیشان بگو : ( این كه جز خدا را  5

 نپرستید . بیگمان من از سوي خدا بیم دهنده و مژده دهنده هستم .

 .2همان معناي لاإله إلااّلله مي باشد؛ یعني بدین معناست که معبود برحقي جز الله وجود نداردتوحید الوهیت،  -

آیات زیادی وارد شده است که متضمن معنای عبادت است وبه صورت اجمال به آنها اشاره می شود: آیات 

 ۶۴الی  ۶4بقره  1۶۴و 1۶3، 66، 61حج، ۶6مؤمنون،  63و  118قصص، 99آل عمران،  19انبیاء 6۸

توحید مفهوم عبادت که مظهرنحل وغیره آیات که قابل شمارش نیستند، همه بر  83، 66، 64،  18نمل، 

  د.دلالت دار است الوهیت

 اثبات معاد:  -ب

                                                     
مادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة غامدی، محمد بن عبد الله زربان الغامدي، حمایة الرسول صلى الله علیه وسلم حمى التوحید ، الناشر: ع - 1

 .63۴م، 6443هـ/10636المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 
 .۸۶سوره الذاریات،ایت - 6
 .3۶سوره النحل،آیت - 3
 .۸سوره البینۀ آیت - 0
 .6سوره هود، آیت - 5
موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول: لابن تیمیة، تحقیق محي الدین عبد الحمید، ودرء تعارض  هـ،869ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم الحرانی، ت - 2

 .6۶1ص 1هـ.ج1181هـ/1311العقل والنقل: تحقیق د. محمد رشاد سالم، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض. 
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، تکرار یک عمل، چیز قدیمی، ى بازگشتنامعن معاد در لغت به معنی زیادی آمده است، از جمله به - 1

است و همچنین زمانى كه در آن بازمى گردند و نیز براى مكانى است كه به آنجا بازمى  مصیر ومرجع آمده

 . 1گردند )معاد هم اسم مصدر است و هم اسم زمان و مكان(

ودر اصطلاح: )یطلق لفظ المعاد على الرجوع إلى الله تعالى في یوم القیامة، ورجوع أجزاء البدن المتفرقة إلى 

 6لدنیا، وحلول الروح فیه(الاجتماع كما كانت في ا

لفظ معاد به رجوع به سوی الله در روز قیامت ، و رجوع اجزای متفرق بدن به مانند اینکه در دنیا بود 

 وحلول روح در آن اطلاق می گردد.

اهمیت معاد چرا بیش از نصفي از قرآن به بحث معاد اختصاص یافته است؟ آیات وارده در مورد معاد:  -6

 خودش به این موضوع اشاره کرده است.قرآن مجید 

آیات قرآن به صراحت و با تأکید مبحث معاد را به میان کشیده است. در اینجا یک رمزي وجود دارد و آن 

اینکه: وقتي کسي به معاد معتقد نیست، نمـي تواند قرآن و احکام دین را بفهمد؛ چون خداوند اعلام کرده که 

ول نداشته باشد، بین او و بین قرآن به صورت یک رمز و یک مانع غیر هر که اصول عقاید اسلامي را قب

قابل درک، پرده ها ایجاد مي شود که در نتیجه آن، گوشش قرآن را به شدت رد مي کند؛ مغزش به شدت 

آیات قرآن را بیرون مـي زند و سلولها و نوارهاي مغزي آمادگي آن را ندارند که آیات قرآن را ضبط کنند. 

} وَإذَِا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا  در این زمینه مي فرماید: خداوند

كَ فِ 05) ةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّ ي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ( وَجَعَلْنَا عَلَى قلُوُبِهِمْ أَكِنَّ

الِمُونَ إِنْ تَ 02نُفوُرًا )
بِعُونَ إلِاَّ رَجُلًا ( نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَسْتَمِعُونَ بِهِ إذِْ یَسْتَمِعُونَ إلَِیْكَ وَإذِْ هُمْ نَجْوَى إذِْ یَقُولُ الظَّ تَّ

و آن گاه که قرآن مي خواني، .3كَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلًا{( انْظُرْ كَیْفَ ضَرَبُوا لَ 08مَسْحُورًا )

میان تو و کساني که به آخرت ایمان نمي آورند، پرده ي پوشاننده اي قرار مي دهیم. و بر دل هایشان 

چون پروردگارت پوششش هایي نهاده ایم که آن را درک نمي کنند و در گوش هایشان سنگیني مي گذاریم. و 

را در قرآن به یگانگي یاد کني، رویگردان و گریزان مي شوند. هنگامي که به تو گوش مي سپارند، ما کاملا 

آگاهیم که به چه منظوري گوش مي دهند. و ستمگران در جلسات و سخنان خصوصي خویش مي گویند: تنها 

                                                     
 . ۸1۴یب القرآن، ص. و راغب اصفهانی، المفردات في غر661رازی، مختار الصحاح، ص - 1
 ۴، جdorar.netمجموعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، الموسوعة العقدیة، الناشر: موقع الدرر السنیة على الإنترنت   - 6

 .314ص
 .۴9-۴۸سوره اسراء آیات  - 3
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یي به تو نسبت مي دهند؛ از اینرو گمراه از مرد جادوزده اي پیروي مي کنید. بنگر چه ویژگي هاي ناروا

 شدند و نمي توانند راهي بیابند.

به هنگام تلاوت قرآن تنها آناني که مبدأ ومعاد را قبول داشته باشند، ذهن و فکرشان آماده است که قرآن را 

و از مذهب بفهمند، ولي اگر به معاد اعتقاد نداشته باشند، هرچه بیشتر قرآن را بشنوند متنفرتر مي شوند 

 .1عصباني تر مي شوند

برگشت شما به سوي خدا است ، و خدا بر 6الله متعال می فرماید: }إلَِى اّللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ{

هر چیزي توانا است . ) او است كه به شما زندگي مي بخشد و شما را مي میراند و دوباره جان به پیكرتان 

 براي حساب و كتاب در قیامت جمعتان مي گرداند و به دوزخ یا بهشتتان مي رساند ( .میدواند و 

كُ   حْمَةَ لَیَجْمَعَنَّ ِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ قلُ لِِلّ ا فيِ السَّ مْ إلَِى یَوْمِ وهمچنان می فرماید: }قُل لِّمَن مَّ

بگو : آنچه در آسمانها و زمین است از آن كیست ؟ )  3نَ خَسِرُواْ أَنفسَُهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ{الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فیِهِ الَّذِی

از زبان فطرتِ آنان ( بگو : از آن خدا است . ) همو از روي تفضّل و تلطّف ( رحمت ) به بندگان را ( بر 

بردارد از آستان یزدان ناامید  عهده خود گرفته است ) و هركه از روي ایمان دست دعا به سوي رحمان

برنمي گردد ( . بدون هیچ گونه شكّ و گماني شما را در روز قیامت گرد مي آورد ) و آن گاه پاداش و 

پادافره همگان را مي دهد ( . تنها كساني كه ) سرمایه ( وجود خود را از دست داده اند ) و هستي خویشتن 

 را باخته اند ( ایمان نمي آورند .

ِ یَسِیرٌ )مَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَن لَّن یُبْعَثُوا قلُْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلكَِ عَ }زَعَ  كافران مي  0({8لَى اللهَّ

زنده و پندارند كه هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو چنین نیست كه مي پندارید، به پروردگارم سوگند مسلمّاً 

بر انگیخته خواهید شد، و سپس از آنچه مي كردید باخبرتان خواهند كرد، این كار بر خدا ساده و آسان 

 و همه ي كتاب هاي آسماني بر آن اتفاق نظر دارند.«. است

مثال از  چندخداوند به بندگانش، زنده گردانیدن مردگان را در این دنیا نشان داده است، و در سوره ي بقره 

 جود دارد كه عبارتست از: آن و

                                                     
 . 89ور، صضیاضی، شیخ محمد ضیایي، توحید نبوت معاد، گیردآوري:عبدالرحمن زمان پ - 1
 .۴سوره هود آیت - 6
 .16سوره انعام آیت - 3
 . 8سوره تغابن، آیت - 0
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َ جَهْرَةً فَأخََذَ  ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَّ تْكُمُ مثال اول: قوم موسى هنگامي كه به او گفتند: }وَإذِْ قُلْتُمْ یَامُوسَى لَن نُّ

اعِقَةُ وَأنَتُمْ تَنظُرُونَ ) ن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُ 55الصَّ و آنگاه كه گفتید: اي موسى  1({52رُونَ )( ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّ

هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر آنكه خدا را آشكارا بینیم. پس صاعقه ي آسماني شما را فراگرفت در 

 حالي كه مي دیدید ،  سپس شما را پس از مردنِتان، زنده گرداندیم تا اینكه سپاس گزاري كنید.

رائیل در آن خصومت پیدا كرده بودند، پس خداوند متعال آنها را دستور مثال دوم: داستان مقتولي كه بني اس

داد تا یك ماده گاو را سر ببرند و قسمتي از آن را به فرد مقتول بزنند، تا به آنان بگوید كه چه كسي او را 

ارَأْتُمْ  ا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ  كُشته است؛ و در این مورد خداوند متعال مي فرماید: }وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ ُ مُخْرِجٌ مَّ فیِهَا وَاللهَّ

ُ الْمَوْتَى وَیُرِیكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ )86)  6({83( فَقلُْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلكَِ یُحْيِ اللهَّ

ان مي كردید آشكارا و و آنگاه كه كسي را كُشتید سپس درباره ي او به نزاع برخاستید و خدا چیزي را كه پنه

نمایان مي نمود،  پس فرمودیم پاره اي از این گاو را به این شخص بزنید خدا مردگان را چنین زنده مي كند 

 و نشانه هاي خود را به شما مي نمایاند تا اینكه در یابید.

ُ مُوتُوا ثُمَّ أحَْیَاهُمْ إنَِّ متعال مي فرماید: }ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِینَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ ألُُ  وفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهَّ

اسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُونَ ) َ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّ آیا از كساني آگاهي داري كه از خانه هاي  3({603اللهَّ

بیرون رفتند؛ پس خداوند بدیشان گفت بمیرید. خویش، در حالي كه ایشان هزاران نفر بودند، از ترس مرگ 

سپس خداوند آنان را زنده كرد و بیگمان خداوند فضل خویش را شامل مردم مي سازد و لیكن بیشتر مردم 

 «.شكرگزاري نمي كنند

پس اینها مثال هایي حسي هستند كه رخ داده اند، و بر امكان داشتن زنده شدن مردگان دلالت دارند، و نیز به 

چه كه خداوند از نشانه هاي عیسى بن مریم در مورد زنده كردن مردگان، و بیرون آوردنشان از آرامگاه آن

 .0قرآن اشاره داردبه او بخشیده بود،  -با اجازه ي خداوند  -هایشان 

آیاتی که به معاد واحوال آن دلالت کند به کثرت وجود دارد ونمی توان از آن ها نام گرفت، چون اکثریت 

 قرآن کریم راجع به قیامت ومعاد است. بحث

                                                     
 .۸۶و۸۸سوره بقره، آیت - 1
 .83و 86همان سوره آیت - 6
 .6۴3همان سوره آیت - 3
هـ(، نبذة في العقیدة الإسلامیة )مطبوع ضمن كتاب الصید الثمین في رسائل ابن 1061ابن عثیمین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى:  - 0

 .۸8و -۸۶م،  1116 -هـ  1016عثیمین(، الناشر: دار الثقة للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 
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 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع 

 درسها واندرزهای این مقطع قرار ذیل است:

این قرآن از جانب الله متعال می باشد وخللی درآن وجود دارد و آ نچه که در این وجود دارد همه به مصالح  .1

 دنیایی وآخروی بشر است.

 دعوت به عبادت الله نموده و از عبادت غیر الله منع می نماید.قرآن کریم در آیات  .6

تخویف و انذار برای عاصیان و بشارت و خوشخبری برای اطاعت  -صلی الله علیه وسلم–وظیفه رسول الله  .3

 کنندگان می باشد.

 الله و طلب استغفار از وی می باشد. سوی وظیفه انسان رجوع به .0

 نسان از فضل ونعمت الهی می باشد.مسیر شدن توبه و استغفار برای ا .5

 .1باز همگان بعد از مرگ به سوی الله متعال می باشد .2

 هیچ چیزی از الله متعال در پنهانی و آشکارا پوشیده نیست. .8

 الله خالق ورازق همه مخلوقات است وبنده باید در طلب رزق کوشش کند. .9

بوده لکن قبل از خلقت زمین وآسمانها بر روی عرش الله با وجود اینکه از زمین و آسمانها کرده بزرگتر  .1

 رب بوده.

 عذابی را که الله متعال به کفار وعده داده است حتما شامل حال شان می گردد. .14

گاهی انسان در برابر حوادث ورویدادها طبیعتاَ مأیوس ونا امید می الله سوگند یاد نموده است که  .11

 گردد.

به انسان نعمت و وسعت در رزق  حکم طبیعت انسانی اگروهمچنان الله سوگند یاد نموده است که  .16

 فراهم شود تمرد وسرکشی می کند.

 .می باشد تسلیممؤمن واقعی همیشه به قضاء وقدر الهی  .13

و گاهی فقیر در  دگاهی در نوش ونعمت می باشانسان احوال و صفات دنیا متحول ومتغیر است  .10

 .6قرار می گیرد وخواری محنت

 

                                                     
 و12-15ص 16في العقیدة والشریعة والمنهج، ج زحیلی، التفسیر المنیر - 1
 .34و 61، 11، 19ص 16زحیلی، همان اثرج - 6



 

 

30 
 

 

 مقطع دوم

 (12-11آیات )سر انجام مؤمنان وکافران،  -صلی الله علیه وسلم-برای پیامیرتسلی 

 موضوع اول : مناسبات این مقطع 

 فرع اول : مناسبت این مقطع با مقطع قبلی 

بعد از اینکه الله متعال در مقطع قبلی بیان کرد که این قرآن از جانب الله متعال است و بیان کننده حق از 

ن در مقطع قبلی اعراض کفار ومشرکین را در مورد استماع قرآن کریم ذکر کرد که آنها باطل است. وهمچنا

سرهای خود را می پوشانیدند وگاهی در ظاهر یک چیز می گفتند و در قلب تصمیم دیگری داشتند واین 

 .را زیاد ناراحت ساخت -صلی الله علیه وسلم–موارد رسول اکردم 

تسلیت ودلداری می دهد که تو  -صلی الله علیه وسلم –متعال برای رسول الله از این جهت در این مقطع الله 

در مقابل کار دعوت و رسانیدن پیام الهی صبر داشته باش و در مقابل هیچگونه تهدید وتطمیع سرخم نکن 

تا  وبرای تو اسوه های ازانبیای گذشته نیز است که ایشان را قوم شان اذیت دادند و لکن ایشان صبر کردند

شامل حال شال شان گردید، وهمچنان اطمینان داشته باش که هیچ احدی به مثل این  راینکه نصرت پروردگا

م نهقرآن روی گردانند جایگاه ایشان جوکسانی از این  قرآن و به مثل سوره وآیات این قرآن آورده نمی تواند

 .  1.است

 فرع دوم : مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 

 وتثبیت عقیده در قلوب مدعوعتقادی یعنی بحث الوهیت، صول سوره بحث از ااین  محورطوری که بیان شد 

بحث این ، بیان شده است ایشان در امور دعوت -صلی الله علیه وسلم–و تسلیت به رسول الله  ین می باشدو

میان حق وباطل وبیان احوال  اثبات حقانیت قران،مقایسه-صلی الله علیه وسلم-تسلی برای پیامیر نیز مقطع

آنها در دنیا و آخرت می باشد، وهمچنان این مقطع از از تحدی باکفار وبارزه به آنان اشاره دارد که دعوای 

 . 6هر سوره قرآن کریم این موضوع نیز می باشد

                                                     
هـ( ، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، 880ابن کثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  - 1

 313-316ص 0م، ج 1111 -هـ 1064الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 
 .002ص 3، بأشراف مصطفی مسلم،،  جالتفسیر الموضوعی لسورالقرآن الکریم - 6
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 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این مقطع

 مقطع  فرع اول: ترجمه آیات این

مَا أنَْتَ  } فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَى إلَِیْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ یَقُولوُا لَوْلَا أنُْزِلَ عَلَیْهِ كَنْزٌ أوَْ  جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنَِّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ) وا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ ( أَمْ یَقوُلُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأتُْ 16نَذِیرٌ وَاللهَّ

ِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ )
ِ وَأَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ فَهَلْ أنَْتُمْ 13مِنْ دُونِ اللهَّ مَا أنُْزِلَ بِعِلْمِ اللهَّ  ( فَإلَِّمْ یَسْتَجِیبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنََّ

نْیَا وَزِینَتَهَا نُوَفِّ إلَِیْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فیِهَا وَهُمْ فیِهَا لَا یُبْخَسُونَ 10) مُسْلِمُونَ  ( أوُلَئِكَ 15) ( مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّ

ارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فیِهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا یَعْمَ  نَةٍ مِنْ 12لوُنَ )الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ إلِاَّ النَّ ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَیِّ

هِ وَیَتْلوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلهِِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أوُلَئِكَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ یَكْفُ  ارُ رَبِّ رْ بِهِ مِنَ الْأحَْزَابِ فَالنَّ

كَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُونَ )مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فيِ مِرْیَةٍ مِنْهُ إنَِّ  ِ 18هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ

هِمْ أَلَا لَعْنَ  هِمْ وَیَقُولُ الْأشَْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّ الِمِینَ )ةُ اللهَِّ كَذِبًا أوُلَئِكَ یُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّ ( 19 عَلَى الظَّ

ِ وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ ) ونَ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ ( أوُلَئِكَ لَمْ یَكُونُوا مُعْجِزِینَ فِي 11الَّذِینَ یَصُدُّ

ِ مِنْ أَوْلیَِاءَ یُضَاعَفُ لَهُمُ  مْعَ وَمَا كَانُوا یُبْصِرُونَ  الْأرَْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ الْعَذَابُ مَا كَانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّ

هُمْ فيِ الْآخِرَةِ هُمُ الْأخَْسَرُونَ 61( أوُلَئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا یَفْتَرُونَ )64) ( لَا جَرَمَ أنََّ

ةِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ )( إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ 66) هِمْ أوُلَئِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّ الحَِاتِ وَأخَْبَتُوا إلَِى رَبِّ ( مَثَلُ 63عَمِلوُا الصَّ

رُونَ ) مِیعِ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّ  1( {60الْفَرِیقَیْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأصََمِّ وَالْبَصِیرِ وَالسَّ

 ترجمه آیات :

بسا تو برخي از چیزهائي را كه به تو وحي مي شود ) از قبیل آیاتي كه درباره نكوهش  چه (16

معبودهاي دروغین ایشان است ( فروگذاري و از ) تبلیغ ( آن ) به مشركان ( دلتنگ و ناراحت شوي ؟ زیرا 

گردد ، یا این كه او  كه نكند ) آن را تكذیب كنند و مانند همیشه ( بگویند : چرا گنجي رایگان بدو ارمغان نمي

با فرشته اي نمي آید ) تا صحّت نبوّت وي را به ما اعلام نماید . اي پیغمبر ! ( تو تنها بیم دهنده ) كافران و 

مژده رسان مؤمنان ( هستي ) و وظیفه تو تبلیغ كلام آسماني است وبس ( و خداوند مطّلع و مراقب هرچیزي 

 گاه است و اعمال همگان را مي پاید ( .است ) و از احوال تو و احوال ایشان آ

بلكه ) مشركان پا از درخواست گنج رایگان و نزول فرشتگان بالاتر مي گذارند و ( مي گویند : )  (13

محمّد خودش قرآن را تألیف كرده است و ( آن را به دروغ به خدا نسبت مي دهد ! بگو : ) اگر این قرآن را 

                                                     
 .    60-13سوره هود آیات - 1
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( ده سوره دروغین همانند آن را ) بنویسید و براي ما ( بیاورید و  انساني چون من نوشته است ( شما ) هم

غیر از خدا هركس را كه مي توانید دعوت كنید ) و به یاري خود بطلبید ( اگر ) در ادّعاي خویش ( 

 راستگوئید .

 پس ) اي مشركان ! ( اگر پاسخ شما را ندادند ) و استدعاي شما را نپذیرفتند ، چرا كه از انجام آن (10

ناتوانند ( بدانید كه این قرآن با آگاهي الله و وحي خدا نازل شده است ) و از علم الهي سرچشمه گرفته است ( 

 و معبودي جز خدا نیست. پس آیا اسلام را مي پذیرید و فرمانبردار خدا مي گردید ؟.

ن بدون هیچ گونه كساني كه ) تنها ( خواستار زندگي دنیا و زینت آن باشند  اعمالشان را در این جها (15

كم و كاستي به تمام و كمال مي دهیم ) چرا كه مدار این جهان بر اعمال استوار است ؛ نه بر نیّات و مقاصد 

 ، و بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست ( وحقي از آنان در آن ضایع نمي گردد .

دنیا انجام مي دهند ، آنان كسانیند كه در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي ندارند ، و آنچه در  (12

 ضایع و هدر مي رود ) و بي اجر و پاداش مي شود ( و كارهایشان پوچ و بیسود مي گردد.

آیا كسي كه دلیل و برهان روشني ) به نام فطرت و عقل سلیم ( از سوي پروردگار خود دارد و  (18

عقل او از جهان ، شهادت مي گواهي از جانب خدا ) به نام قرآن ( به دنْبال آن مي آید ) و بر صدق دریافت 

دهد و برداشت وي را تصدیق مي نماید ( و قبل از قرآن  كتاب موسي كه رهبر و رحمت بوده است. آنان  

بیگمان به قرآن ایمان مي آورند  . هركس از گروهها به قرآن ایمان نیاورد ، میعادگاه او آتش است ) و 

وزان دوزخ گرد مي آیند و چه بد جایگاهي است ! اي جملگي گمراهان گریزان از نور قرآن ، در آتش س

پیغمبر ! ( درباره قرآن شكّ و گماني به خود راه مده . قرآن حق است و از سوي پروردگارت آمده است ، 

 ولي بیشتر مردم ایمان نمي آورند .

و چه كسي ستمگرتر از كسي است كه به خدا دروغ بندد ؟ ! ) كساني كه به خدا دروغ مي بندند  (19

چیزهائي را بدو نسبت مي دهند كه از او نیست ، در قیامت به گونه خاصّي ( آنان به پروردگارشان عرضه 

مي گردند ) و در دادگاه عدل الهي به سان مي شوند ( و گواهان مي گویند : اینان بر پروردگار خود دروغ 

 بسته. هان ! نفرین خدا بر ستمگران باد !

را ( از راه خدا باز مي داشتند ، و  راه خدا را كج و نادرست نشان دهند آن ستمكاراني كه ) مردمان  (11

 ، و آناني كه به آخرت كفر مي ورزیدند 
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)این كافران ( چنان نیستند كه آنان بتوانند ) خدا را از عذاب رساندن به خود ( در دنیا ناتوان و  (64

هد ایشان را گرفتار عذاب و بلائي كند ( درمانده سازند ) و از قلمرو قدرت او خارج شوند . اگر خدا بخوا

 آنان بجز خدا یاور و فریادرسي ندارند عذابشان چندین برابر مي گردد  آنان نمي توانستند ببینند .

آنان كسانیند كه خویشتن را زیانبار مي كنند و هستي خود را مي بازند ، و معبودهائي را كه به  (61

 ناپدید مي گردنددروغ به هم مي بافند و مي سازند ، گم و 

 مسلمّاً آنان درآخرت زیانبارترین ) مردمان ( هستند. (66

بیگمان كساني كه ایمان آورده اند و كارهاي شایسته كرده اند و به خداي خویش آرمیده اند آنان  (63

 بهشتیانند و در آنجا جاودانه مي مانند .

یا بینا و شنوا است . آیا حال و حال این دو گروه ) یعني مؤمنان و كافران ( همانند حال كور و كر ،  (60

 مآل این دو گروه یكي است ؟ آیا یادآور و پندپذیر نمي گردید ؟.

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

 تفسیر اجمالی آیات این مقطع قرار ذیل می باشد.

صورت اجمال به این مقطع .1داده است چلیج و تحدی به آوردن مثل ده سوره قرآن کریمقرآن کریم به کفار 

و اتباع شهوات شان می باشد. وکسانی که  دنیایی حصه بیان می کند سبب معارضه کفار باقرآن کریم برای

طلب اجمال حالت  همچنان در این مقطع به صورت .6خواهان آخرت هستند آنها بر راه هدایت قرار دارند

 .3و آخرت را به تصویر می کشد دنیا کنندگان

این مقطع کفار می گوید: فضاحت ورسوایی کفار را در روز قیامت در پیش روی همه الله متعال در اخیر 

می نمایم، واوست صاحب قدرت کامله وهیچکس توانایی مقابله باپروردگار را ندارد واو  رخلائق آشکا

در  ن میدارد که حسن عاقبت برای مؤمنین است یعنی ایشانابرهمه چیز غلبه دارد، ودر نهایت الله متعال بی

به انسان بینا ناز ونعمت پروردگار در جنت می باشند. در خاتمه الله متعال کافر به انسان کور و مؤمن را 

 .  0برابر نیستند، حقاکه این دو تشبیه داده است

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

                                                     
هـ( ،  اللباب في علوم الكتاب،  المحقق: الشیخ عادل 885نعمانی،أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى:  - 1

 .009ص 14م، ج1119-هـ  1011بیروت / لبنان،  الطبعة: الأولى،  -لعلمیة أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض،  الناشر: دار الكتب ا
 .19-12ص 16مراغی، تفسیر المراغي، ج - 6
 .64ص 16همان اثر ج - 3
 .31۸-316ص 0ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ، ج - 0
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 برخی ازکلمات آیات این مقطع قرار ذیل است: 

با فتحه حرف  -ضیق -یعنى فراخى است كه -سعة -الضّیق: تنگى و سختى، نقطه مقابل« وَضَائِقٌ »هشرح کلم -1

 )ض( هم گفته مى شود.

 .1ضیقة: در فقر و بى نوایى و بخل و اندوه و مانند اینها به كار مى رود

 در اصطلاح قرآنی به معانی ذیل آمده است:

 یعنى از آنها عاجز شد. / هود{88 -وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً  }:الله متعال می فرماید

 یعنى سینه ات بوسیله آن گرفته و تنگ شد. / هود{16 -ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ  وَ و آیه: }

 یعنى دلم تنگ مى شود. / شعراء{13 -و آیه: }وَ یَضِیقُ صَدْرِي

قاً حَرَجاً و آیه: } قُوا عَلَیْهِنَّ وَ لا }آیه:  درو نعام( یعنى به سختى گرفته مى شود/ ا165 -ضَیِّ وهُنَّ لتُِضَیِّ  -تُضآرُّ

 است. اشاره به عدم سختگیرى در هزینه {/ طلاق2

 و نفقه زندگى در باره همسران یا تنگ دل ننمودن آنهاست كه هر دو معنى را در بر دارد.

 )زنانى را كه طلاق داده اید در سختى هزینه زندگى و سختى خاطر قرار ندهید(.

ند: ضاق و اضاق فهو مضیق: فقر شد و او بینوا است، بكار بردن این واژه در فقر مثل در معنى فقر مى گوی

 . 6در ضدّ آن است -وسع -بكار بردن

در لغت به معنای بریدن  ،مشهور )الْفَرْوُ( است وجمع آن ) الفراء( است ولیالفرى: «:  افتراه»شرح کلمه -6

همچنان به معنای اشیای مختلف ومصنوع، یک چیز عظیم پوست براى زینت و یا اصلاح و استحكام چیزى، 

 بریدن براى فساد و خرابى است. ،افراء. 3وبزرگ و شق کردن پاره کردن آمده است

 افتراء: در فساد و صلاح هر دو بكار میرود ولى در مورد فساد بیشتر است.

ِ فَقَدِ افْتَرى إثِْماً عَظِیماً  وَ مَنْ  }و در قرآن در مورد دروغ و شرك و ستم بكار رفته است مثل آیات: یُشْرِكْ بِالِلَّ

ِ الْكَذِبَ )و} / نساء(.09)  .{/ نساء(54انْظُرْ كَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللهَّ

ِ قَدْ ضَلُّوا )}و در معنى كذب مثل آیات:  .{/ انعام(104افْتِراءً عَلَى اللهَّ

ً فَرِیًّا ) / مریم{ گفته اند معنایش كار بزرگ و عجیب یا تازه است یعنى تو بكار 68در آیه:} لَقَدْ جِئْتِ شَیْئا

 .0كه همه آنها اشاره به یك معنى واحد دارد  زدیعجیبى و بزرگ و نوى دست 

                                                     
 .649ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
 .644ص راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، - 6
 .631رازی، مختار الصحاح، ص - 3
 .381. راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص114ص ۴فیروزآبادی، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، ج - 0
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طریق ظلم و ستم، البخس: در لغت به معنای كم كردن و كم شدن چیزى ب«: لا یُبْخَسُونَ :» شرح کلمه  -3

 .1ونیز به معنای حماقت آمده استکور کردن چشم، چیزی که بواسطه آب باران آبیاری شده باشد، 

 البخس و الباخس چیز كم و اندك و آنكه از حقّ مردم و كار مردم كم مى گزارد. 

و بمعنى كم و  -ناقص -و -باخس -در اینجا یعنى -بخس -گفته اند {/ یوسف64 -وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ و آیه }

در این آیه به ارزش حضرت یوسف در عمل آنها و به نكه ارزش و قیمت چیزى را كم كند و آ -اندك است

 ستمى كه در حقّ او روا داشته اند اشاره شده است.

 كم شده. -هر دو یكى است یعنى -مبخوس یا منقوص

كه انجام فعل دو جانبه است یعنى بعضى دیگر را  -تباخسوا یعنى تناقصوا و تغابنوا -باب تفاعل بخس هم

 .6مغبون كردند و از حقشّان كم گزاردند

 بنابر این در اصطلاح قرآنی به معنای نقص وظلم آمده است:

دون هیچ گونه كم و / هود{ اعمالشان را در این جهان ب15 -الله متعال می فرماید: }وَ هُمْ فیِها لا یُبْخَسُونَ 

اسَ أَشْیاءَهُمْ  / اعراف{ و از چیزهاي 91 -كاستي به تمام و كمال مي دهیم، و باز در آیه: }وَ لا تَبْخَسُوا النَّ

 .3مردم کم نکنید وظلم نکنید

از ) ح ب ط( گرفته شده در لغت به معنای بطلا، درد، پندیدن بطن وآثار جراحت «: حَبِطَ »شرح کلمه  -۴

 .0از صحت یابی را گویندزخم بعد 

/ 618 -از بین رفتن وتباه شدن آمده است، الله تعالی می گوید: }حَبِطَتْ أَعْمالهُُمْ  در اصطلاح قرآنی به معنای 

 بقره{ اعمال شان از بین رفته است 

/ زمر{ عمل ترا از 25 -كَ / محمّد{ الله اعمال شان را ازبین می برد} و لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُ 36 -}و سَیُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ 

 بین خواهد برد. 

كارها و اعمال صالحه اى كه در كنارش زشتیها و سیّئاتى نیز انجام شده و این همان چیزى است  -حبط العمل

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَأوُلئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا  } كه در سبك شدن میزان اعمال در این آیه بآنها اشاره شده است كه

 .5/ اعراف{.1 -آیاتِنا یَظْلِمُونَ أنَْفسَُهُمْ بِما كانُوا بِ 

                                                     
 .۴۴1 -۴31ص 1۸زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1
 .39راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 6
هـ،الغریبین في القرآن والحدیث، تحقیق ودراسة: أحمد فرید المزیدي، قدم له وراجعه: أ.  041مد هروی، أبو عبید أحمد بن محمد الهروي )المتوفى مح - 3

 .1۴9ص 1م، ج 1111 -هـ  1011المملكة العربیة السعودیة،الطبعة: الأولى،  -د. فتحي حجازي،الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
 .134ص 6فارس، معجم مقاییس اللغة، جابن  - 0
 .۴6۴ص 6فیروزآبادی، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، ج - 5
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الشّهود و الشّهادة: حاضر بودن و گواه بودن یا با شاهد اسم فاعل می باشد ودر لغت «: شاهد»شرح  کلمه -۸

در معنى حضور بصورت مفرد بكار مى رود، مثل آیه:  -شهادة -همشاهده چشم و یا با اندیشه و بصیرت. واژ

هادَةِ }  .{/ انعام83 -عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ

نمایند که،  به قولی؛ شهادت از مشاهده و معاینه اشتقاق شده است، چون گواه و شاهد از چیز های اخبار می

 .1اطلاع و آگاهی خود گواهی میدهند خود آن را دیده و تماشا کرده اند و از

در اصطلاح فقهی، شهادت عبارت از اخبار صادقانه ی شاهد، برای اثبات حق به لفظ اشهد در مجلس عرفی 

 .6یا قضایی می باشد

 هر سه در یك معنى گفته مى شود. -شاهد و شهید و )شهداء(

هَداءُ وَ لا}در آیات:   .دادن دریغ نورزند/ بقره{ از شهادت 696 - یَأبَْ الشُّ

 / بقره( شهدت كذا: حضور یافتم و بر آن شهادت دادم.696 -)وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ 

 ./ فصّلت{ گوشهاشان علیه آنها گواهى مى دهد64 -لَیْهِمْ سَمْعُهُمْ شَهِدَ عَ آیه: }

 به حكم و داورى تعبیر مى شود مثل: -شهادة -گاهى از معنى واژه

اشاره به داورى نمودن كسى است كه مى گوید: اگر پیراهن یوسف از / یوسف{ 62 -مِنْ أَهْلِها شاهِدٌ  وَ شَهِدَ }

در  -شهادة -. و همچنین واژهدر اینجا یعنى: داورى كرد -شهد -جلو یا عقب پاره باشد چنین و چنان است كه

 معنى اقرار، در آیه:

مربوط به همسرانى است كه به / نور{ 2 -بَعُ شَهاداتٍ بِالِلَِّ فَشَهادَةُ أحََدِهِمْ أرَْ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلِاَّ أنَْفسُُهُمْ }

یكدیگر نسبت زنا دهند و در آیه مى گوید: اگر گواهانى جز خودشان نداشتند پس اقرار هر یك از ایشان 

ت بر نفس خویش این امر در آیه شهاد سوگند یاد كند كه او را راستگوستاینست كه چهار بار به خداى 

 .3است.

                                                     
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار 313جوهری، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  - 1

.الفاسی، محمد بن الطیب ۴۶۸راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص. 010، ص6م(، ج 1198 - هـ 1048، ) 0وت، طبیر –العلم للملایین 

: في فقه اللغة الفاسي، شرح كفایة المتحفظ )تحریر الروایة في تقریر الكفایة(، المحقق: الدكتور/ علي حسین البواب،أصل الكتاب: جزء من رسالة دكتوراة

 .1۸م، ص 1193 -هـ  1043المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -ر العلوم بالقاهرة، الناشر: دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض من كلیة دا
 .6ص ۶ج ،هـ شرح فتح القدیر، الناشر دار الفكر( ۶91. ابن همام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، سنة الوفاة  - 6
 . ۴۶۸راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 3
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رحمه الله می گوید: مراد از آن شاهد، قرآن كریم است . و به  –ومقصود از }وَیَتْلوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ {: قرطبی 

، یا انجیل است . به قولي دیگر: شاهد، فطرت و  -صلی الله علیه وسلم–قولي : شاهد، معجزات رسول الله 

 .1است  -علیه السلام  -ي گویند: شاهد، جبرئیل قلب و عقل است . ابن عباس و مجاهد م

 .6ومقصود از} یَوْمَ یَقوُمُ الْأشَْهادُ{: اشهاد جمع شاهد است به معنای گواه می باشد

 .0انیا، ملائک و مومنین است -رحمه الله -3مراد از اشهاد در اینجا نظر فرموده امام رازی

 .5اظهار فضاحت ورسوایی کفار است فائده در مورد قول اشهاد این است به مبالغه در

مسح و صلابت یک چیز است اصل ) م ر ی( ویا )م رو(  از مری گرفته شده -مریه« مِرْیَةٍ  »شرح کلمه -۶

دودانه اش باهم اصابت کند آتش می دهند وحالت شاذ آن وهمچنان معنای سنگ چقماق یعنی سنگی که است 

 .2دو دل بودن و تردید داشتن در كارها كه از شك اخص است  مریه است که به معنای

 : ذکر گردیده است  ومباحثه کردن دیدن ،در معنای شک قرآن کریم  اصطلاح اما در

هُمْ فيِ مِرْیَةٍ }و هِمْ أَلا إنَِّ آگاه باشید كه ایشان درباره ملاقات با پروردگارشان ) براي  {50فصلت/  -مِنْ لقِاءِ رَبِّ

یعنى استدلال كردن در چیزى كه دو دلى در آن هست  -امتراء و مماراةحساب و كتاب ( در شكّ و تردیدند .

 -تَرُونَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فیِهِ یَمْ }:آمده استآیه  این و براى اثبات صحت یا نادرستى آن به دلیل متوسل شوند در

 . 8{ ، سخن راستیني كه در آن تردید مي كنند. 30مریم/ 

فَلا تُمارِ فیِهِمْ } { آیا با او درباره چیزي كه دیده است ، ستیزه مي كنید.16النجم/  -أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما یَرى و}

و آرام با دیگران ( پیش { بنابراین درباره اصحاب كهف جز مجادله روشن ) 66الكهف/  -إلِاَّ مِراءً ظاهِراً 

گرفته شده یعنى براى شیر دوشیدن پستانش را دست  -النافة -مریت -از عبارت -مراء -واژه -اصل مگیر،

 . 9میزنى

                                                     
 .18ص 1قرطبی، الجامع لأحكام القرآن ، ج - 1
 . 601ص10ابن منظور، لسان العرب، ج - 6
فسیر هـ( ، یکی از علمای ت368رازی، ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:  - 3

 وحدیث می باشد. 
هـ( ، تفسیر القرآن العظیم لابن 368رازی، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: - 0

 .6418ص 2هـ، ج 1011 -بعة: الثالثة المملكة العربیة السعودیة، الط -أبي حاتم، المحقق: أسعد محمد الطیب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
هـ( ،  السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 188شربیني،  شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )المتوفى:  - 5

 .54ص6هـ، ج 1695القاهرة،  عام النشر:  -الحكیم الخبیر،  الناشر: مطبعة بولاق )الأمیریة( 
 .31۴ص ۸ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج - 2
 .۴18ص ۴فیروزآبادی، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، ج - 8
 .8۶۶راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 9
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که چند آن  معانی آمده استدوازده  رم( گرفته شده است در لغت به  ج) اصل جرم،«: مَ رَ جَ لاَ »شرح کلمه -8

 :در یز بیان می گردد

 چیدن میوه از درخت است.كندن و  -الف 

 مرد دروگر و مردم درونده و میوه چین یا كسب كنندگان. -رجل جارم و قوم جرام

 خرماى بد و پست. -ثمر جریم و جرامة

 ، گویى كه ساختمانى است جداگانه و دور افتاده.گویند اندام برزگبزرگ هیكل و  -مجروم -ب

یعنى میوه دار، و خرما دار، و شیر  -مثل:أثمر و أتمر و ألبنوقت چیدنش رسید و میوه اش چیده شد  -أجرم

 دار شد.

 .1بطور استعاره براى ارتكاب زشتى و انجام و كسب گناه بكار مى رود -جرم -واژه -ج

كار مجرمین و  6آمَنُوا یَضْحَكُونَ{إِنَّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِینَ }گوید:  الله متعال می -إجرام -در معنى -د

 .مى خندند ت كه در دنیا به مؤمنینتبهكاران این اس

كُمْ شِقاقِي أَنْ یُصِیبَكُمْ  می خداى تعالى واژه جرم به معنای وادار ساختن است -هـ  / هود(.91 -گوید: )لا یَجْرِمَنَّ

/ هود( گفته اند حرف )لا( عبارت و كلمه محذوفى را در برمى 66 عزّ و جلّ }لا جَرَمَ{ قول اللهدر واژه جرم 

لا و أبیك ابنة » / قیامة( كه موضوعى و محذوفى در پى دارد و در سخن این شاعر:1 -گیرد، مثل )لا أقُْسِمُ 

 .به جان پدرت قسم، دختر عامرى استنه خیر و  3«العامرى

 آورد.و معنى جرم بعد از )لا( یعنى كسب كرد و بدست  -و

لا جرم در آیات قرآن آگاهى و هشدارى است بر این معنى كه: جرم و گناهى نیست كه اگر  -پس بكار گرفتن

آتش اعمالشان نصیبشان مى شود، زیرا خودشان با اعمالشان و با آنچه كه مرتكب شده اند عذاب را كسب 

 .0كرده اند

 است:فیروزآبادی می گوید: جرم در قرآن کریم به شش معنا آمده 

گفته شده که  5جرم به معنای شرک، مجرم یعنی مشرک: } یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ{ -اول

 وجهل و یاران وی است.مراد اب

                                                     
 .113همان اثر،  - 1
 .61سوره مطففین، آیت - 6
هـ(، المنتخب من غریب كلام العرب، المحقق: د 341)المتوفى: بعد « كراع النمل»الملقب بـ  کراع النمل، علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن - 3

 .86۸م، ص1191 -هـ 1041محمد بن أحمد العمري، الناشر: جامعة أم القرى )معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي(، الطبعة: الأولى، 
 .11۴ -113راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 0
 .11سوره معارج آیت  5
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ترجمه :شخص مشرک وگناهكار آرزو مي كند كاش مي شد براي رهائي خود از عذاب آن روز ، پسران 

 سازد .خود را فدا 

به اعتقاد اهل قدر، مراد از مجرم قدری می باشد:}إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ{ -دوم
گفته شده که این  1

 .6آیت در مورد محمد بن کعب قدری نازل شده است وی قدری بود

 ترجمه :قطعاً گناهكاران ، گمراه و دیوانه و گرفتار آتشند.

ببین که كه سرانجام فاحشه ها  3آمده است: }فانظر كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ المجرمین{به معنای فحشا ولواطت  -سوم

 ولواطین به كجا كشید

كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلوُا -چهارم  0{به معنای وادارسازی بر عدوات و دشمنی آمده است: )لا یَجْرِمَنَّ

ً آمده است:}لاَ جَ  -پنجم هُمْ فيِ الآخرة هُمُ الأخسرون{به معنای حقاَ ولازما ً آنان زیانبارترین ) ، 5رَمَ أنََّ مسلمّا

مردمان ( هستند ) چرا كه سعادت خود را باخته اند ، و باقي را به فاني ، و نعمت را به نقمت ، و جنّان را 

 به نیران داده اند ( . 

 . 2{  گناهی من برخودم است/ هود35 -به معنای گناه واثم آمده است: }فَعَلَيَّ إجِْرامِي -ششم

 دو قول نقل است:« لا جَرَمَ » بنابر این در مورد تفسیر قول

 لاجرم به معنای حقا ومسلما -قول اول

 8به معنای رد بر آنچه که آنان گفتند وکسب زیان وخسران می باشد. -قول دوم

، پوششش، حجاب، در معنای( گرفته شده است در لغت به اختباء از) خ ب أ «:و أخبتوا»شرح کلمه -9

یعنى لهیب و شعله آتش  -خبت النّار تخبو  .9ذخیره کردن، واقع شدن یک امر در آیند آمده استحمایت بودن، 

 فرو نشست و از خاكستر پوششى بر آن قرار گرفت.

                                                     
 .۴8سوره قمر آیت - 1
ُ عَنْهُ قَالَ:  - 6 بيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فَخَاصَمُوهُ فيِ الْقَدَرِ »عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ قَدَرٍ{ ]القمر: فَنَزَلَتْ: }إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بِ « جَاءَ مُشْرِكُو قرَُیْشٍ إلِىَ النَّ

 . 2902حدیث:  ۸6ص 9[مسلم ج01

 صلی الله علیه وسلم در مورد قدر سوال کردند واین آیت نازل شد.–رضی الله عنه می گوید: مشرکین مکه از رسول الله  -ابوهریره
 .9۴سوره اعراف آیت - 3
 .9سوره هود آیت - 0
 .66همان سوره آیت - 5
.نیسابوری، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، 6۸۶ -6۸۸ص 6فیروزآبادی، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، ج - 2

: الثانیة، الدمام، الطبعة –هـ(، أسباب نزول القرآن، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، الناشر: دار الإصلاح 029النیسابوري، الشافعي )المتوفى: 

 . ۴46-۴41م، ص 1116 -هـ  1016
هـ(، تفسیر 091مروزی، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى:  - 8

 .  ۴66ص 6م، ج1118 -هـ1019ة، الطبعة: الأولى، السعودی –القرآن،المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، الناشر: دار الوطن، الریاض 
 .۶43 -۶46ص 1عم عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج - 9
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لَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإنِِّي اخْتَبَأتُْ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَ »فرموده است:  -صلى الله علیه وسلم  -رسول الله  جَّ

تِي لَا  ُ تَعَالَى مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّ تِي یَوْمَ الْقیَِامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إنِْ شَاءَ اللهَّ ِ شَیْئًادَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأمَُّ یعني: هر  1«یُشْرِكُ بِالِلَّ

نگه داشته ام تا در روز قیامت، براي امتم شفاعت كنم؛ هركه پیامبري، دعاي مستجابي دارد و من دعایم را 

 در حالي بمیرد كه چیزي را شریكِ الله قرار نداده است، إن شاءالله که مشمول شفاعتم مي شود.

 -خباء -پرده اى است كه چیزى با آن پوشیده شود، غلاف و پوست یا پوست خوشه گندم را نیز -خباء  -اصل

هر گاه آتش فرو نشیند لهیب و شعله یعنى: ./ اسراء{18 -زِدْناهُمْ سَعِیراً  كُلَّما خَبَتْ } :میفرمایدتعالى  الله گویند.

 .نیمك زیاد میاش را 

وشیده و در باره هر چیزیكه پ -خب ء : آن را از پنهانى آشكار مى كند.)خب ء(:در عبارت، یخرج الخب ء

 الى كه گاهى ظاهر و گاهى پنهان شود.دختر خرد س -جاریة خبأة پنهان باشد بكار مى رود.

 .6نشانه و علامتى در جاى پنهانى -الخباء

 چندین قول ذکر است:« و أخبتوا»اما در تفسیر

 به معنای انابت ورجوع -اول

 به معنای  خوف وترس -دوم

 به معنای اطمینان –سوم 

 به معنای خشوع -چهارم

  3.آمده است به معنای تواضع وفروتنی -پنجم

 این مقطع برخی از محتویات سوم: تفسیر موضوعی موضوع

در این مقطع از موضوع تحدی قرآن با کفار در مورد آوردن مثل یک آیت، یاسوره ویاخود قرآن بحث 

  .،خواهد شد

درخواست مبارزه ومناقشه جهت غلبه وتفوق می باشد. مثلی  تحۤدٰی در لغت به معنای زتحدی: تحدی اتعریف 

 .0گفتند: أنا حُدَیّاك بهذا الأمر، برای من واضح کن و بامن بپیوند

                                                     
 .048، حدیث: 161،ص1.  مسلم، باب اختباء النبي صلى الله علیه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، ج5105، حدیث: 6363، ص ۸بخاری،ج - 1
 . 68۴یب القرآن، صراغب اصفهانی، المفردات في غر - 6
 .38۸-383ص 16طبری، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج - 3
هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث 384ازهری، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  - 0

فراهیدی،أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري )المتوفى: . ال161ص ۸م، ج6441بیروت، الطبعة: الأولى،  –العربي 

 .681ص 3هـ(، كتاب العین ، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، ج184
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تحدي عبارت ازدعوي وقوع معجزه بر  1)التحدي، وهو دعوى وقوعها على وفق ما ادعاه( ودر اصطلاح:

 وفق مدعاست.

ی بر آوردن آیه، سوره، ده سوره، ویا مثل این قرآن به مبارزه مدر آیات ذیل قرآن کریم کفار ومشرکین را 

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتُْوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ }وَإنِْ  طلبد: ا نَزَّ  إنِ كُنْتُمْ كُنْتُمْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ

خویش نازل كرده ایم شك دارید، یك سوره اي همانند آن بیاورید و واگر در آن چه بربنده ي ، 6صَادِقیِنَ{

 دعوت كنید، اگر راست مي گویید. د را، غیر از الله براي این كارشاهدان خو

تْ لِلْكَافرِِی}فَإنِ  اسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّ ارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّ قُوا النَّ اگر این كار نكردید و ، 3{نَ لَمْ تَفْعَلوُا وَلَنْ تَفْعَلوُا فَاتَّ

هرگز نمي توانید بكنید، پس از آتشي كه هیزم آن مردم و سنگ هاست برحذر باشید كه براي كافران آماه شده 

 است.

بعد آن كه خداوند متعال فرمود كه معبود بر حقي جز الله نیست.  -صلى الله علیه وسلم  -اثبات رسالت پیامبر 

اگر دازد و خطاب به كفار مي فرماید: اسلام مي پر -صلى الله علیه وسلم  -پیامبر  در این آیات به اثبات نبوت

پس یك نازل كردیم  -لى الله علیه وسلم ص -یعني: برمحمّد  نده خویش نازل كرده ایم شك داریددر آن چه برب

صلى الله علیه  -مّد . یعني همانند آن چه آورده است، اگر گمان مي كنید كه آن چه محآن بیاورید سوره همانند

آورده است از جانب كسي جز الله است، شما هم همانند آیات آن بیاورید و براي این كار از هر كس  -وسلم 

رضي  -كه مي خواهید كمك بگیرید البته به جز الله! چون شما هرگز نمي توانید این كار را بكنید. ابن عباس 

سدي از قول ابومالك گوید:  ندگان و كمك كنندگان است. ي دهیار« شهداء»گوید: منظور از  -الله عنه 

منظور از شریكان، گروه دیگري است كه مي خواهند در این كار با شما مشاركت داشته باشند، آنان را نیز 

مجاهد بخوانید تا به كمك شما بیایند و نیز معبودان و خدایانتان را بخوانید تا در این كار شما را یاري دهند. 

مي گوید: گروهي از مردم را دعوت كنید تا شاهد و  یر:} وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ{ و شاهدانتان را بخوانیددر تفس

 ناظر كارتان باشند. كه منظور حاكمان و متخصصان در فن فصاحت و بلاغت است.

بارز مي اعلان مبارزه و ناتواني خصمخداوند متعال به این وسیله در جاهاي مختلف قرآني مشركان را به م

ِ هُوَ أهَْدَى مِنْهُمَا أتََّ  ، 0بِعْهُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ{طلبد و در سوره ي قصص مي فرماید: }قلُْ فَأتُْوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

                                                     
م، 1114هـ(، المقدمۀ، دارلقلم، ط949الحضرمي الإشبیلي )المتوفى: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین  - 1

۸43 . 
 .63سوره بقرهآیت - 6
 .6۴همان سوره آیت - 3
 .۴1سوره قصص آیت - 0
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هدایت كننده تر باشد تا از آن پیروي كنم؛  قرآن و توراتبگو: پس كتابي از جانب الله بیاورید كه از این دو 

و در سوره ي اسراء مي فرماید: }قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأتُْوا بِمِثْلِ هَذَا  .ت مي گوییداگر راس

بگو: اگر انسان ها و جن ها جمع شوند كه همانند این 1{الْقُرْآَنِ لَا یَأتُْونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِیرًا 

و مي « 99اسراء/. »یگر را پشتیباني و حمایت كنندبیاورند، همانند آن را نخواهند آورد: هر چند یكد قرآن

 إنِْ كُنْتُمْ ونِ اللهَِّ فرماید: }أَمْ یَقُولوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فَأتُْوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُ 

نسبت مي دهد؟ بگو: اگر راست مي گویید شما هم ده  ند: این قرآن را بدروغ به خداآیا مي گوی6صَادِقیِنَ{

بیاورید و تمام كساني را كه مي توانید، به جز الله، دعوت  ین سوره هاي به گمان شما دروغینسوره همانند ا

 . مي گوییدكنید اگر راست 

ِ وَلَكِنْ تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ الْكِتَابِ لَا رَیْبَ  كَانَ هَذَا الْقرُْآَنُ أَنْ وَمَا }و مي فرماید:  یُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهَّ

ِ إِنْ 38فیِهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ )
كُنْتُمْ  ( أَمْ یَقُولوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فَأتُْوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  3{(39صَادِقیِنَ )

و چنان نیست كه این قرآن از جانب كسي غیر از الله ساخته و پرداخته شده باشد، بلكه تصدیق كننده ي 

كتابهایي است كه پیش از آن نازل شده و شرح و تفصیل آنهاست، و تردیدي در آن نیست از جانب پروردگار 

ساخته است، بگو: یك سوره همانند آن بیاورید و هركس را مي جهانیان است، آیا مي گویند: آن را بدروغ 

. تمام آیات فوق مكي است. بعد از اینها باز در و كمك بطلبید اگر راست مي گویید توانید غیر از الله به یاري

 یعني: شك )به آن چه بر بنده« ریب»مدینه آنان را به مبارزه طلبید و در این آیه فرمود: )اگر شك دارید( و 

. ت پس یك سوره همانند آن بیاوریداس -صلى الله علیه وسلم  -ي خویش نازل كردیم(. كه منظور محمّد 

منظور این است كه یك سوره مانند: سوره هاي قرآن بیاورید. این نظریه ي مجاهد و قتاده است و ابن جریر، 

، ابن -رضي الله عنه  -عمر این نظریه را از  نظریه را ترجیح داده اند و طبريزمحشري و رازي همین 

، حسن بصري و اكثر محققان نقل كرده و به دلایلي -رضي الله عنه  -، ابن عباس -رضي الله عنه  -مسعود 

این نظریه را ترجیح داده است كه بهترین آن این است كه خداوند در این آیه، تمام مخالفان پراكنده یا یكجا 

به مبارزه طلبیده است. در واقع این فراگیرتر از آن است كه آحاد هستند اعم از امي و اهل كتاب همه را 

 بیسوادان و درس نخواندها را به مبارزه بطلبد.

                                                     
 .99سوره اسراء آیت - 1
 .13سوره هود، آیت - 6
 .39-38سوره یونس آیت - 3
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نمي ید: و مي فرما } فَأتُْوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ{ ده سوره همانند این قرآن بیاوریدچون خداوند مي فرماید:

اعلان مبارزه براي تمام آنان كه فصیح ترین امتها بودند، اعلان « تحدي»این توانند همانند آن بیاورند 

عمومي بود و بارها در مكه و مدینه از آنان خواسته شده بود كه به میدان بیایند و همانند این آیات و سوره ها 

از دینش دشمني مي كردند و  -صلى الله علیه وسلم  -بیاورند، این در وضعیتي بود كه به شدت با پیامبر 

ً این كار را مي كردند. امّا همه یشان عاجز و ناتوان ما ندند. و متنفر بودند لذا اگر مي توانست حتما

و حرف  نكردید و هرگز نمي توانید بكنید اگر این كار راخداوندمتعال مي فرماید:} فَإنِ لَمْ تَفْعَلوُا وَلَنْ تَفْعَلوُا{ 

ه است، یعني: براي همیشه نمي توانید و این بجاي خود معجزه اي درآیه به هدف نفي همیشگي در آیند« لن»

دیگر است، چرا كه قاطعانه بدون پروا و بیمي از آینده خبري قطعي مي دهد. كه هرگز تا ابد كسي نمي تواند 

صلى الله  -در مخالفت با قرآن چیزي همانند آن بیاورد. و در حقیقت این طور شده است و از زمان پیامبر 

، تا به زمان ما هیچ كس نتوانسته است چیزي همانند قرآن بیاورد و چنین چیزي هرگز ممكن -ه وسلم علی

نخواهد بود. چطور ممكن است كسي بتواند همانند قرآن بیاورد كه كلام خداوند متعال است در حالي كه الله 

 1شته باشد؟خالق همه چیز است؟ و چطور ممكن است كلام خالق با كلام مخلوقات شباهتي دا

 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع

 .رسانیده شودزیادت وکاستی برای دیگران بدون هیچگونه  باید احکام الهی -1

 .6، فصاحت و چیزهای غیبی وغیرهوجوه اعجاز قرآن کریم خیلی زیاد است مانند بلاغت -6

می شود، وهیچ گونه ظلمی در حق کسانی که صرف خواسته شان دنیا است در دنیا برای شان حق شان داده  -3

 شان صورت نمی گیرد.

 3اسلام دعوت می کند که باید برای آخرت نیز فداکاری صورت گیرد. -0

 حق وباطل همیشه در مبارزه اند -5

از از اسلوب های قرآنی می باشد و داعی در دعوت خود باید آن را در  اثباتو تفصیل در  نفیاجمال در -2

 .0پیش گیرد

 

                                                     
 . 111-119ص 1ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج - 1
 .32 -35ص 16زحیلی، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ج - 6
 .31ص 16همان اثر ج - 3
 .  051ص 3التفسیر الموضوعی لسورالقرآن الکریم ، بریاست مصطفی مسلم، ج - 0
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 مقطع سوم

 (24 -12داستان نوح علیه السلام با قومش،  آیات )ذکر  

 : مناسبات این مقطع موضوع اول

 : مناسبت این مقطع با مقطع قبلیاول فرع

ثابت کرد درآیات ومطقع قبلی  را -صلی الله علیه وسلم–بعد از اینکه الله متعال بعثت رسول خود محمد  

وهمچنان حالت مومنین وکفار را ذکر کرد وبر اعتبار ، ن کرد که قرآن وحی از جانب الله متعال استاوبی

و .1مشترک است شان نصیحت ودعوت تشویق کرد، به ذکر قصص انبیا پرداخت که اصول ایمانی همه

     داستان نوح علیه السلام را که ابو البشر بود ثانی ونخستین پیغمبر بود ذکر کرد.

 فرع دوم : مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 

اسلام شامل عبادت و  اعتقادی ، واصول6اسلام اعتقادی این سوره اصول اصلی محور همان گونه که ذکر شد

محور اصلی این مقطع بیان داستان نوح علیه و همه اموری یک پیغمبر بر او دعوت می کند می شود. 

برای تو فرستاده و همچنان تایید بر اینکه ای نوح آنچه السلام باقومش در همه امور عبادی وعقیدوی است 

 می شود وحی است.

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این مقطع

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع 

َ إنِِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ أَلیِمٍ )65}وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ ) ( 62( أَنْ لَا تَعْبُدُوا إلِاَّ اللهَّ

أْيِ وَمَا فَقَالَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلِاَّ بَشَرًا مِثْلَنَا  رَاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ
بَعَكَ إلِاَّ الَّذِینَ هُمْ أَ وَمَا نَرَاكَ اتَّ

كُمْ كَاذِبِینَ ) نَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ 68نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ رَأیَْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَیِّ
( قَالَ یَاقَوْمِ أَ

یَتْ عَلَیْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ )عِنْدِهِ فَ  ِ وَمَا أنََا 69عُمِّ ( وَیَاقَوْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مَالًا إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ

هِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَ  هُمْ مُلَاقوُ رَبِّ ِ إنِْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا 61لوُنَ )بِطَارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ ( وَیَاقَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللهَّ

رُونَ ) ِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقوُلُ إنِِّي مَلَكٌ وَلَا أَقوُلُ لِلَّذِینَ 34تَذَكَّ  تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ ( وَلَا أَقوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ

الِمِینَ )لَنْ یُؤْتِ  ُ أَعْلَمُ بِمَا فيِ أنَْفسُِهِمْ إنِِّي إذًِا لَمِنَ الظَّ ُ خَیْرًا اللهَّ ( قَالوُا یَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأكَْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأتِْنَا 31یَهُمُ اللهَّ

ادِقیِنَ ) مَا یَأتِْیكُمْ بِهِ 36بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ ُ إنِْ شَاءَ وَمَا أنَْتُمْ بِمُعْجِزِینَ )( قَالَ إنَِّ ( وَلَا یَنْفَعُكُمْ نُصْحِي 33اللهَّ
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كُمْ وَإلَِیْهِ تُرْجَعُونَ ) ُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَكُمْ هُوَ رَبُّ نْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهَّ
مْ یَقُولوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ إِنِ 30إنِْ أَرَدْتُ أَ

( أَ

ا تُجْرِمُونَ )افْتَرَیْتُهُ فَ  هُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلِاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا 35عَلَيَّ إجِْرَامِي وَأنََا بَرِيءٌ مِمَّ ( وَأوُحِيَ إلَِى نُوحٍ أنََّ

هُمْ مُغْرَقوُنَ ) ( وَاصْنَعِ الْفلُْكَ بِأعَْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي في32ِتَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلوُنَ ) ( 38الَّذِینَ ظَلَمُوا إنَِّ

ا نَسْ  ا فَإنَِّ ( 39خَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ )وَیَصْنَعُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّ

نُّورُ قُلْنَا احْمِلْ 31خْزِیهِ وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقیِمٌ )فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأتِْیهِ عَذَابٌ یُ  ( حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّ

الَ ارْكَبُوا فیِهَا ( وَقَ 04 قَلیِلٌ )فیِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إلِاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ 

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إنَِّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِیمٌ ) ( وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ 01بِسْمِ اللهَّ

سَآوِي إلَِى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ  ( قَالَ 06فيِ مَعْزِلٍ یَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِینَ )

ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقیِنَ ) ( وَقِیلَ یَاأرَْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَاسَمَاءُ 03الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهَّ

الِمِینَ )أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُ  هُ فَقَالَ 00ضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقیِلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّ ( وَنَادَى نُوحٌ رَبَّ

هُ لَیْسَ مِنْ أَهْ 05رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِینَ ) هُ عَمَلٌ غَیْرُ ( قَالَ یَانُوحُ إنَِّ لكَِ إنَِّ

( قَالَ رَبِّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا 02صَالِحٍ فَلَا تَسْألَْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلیِنَ )

ا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ 08الْخَاسِرِینَ )لَیْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَغْفرِْ ليِ وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ  ( قیِلَ یَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّ

ا عَذَابٌ ألَیِمٌ ) هُمْ مِنَّ عُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّ نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّ ( تِلْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهَا إلَِیْكَ مَا كُنْتَ 09وَعَلَى أمَُمٍ مِمَّ

قیِنَ )تَعْلَمُهَا أَ   1( {01نْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّ

 ترجمه آیات مذکور:

) همان گونه كه تو را به پیش قومت فرستادیم و گروهي به دشمنانگي و سركشي پرداختند ( نوح را  (65

نده ) شما از عذاب خدا و ( بیانگر ) راه ) هم ( به پیش قومش فرستادیم ) و او بدیشان گفت : ( من بیم ده

 نجات ( براي شما مي باشم .

) همچنین بدیشان گفت : ( جز الله ) ، یعني خداي واحد یكتا ( را نپرستید . بیگمان من از عذاب روز  (62

 پر رنج ) قیامت ( بر شما مي ترسم .

مچون خود نمي بینیم ) و لذا به اشراف كافر قوم او ) بدو پاسخ دادند و ( گفتند : تو را جز انساني ه (68

پیغمبري تو باور نداریم ( . ما مي بینیم كه كسي جز افراد فرومایه و كوتاه فكر و ساده لوح ما ) به تو 

نگرویده و ( از تو پیروي نكرده است . ) شما اي پیروان نوح ! نه نوح و نه ( شما را برتر از خود نمي بینیم 

 .  و بلكه دروغگویانتان مي دانیم
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اي قوم من ! به من بگوئید ، اگر من دلیل روشني از پروردگارم داشته باشم  و خداوند از سوي خود  (69

رحمتي به من عطاء فرموده باشد ) كه نبوّت است ( و این رحمت الهي بر شما پنهان مانده باشد ، آیا ما مي 

د و منكر آن مي باشید ؟ ) دین را با توانیم شما را به پذیرش آن واداریم ، درحالي كه شما دوستش نمي داری

 اجبار كه نمي شود به دیگران تحمیل و تزریق كرد ( .

اي قوم من ! من در برابر آن ، ) یعني تبلیغ رسالت پروردگارم ( از شما ) پول و مزد و ثروت و (  (61

خواهم و بس ( . مالي نمي خواهم ، چرا كه مزد من جز بر عهده خدا نیست ) و پاداش خود را تنها از او مي 

و من كساني را كه ایمان آورده اند ) از مجلس و همدمي خود به خاطر شما ( نمي رانم . آنان ) در روز 

قیامت ( خداي خود را ملاقات مي كنند ) و اگر آنان را برانم در آن وقت از من شكایت مي كنند ( . و امّا من 

 شما را گروه ناداني مي دانم. 

ن مؤمنان ) فقیر و به گمان شما حقیر ( را از پیش خود برانم ، چه كسي مرا ) از اي قوم من ! اگر م (34

دست انتقام خدا مي رهاند و ( در برابر ) مجازات شدید ( الله یاري مي دهد ؟ ) هیچ كسي ( . آیا یادآور نمي 

 شوید.

نه كه من به شما نمي گویم كه گنجینه هاي ) رزق و روزي ( خدا در دست من است ) و هرگو (31

بخواهم در آن تصرّف مي كنم و كساني را كه از من پیروي كنند ، ثروتمند مي سازم ( و به شما نمي گویم 

كه من غیب مي دانم ) و آگاه از علم خدا مي باشم و از چیزهائي باخبرم كه دیگران از آنها بي خبرند ( و من 

( نمي گویم آنان كه در نظر شما خوار مي آیند نمي گویم كه من فرشته ام . و من ) هرگز براي خوشایند شما 

، خداوند هیچ گونه خوبي و نیكي بهره ایشان نمي سازد ) و اجر و پاداش فراوان و قابل توجّهي بدانان عطاء 

نمي كند . من جز ایمان و صداقت از آنان نمي بینم و من مأمور به ظاهرم ( و خدا از چیزهائي كه در 

از هر كسي ( است . ) اگر آنچه شما دوست دارید بگویم و بكنم ، ( در این صورت  اندرون دارند آگاه تر )

 من از زمره ستمكاران ) به خود و به دیگران ( خواهم بود

گفتند : اي نوح ! با ما جرو بحث كردي ) تا به تو ایمان بیاوریم ( و جرو بحث را به درازا كشاندي  (36

از این همه گفتار به لب رسیده است و دیگر تاب تحمّل شنیدن  ) تا آنجا كه ما را خسته كردي . جانمان

سخنانت را نداریم ( . اگر راست مي گوئي ) كه تو پیغمبري و اگر به تو ایمان نیاوریم ، عذاب خدا 

 گریبانگیرمان مي گردد ( آنچه را كه ما را از آن مي ترساني ، به ما برسان.

رساند اگر بخواهد ) و حكمتش اقتضاء كند ( ، و شما نمي گفت : این خدا است كه آن را به شما مي  (33

 توانید ) خدا را ( درمانده كنید.
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هرگاه خدا بخواهد شما را ) به خاطر فساد درون و گناهان فراوان ( گمراه و هلاك كند ، هرچند كه  (30

رد ( . خدا بخواهم شما را اندرز دهم ، اندرز من سودي به شما نمي رساند ) و پندهایم در شما نمي گی

 پروردگار شما است و به سوي او برگردانده مي شوید.

آیا مشركان مي گویند كه ) محمّد ( این ) قرآن ( را از پیش خود ساخته است و آن را به دروغ به  (35

خدا نسبت داده است ؟ بگو : اگر آن را از پیش خود ساخته باشم و به دروغ به خدا نسبت داده باشم ، ) جرم 

ب شده ام و سزاي ( بزهكاري من بر گردن من است ) و مجازات آن را خواهم دید . ولي اگر بزرگي مرتك

 من راستگو باشم ، شما گناهكارید ( و من از ) آثار ( بزهكاري شما ) بر كنار و ( سالم مي باشم.

ن به نوح وحي شد كه جز آنان كه ) تا كنون ( ایمان آورده اند ، هیچ كس دیگري از قوم تو ایما (32

 نخواهد آورد . بنابراین از كارهائي كه مي كنند غمگین مباش.

و ) به نوح وحي شد كه ( كشتي را تحت نظارت ما و برابر تعلیم وحي ما بساز ) و بدان كه تو و  (38

مؤمنان همراه تو از مراقبت و محافظت ما برخوردارید و محفوظ از ظالمان ، و مصون از اشتباه در كار 

ید . از این پس به مشركان رحم مكن ( و با من درباره ) گذشت از ( ستمگران گفتگو ساختن كشتي مي باش

 .منما ) كه آنان محكوم به عذابند و ( مسلمّاً ایشان غرق خواهند شد

نوح دست اندر كار ساختن كشتي شد . هر زمان كه گروهي از اشراف قوم او از كنار وي مي  (39

خندیدند و مي گفتند : دیوانه شده است . به سرش زده است .  گذشتند ، او را مسخره مي كردند ) و مي

پیغمبري را ترك گفته است و نجّاري را پیشه كرده است ! نوح هم بدیشان پاسخ مي داد و ( مي گفت : اگر 

 شما ما را مسخره مي كنید ، ما هم همان گونه شما را مسخره مي كنیم.

و رسواكننده ) در دنیا ( بهره چه كسي ، و شكنجه  هرچه زودتر خواهید دانست كه عذاب خواركننده (31

 جاودان ) در آخرت ( گریبانگیر كدام یك از مردمان مي گردد.

) نوح به كار خود مشغول بود و كافران هم به تمسخر خود ادامه دادند ( تا آن گاه كه فرمان ما )  (04

ما به غایت رسید . به نوح ( گفتیم مبني بر هلاك كافران ( در رسید و آب از زمین جوشیدن گرفت ) و خشم 

: سوار كشتي كن از هر صنفي نر و ماده اي را ، و خاندان خود را ، مگر كساني را كه فرمان هلاك آنان 

قبلاً صادر شده است ) كه همسر و یكي از پسران تو است ( ، و كساني را ) در آن بنشان ( كه ایمان آورده 

 نیاورده بودند. اند . و جز افراد اندكي بدو ایمان

) نوح خطاب به خاندان و بستگان باایمان خود و سائر مؤمنان ( گفت : سوار كشتي شوید ) و نترسید  (01

( كه حركت و توقفّ آن با یاري خدا و حفظ و عنایت الله است ) و به هنگام ورود به كشتي و حركت آن ، و 
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رانید و از حضرت باري یاري بطلبید ، و از او در وقت لنگر انداختن و خروج از آن ، نام خدا را بر زبان 

 آمرزش گناهان خود را بخواهید و بدانید كه ( بیگمان پروردگار من بسیار آمرزنده و بس مهربان است.

كشتي با سرنشینانش ) سینه ( امواج كوه پیكر را مي شكافت و ) همچنان ( به پیش مي رفت . ) مهر  (06

و دوش هم بالا مي رفتند و روي هم مي غلطیدند ، موج گرفت ( و  پدري در میان این امواجي كه از سر

نوح پسرش را كه در كناري ) جدا از پدر ( قرار گرفته بود فریاد زد كه فرزند دلبندم با ما سوار شو و با 

 كافران مباش .

) پسر لجوج و مغرور نوح ( گفت : به كوه بزرگي مي روم و مأوي مي گزینم كه مرا از سیلاب  (03

فوظ مي دارد نوح گفت : امروز هیچ قدرتي در برابر فرمان خدا  پناه نخواهد داد مگر كسي را كه مح

مشمول رحمت خدا گردد و بس . و موج میان پدر و پسر جدائي انداخت و پسر در میان غرق شدگان جاي 

 گرفت.

مان ! از باریدن ) بعد از هلاك كافران ( گفته شد كه : اي زمین ! آب خود را فرو خور ، و اي آس (00

بایست ، و ) آن گاه به دستور خدا ( آبها از میان برده شده و فرمان اجرا گردید و كار به انجام رسید ، و 

 كشتي بر كوه جودي پهلو گرفت ) و در این وقت بود كه ( گفته شد : نابود باد گروه ستمكاران !.

! پسرم ) كنعان كه امواج او را فرو بلعیده نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت : پروردگارا  (05

است ( از خاندان من است و و وعده تو راست است ) و خلافي در آن نیست ( و تو داورترین داوران و 

 حاکم ترین حاکمان است.

فرمود : اي نوح ! پسرت از خاندان تو نیست ، چرا كه او ) به سبب رفتار زشت و كردار پلشتي كه  (02

ا تو فرسنگها فاصله دارد ، و ذات او عین ( عمل ناشایست است . بنابراین آنچه را از آن پیش گرفته است ب

 آگاه نیستي ) كه درست است یا نادرست ( از من مخواه . من تو را نصیحت مي كنم كه از نادانان نباشي.

گاه نباشم ، نوح گفت : پروردگارا ! از این كه چیزي را ) از این به بعد ( از تو بخواهم كه بدان آ (08

خویشتن را در پناه تو مي دارم ) و عاجزانه از آستانت مي خواهم كه مرا از چنین لغزشهائي به دور داري ( 

 . اگر بر من نبخشائي و به من رحم ننمائي از زیانكاران خواهم بود.

ا و سایر گفته شد : اي نوح ! از كشتي پیاده شو از امنیّت ما برخوردارید و ) از قحطیها و بیماریه (09

بلاها ( سالم و بركنارید و ) درهاي ( بركات خدا به روي تو و گروههاي همراهت ) گشوده ( است ) و 

نگران نباشید كه محیط سالم و پربركتي خواهید داشت و بعدها ( ملتّها و گروههاي دیگري ) از نسل شما پدید 
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) ولي ایشان در غرور و غفلت فرو مي روند و مي آیند كه آنان ( را از نعمتها و خوشیها برخوردار مي كنیم 

 ( آن گاه عذاب دردناكي از سوي ما بدانان مي رسد.

این ) قصّه و داستانهاي ملتّهاي پیشیني كه تو آنان را ندیده اي ( جزو اخبار غیب است كه آن را به  (01

نمي دانستید . پس ) در برابر  تو ) اي پیغمبر اسلام ! ( وحي مي كنیم . نه تو و نه قوم تو پیش از این ، آن را

 اذیّت و آزار قوم خود ( شكیبائي كن كه سرانجام از آنِ پرهیزگاران است .

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

را بادلائل ثابت کرد که ایشان از جانب پروردگار  -صلی الله علیه وسلم- -بعد از اینکه نبوت محمد رسول الله

رداخت تا برای قوم پوحی نیز ازجانب پروردگار است، سپس به داستان انبیای قبلی مبعوث گردیده است، و 

اولین پیغمبری نیست که به  -صلی الله علیه وسلم- -بیان نماید که رسول الله  -صلی الله علیه وسلم- -رسول الله

- -ز به مثل رسول اللهاو وحی شده باشد پیش از ایشان نیز به پیامبرانی دیگری نیز وحی شده است که آنان نی

، احوال می نمودنددعوت زا  متعال، ایمان به قیامت و روز جبه سوی وحدانیت الله -صلی الله علیه وسلم

ایشان باقوم شان مانند انبیای گذشته باقوم خود به صورت اجمالی وتفصیلی می باشد چنانچه الله متعال می 

ةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنا  تِنا تَحْوِیلًا{فرماید: }سُنَّ .)تنها در دفاع از تو چنین نبوده است . بلكه 1قَبْلَكَ مِنْ رُسُلنِا وَلا تَجِدُ لسُِنَّ

و اقوام ایشان ، آنان را  ه است كه پیش از تو فرستاده ایم این شیوه ما در ) دفاع از همه ( پیغمبراني بود

ا بر روي خود بسته اند و از رحمت الهي محروم كشته یا از میان خود رانده اند و بدین وسیله درِ سعادت ر

بتواند سنّت ما را دگرگون  و كسي را نخواهي یافت كه و تبدیلي در شیوه ما نخواهي دید و تغییر  اند گشته 

 6. سازد 

بَعَكَ إلِا الَّذِینَ هُمْ أَ  بهانه گیری قوم نوح علیه السلام راجع به عدم پذیرش دعوت رَاذِلنَُا بَادِيَ وی :}وَمَا نَرَاكَ اتَّ

أْيِ {.  الرَّ

ما مي بینیم که کسي جز افراد فرومایه و کـوتاه فکر و ساده لوح ما ) به تو نگرویده و( از تو پیروي نکرده 

 و ساده لوحان مي نامیدند...» فرومایگان » است . آنان انسانهاي فقیر را 

راي مال و ثروت و قدرت نیستند! اغلب هم توده این نظري است که پیوسته بزرگان قوم به کساني دارند که دا

مردمان نادار و ناتوان ، پیروان پیغمبران پیشین بوده اند. چون فقراء و ضعیفان با فطرت پاکي که دارند به 

پذیرش دعوتي نزدیک تر و براي پـاسخگو ئي به رسالتي آماده ترند که مردمان را از بندگي بزرگان قوم 
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دلها را به خداي یگانه و توانا و سرور سروران و چیره بر گردنکشان و قلدران پیوند  آزاد و رها مي کند، و

مي دهد. و نیز از آن جهت که سرمستي و غرور و خوشگذراني سرشت ایشان را تباه نکـرده است ، و 

ي مصالح و مظاهر دنیوي فطرت آنان را از حقّ و حقیقت بازنداشته است و مانع پذیرش ایشان از دعوتها

الهي نشده است . از دیگر سو از داشتن اعتقاد به خدا، ترس این را ندارند که مکانت و منزلتي را از دست 

بدهند که در نتیجه غفلت و ناآگـاهي توده مردم و به بندگي کشاندن ایشان در برابر خرافات بت پرستانه 

یکي از انواع و یده شده است . جوراجور و گوناگون ، به دست آمده است ، و در حقیقت باید گـفت دزد

 اطاعتاطاعت و پیروي کردن و پرستش نمودن اشخاص فناپذیر است ، به جاي آن کـه با اشکال بت پرستي،

و فرمانبرداري و پـیروي و پـرستش ، به خداي یگـانه  بي انباز رو کنند، و همه اینها را براي یزدان جهان 

کنند و بس. رسالتهاي یگـانه پرستي نهضتها و جنبشهاي آزادي بخش حقیقي است ، نهضتها و جنشهائي که 

هاي مختلف کره زمین ، آزاد و انسان را در همه مراحل و منازل و اوضاع و احوال زندگي، و در سرزمین

 .1رها مي سازد

دعوت کننده به سوي خدا را با فرومایگان آمیزه هم مـي سازند و یکـجا طرف خطاب قرار مـي دهند! و مي 

گویند: شما را برتر از خود نمي بینیم و شما فضیلتي بر ما ندارید تا این فضیلت و برتري شما را به هدایت 

را از کار صحیح و راه درست آگاه تر نماید!!! اگر آنچه با شما است خوب و درست  نزدیکتر گرداند، و شما

بود، ما خودمان به آن راه مي یافتیم ، و دیگر شما بر ما در پذیرش آن پیشي نمي گرفتید! آنان امور و مسائل 

. مقیاس و معیار را با مقیاس و معیار نادرستي مي سنجند و اندازه مي گیرند که قبلاً از آن سخن گفتیم 

برتري را مال و ثروت ، و مقیاس و معیار درک و فهم را جاه و مقام ، و مقیاس و معیار دانش و بـینش را 

ت برتر، و صاحب مقام و منزل دارای جایگاهدانند... لذا در نظر ایشان ، سلطه و قدرت مي شمارند و مي 

معرفت بـیشتر است !!! هنگامي که عقیده ، فرهیخته تر و داراي فهمیده تر، و صاحب سلطه و قدرت

یکتاپرستي از جامعه رخت بربندد، و یا تأثیر آن كم و سست شود، این گونه مفاهیم و این جور مقیاسها و 

معیارها همیشه حکمفرما و فرمانروا مي شود، و انسانها به زمانهاي جاهلیّت برمي گردند، و از آداب و 

هاي فراوان آن پــیروي مي کنند، هر چـند کـه بت پرستي در جامه رسوم بت پرستي به شکـلي از شکـل

رنگارنگ تمدّن مادي خودنمائي کند. این هم بیگمان سرنگوني و شکست بشریّت است ، کـه ارزشهائي را 

کوچک و ناچیز مي کند که انسان به وسیله آن ارزشها انسان شده است ، و سزاوار خلافت در زمـین گردیده 
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ً ایـن سرنگو ني و شکست بشریّت است ، و شا یستگي دریافت رسالت از آسمان را پـیدا کرده است . قطعا

 1انسان را به سوي ارزشهائي برمي گـرداند که به حیوانیّت عضلاني مادي نزدیک تر است تا بشریّت !.

نَةٍ مِنْ رَبِّي کفار ومشرکین از سوی نوح علیه السلام: }قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأیَْتُ پاسخ بر اعتراضات  مْ إنِْ كُنْتُ عَلَى بَیِّ

یَتْ عَلَیْكُمْ {  6وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ

اي قوم من ! به من بگوئید، اگر من دلیل روشني از پروردگارم داشته باشم ) كه علم ضروري من برگرفته 

عطاء فرموده باشد ) که نبوّت است (  از دانش و بینش پیغمبري است ( و خداوند از سوي خود رحمتي به من

و این رحمت الهي ) به سبب توجّه شما به مادیات و غفلت از معنویات ( بر شما پـنهان مانده باشد. ایا رسالت 

 من را انکار می کنید؟

این جامع ترین جوابی است که همه شبهات مشرکان را دفع می کند، زیرا شبهۀ اول شان این بودکه تو آدمی 

، اوجواب می گوید که: بلی من آدمی هستم ولی رحمت الهی شامل من گردیده است، او برایم دلیل وبینه هستی

 .3ای آشکاری داده است؛ آدمی بودن نمی تواند مانع رسالتم گردد. لازم نیست که رسول از جنس فرشته باشد

اع دنیا نیستم چنانچه شما در اینجا نوح علیه السلام می گوید: من در عوض دعوت خود خواهان مال و مت

د را از این خیر بی نصیب فکر می کنید که من جهت بدست آوردن مال این کار را می کنم، پس شما نباید خو

، طرد بمانید، ونوح علیه السلام برای قومش گفته که من مؤمنین را ازخود طرد نمی کنم به سبب فقرشان

 .لفت بادین الله متعال می باشد ومن هرگز چنین نمی کنمکردن مؤمنین فقیر و توجه به اشراف بی دین مخا

در ادامه قوم نوح علیه السلام با وی بر مجادله برخواسته وخواستار عذاب فوری برای خود از جانب الله 

متعال شدند، و این نوح علیه السلام برای شان گفت که عذاب از جانب الله است واگر بیاید هیجکس مانع آن 

 .0تواندشده نمی 

فرمود: اي نوح ! در »نوح علیه السلام گفت که پسرم از اهل من است، پروردگار عزوجل در پاسخ وي  

كه من وعده نجات آنان را داده ام زیرا او از كساني نبوده است كه به تو ایمان « حقیقت او از اهل تو نیست 

، قرابت در دین است نه قرابت در نسب آورده و از تو پیروي كرده اند پس نزدیكي و قرابت مورد اعتبار

از بس كه او در كردار ناشایست غرق شده ، گویي خود عین عمل « همانا او عملي ناشایست است »

                                                     
 .۴1۶ص  ۴سید قطب، فی ظلال القرآن، ج - 1
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مي باشد.  -علیه السلام  -ناشایست است . پس این تعبیر، گویاي مبالغه در نكوهش و مذمت این فرزند نوح 

اشایست را با تو نسبت و مناسبتي نیست ، او در حقیقت از یعني : تو اي نوح ! مي داني كه هرگز عمل ن

خانواده و كسان تو نیست ، خانواده اي كه پیامبران خدا به سوي تشكیل آن دعوت كرده اند. بر مبناي این 

 -جل جلاله  -دعوت ، فقط آن رابطه اي پابرجا و داراي وجود حقیقي خواهد بود كه میان مؤمنان به خدا 

و میان دشمنانش رابطه دوستي و موالات وجود  -جل جلاله  -شد لذا اگر میان دوستان خدا برقرار شده با

پس چیزي را كه بدان علم نداري ، از من »داشت ، آن رابطه غیرقابل قبول است و قطع شده اعلام مي شود 

ت مي دادم . این یعني : اگر در علم ازلي من رفته بود كه فرزندت مؤمن است ، بي گمان او را نجا« مخواه 

من به تو اندرز مي »آیه دلیل بر عدم جایز بودن دعایي است كه انسان به عدم مطابقت آن با شرع علم دارد 

! من تو را از این كه از نادانان باشي و از  -علیه السلام  -یعني : اي نوح « دهم كه مبادا از نادانان باشي 

 .  1نیست ، بر حذر مي دارم بلكه از عالمان با عمل باش من چیزي را بخواهي كه خواستن آن برایت روا

از اخبار غیب است كه آن را به تو وحي مي  -علیه السلام  -این  داستان نوح  سر انجام الله متعال فرمود:

و نه قوم تو  -صلی الله علیه وسلم –نه تو آن را مي دانستي  اي محمد  ،كنیم . پیش از این  وحي ما در قرآن

آن را مي دانستند. پس بیان این داستان از سوي تو با این تفصیل شگرف كه گویاي حقیقت است ، خود دلیلي 

هستي پس صبر كن  اي محمد !  -جل جلاله  -است براي اهل خرد بر این امر كه تو رسول بر حق خداوند 

صبر كرد بي گمان عاقبت  نیك و پسندیده  -علیه السلام  -آنچه كه از كفار زمانت مي بیني چنان كه نوح بر 

در دنیا وآخرت از آن تقواپیشگان است  یعني : از آن خداترساني است كه به پیام پیامبران  ایمان دارند، همان 

 .6بود و متقیان همراهش -علیه السلام  -گونه كه فرجام نیك از آن نوح 

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع 

 برخی کلمات این مقطع قرار ذیل بیان می گردد:

افراد با وجهات وصاحب شرفی از قوم را گویند، در اصل ملآ گروهی از مردم را «: الْمَلََُ »توضیح کلمه  -1

 .3گویند، این لفظ مفرد ندارد مانند، رهط، خیل، ابل وغیره می باشد

                                                     
فْسِیرُ البَسِیْط، ج - 1  .۴3۸ -۴3۴ص 11نیسابوری شافعی، التَّ
 .1۸۸-1۸3ص 6سمرقندی، بحر العلوم، ج - 6
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برای مردانی که در میان ایشان زنی وجود نداشته باشد گفته شده است، از این جهت به  «:الْمَلََُ »وهمچنان

  1بودن زن در میان شان احتیاج ندارند. وملئ به معنای ثقه نیز آمده است.به این اسم مسمی شدند که 

 چند قول است: « الْمَلََُ »می گوید: در اشتقاق -رحمه الله –امام رازی 

، یعنی از امر وکاری ملئ وپر است، ازین جهت این لفظ باشدپرمی گویند که به چیزی  «:الْمَلََُ » قول اول:

 به ایشان اطلاق گردیده است که آنها در ترتیب مهمات و تدبیر آنها رسا و ومافوق بودند.

 صفت متصف شدند که به این امر تظاهر می کردند. این  ایشان از این جهت بهقول دوم: 

مجالس شان را را از هیبت وترس و قلوب مردمصفت متصف شدند که  این قول سوم: ایشان از این جهت به

 ساختند.می از کبر وغرور پر 

اقوال راجح وآراء صواب مردم را از صفت متصف شدند که عقول  این قول چهارم:  ایشان از این جهت به

 .6پر ساختند

اکالب است، ویا مثل اساود جمع اسود  آناراذل جمع ارذل است مثل کلب جمع «: أَراذِلنُا»شرح کلمه  -6

 ها می باشد.است به معنای مار

که ستند نمی گوید: متبعین نوح علیه السلام را نسبت به حیاکت وریسندگی کردند و ندا -رحمه الله  –زجاج 

 صناعت وکار تأثیری بر دینداری ندارد.

 همجنان اراذل به معنای کسانی که بدون وجهات و جایگاه در میان مردم است آمده است.

   3ونیز به معنای فقرا و مساکین آمده است.

أْيِ »شرح کلمه  -3 ه یعنی ظاهر قول تو، بدأالشیء یعنی وقتی چیز ظاهر وآشکار شود، مانند اینک«: بَادِيَ الرَّ

 می کند. برای بیننده آشکار، یک چیز را برای مردم گفته می شود: آشکار کندده ای ظاهر آن است 

 در معنای این کلمه دوقول است:

 قول اول: یعنی ظاهرا از تو پیروی می کنند در باطن بر خلاف این امر استند.

 0تو گفتی نمی کنند. ازتو در ظاهر پیروی می کنند، تدبر وتفکر در چیزی که -قول دوم: ای نوح

                                                     
هب شرف الدین، جعفر شرف الدین الموسوعة القرآنیة، خصائص السور، المحقق: عبد العزیز بن عثمان التویجزي، الناشر: دار التقریب بین المذا - 1

 .163ص3هـ، ج 1064 -بیروت، الطبعة: الأولى  –الإسلامیة 
 .338ص 18زی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر،جرا - 6
 .63ص1قرطبی، الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، ج - 3
فْسِیرُ البَسِیْط، المحقق: أصل تحقیقه في 029واحدی، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي )المتوفى:  - 0 هـ(ؤ التَّ

جامعة الإمام محمد بن  -راة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمیة من الجامعة بسبكه وتنسیقه، الناشر: عمادة البحث العلمي ( رسالة دكتو15)

 .31۴ص 11هـ، ج 1034سعود الإسلامیة.،الطبعة: الأولى، 
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، هر چیزی غیر قابل  ، تهمت، گمان بدتعریف لغوی ظن: ظن در لغت به معنای«: بل نظنکم»شرح کلمه  -۴

 1استعمال می گردد. خلاف یقین ویقیناعتماد،و 

سُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ  نَ  معنای ظن بر خلاف یقین: قول الله تعالی: }بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن یَنقَلِبَ الرَّ إلَِى أَهْلیِهِمْ أبََداً وَزُیِّ

وْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً{  6ذَلكَِ فيِ قلُوُبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّ

ترجمه :بلكه شما گمان مي بردید كه پیغمبر و مؤمنان هرگز به سوي خانواده خود برنمي گردند ) و قطعاً قتل 

ن وسوسه هاي شیطاني ( در دلهایتان آراسته گشته بود . و عام خواهند شد ! آري ( این ) پندار غلط و ای

 گمانهاي بدي مي كردید و مردمان تباه و بیسودي بودید .

حِیصٍ{ ن مَّ ا كَانُوا یَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّ   3ظن به معنای یقین: قوله تعالی: }وَضَلَّ عَنْهُم مَّ

 ) در دنیا ( به فریاد مي خواندند و مي پرستیدند نمي بینند ، و یقین ترجمه: و اثري از معبودهائي كه قبلاً 

 حاصل مي كنند كه هیچ گریزگاهي و راه فراري ندارند.

اسمى است براى آنچه كه از نشانه و امارتى حاصل مى شود، و هر گاه آن تعریف اصطلاحی ظن: ظن 

ه نشانه و امارت را به راستى و جدّى ضعیف نشانه قوى شود ظنّ و گمان به علم منتهى مى شود. و هر گا

انّ و ان  -شود از توهّم تجاوز نمى كند و هر گاه نشانه هاى ظنّ قوى یا به تصوّر قوى بودن باشد با آن

)مشدّده و مخفّفه( بكار مى رود، یعنى )تحقیقا و براستى چنان است( كه با )انّ و ان( براى تأكید بكار مى 

 .0رود

 به چهار معنی آمده است:« ظن»در قرآن کریم

آ أَن یُقیِمَا حُدُودَ الله{ -اول به معنای یقین:الله متعال می فرماید }إِن ظَنَّ
در صورتي كه متیقین باشند كه مي  5

 توانند حدود الهي را ) محترم بشمارند و ( پابرجا دارند.

ا  -دوم ً وَمَا نَحْنُ به معنای شک: چنانکه الله متعال می فرماید:} قُلْتُم مَّ ظُنُّ إلِاَّ ظَنّا اعَةُ إِن نَّ نَدْرِي مَا السَّ

مي گفتید : ما نمي دانیم قیامت چیست ! ما تنهاشک ) درباره آن ( داریم و به هیچ وجه یقین و 2بِمُسْتَیْقنِِینَ{

 باور نداریم.

                                                     
و المجمع العلمي العربي بدمشق(، معجم متن اللغة أحمد رضا )عض .392، ص6المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، جفیومی،  - 1

 .۶۶9ص 3هـ[، چ 1394 - 1388بیروت، عام النشر: ] –)موسوعة لغویة حدیثة(، الناشر: دار مكتبة الحیاة 
 .16سوره فتح، آیه: - 6
 .09سوره فصلت، آیه:  - 3
 .318راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 0
 .634سوره بقره آیت - 5
 .34سوره جاثیه آیت - 2
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هُ ظَنَّ أَن لَّن یَحُورَ{ -سوم ي برده است كه وي هرگز ) به سوي و او گمان م ترجمه : 1به معنای گمان: } إنَِّ

 .خدا براي حساب و كتاب ( باز نخواهد گشت

نُونَا{ –چهارم  ِ الظُّ ونَ بِالِلَّ ، و تهمت گوناگوني درباره خدا 6به معنای تهمت: الله متعال می فرماید: } وَتَظُنُّ

  3داشتید.

لَزِمَ یَلْزَمُ، ولازَمَ لِزَاماً است در لغت به معنای واجب، ) ل ز م( اللزُوْمُ: مَصْدَرُ «:نُلْزِمُكُمُوهاأَ » شرح کلمه  -۸

 .0الزام هم به دو معنى است -لزمه یلزمه لزوما -هر چیز دوام پایدارى و ثبات آن است از این معنى گفته اند

 پایدارى و دوام فطرى از سوى خدا یا از خود انسان. -

{. آیا ما مي توانیم شما را به 69مُوها وَ أنَْتُمْ لَها كارِهُونَ هود الزام به حكم و فرمان، مثل آیۀ: }أَ نُلْزِمُكُ  -

 -و آیه} فَسَوْفَ یَكُونُ لزِاماً  نمي دارید و منكر آن مي باشید ؟ پذیرش آن ملزم سازیم، درحالي كه شما دوستش

 5و آن ملازم شما خواهد شد{ یعنى لازما. 88فرقان/ 

 است:در تفسیر این کلمه چندین قول نقل 

أنَُلْزِمُكُمُوها وَأنَْتُمْ لَها كارِهُونَ؟ یعني: نعرفكموها وأنتم للنبوة كارهون؟ یعنی برشما معرفی نماییم در  -قول اول

 حالی که شما خوشدار نبوت نیستید؟

در  یعنی بر شما آن را نشان دهیم أفأریكموها یعني: أنفهمكموها وَأنَْتُمْ لَها كارِهُونَ أي منكرون؟ -قول دوم

 شما خوشدار آن نیستید؟ حالی

من آن را بر شما تعلیم دهم در حالی که  أنعلمكموها وأنتم تكذبونني ولا تناظرونني في ذلك. یعنی  -قول سوم

اینجا استفهام انکاری است، یعنی برای قبولاندن آن شما را ملزم ا تکذیب می کنید ومهلت نمی دهید.شما من ر

  .2نمی کنم

وهمچنان جمع  الطّرد: بر كندن و دور كردن چیزى به طریق سبك انگاشتن آن چیز«بِطَارِدِ » شرح کلمه   -۶

ِ إنِْ  می . طردته: او را بر كندم و دور كردم، خداى تعالى8کردن را گویند گوید: وَ یا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللهَّ

                                                     
 .1۴سوره نشقاق آیت - 1
 .14سوره احزاب آیت - 6
هـ(، التصاریف لتفسیر القرآن مما 644قیروانی، یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاء، من تیم ربیعة، البصري ثم الإفریقي القیرواني )المتوفى:  3

 .6۶3م، ص 1181اشتبهت أسمائه وتصرفت معانیه، وحققته: هند شلبي، الناشر: الشركة التونسیة للتوزیع، عام النشر: 
. راغب 644ص 6هـ(، المحیط في اللغة، ج395اد، إسماعیل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد )المتوفى: ابن عب - 0

 .831اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص
 .831راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 5
 .۸1ص 16التحریر والتنویر، ج.ابن عاشور، 1۴8ص 6سمرقندی، بحر العوم، ج - 2
 .61۸ص 1فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج - 8
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/هود { و من كساني را كه ایمان آورده اند ) از مجلس و 61مَنُواْ }وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِینَ آ/ هود( 34 -طَرَدْتُهُمْ 

/ الشعراء{من هرگز مؤمنان را ) از 11۴همدمي خود به خاطر شما ( نمي رانم } وَمَا أنََا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِینَ 

 .1پیش خود ( نمي رانم

همچنان به معنای تحسین نیز آمده زریت علیه: او را عیبجویى كردم،  زری،  «:تَزْدَرِي » شرح کلمه   -8

 .6است

 .3است -افتعلت -كه اصلش بر وزن -ازدریت -ش نمودم، و همچنینازریت به: صدای

است. یعنى:  -تزدریهم اعینكم -كوچكشان شمرد. در واقع چشمان تان/ هود( یعنى: 31 -آیه: )تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ 

 .0آنها را چشمانتان كوچك شمردند و خوارشان شمردند

 در تفسیر این کلمه اقوال زیر نقل شده است:

 به معنای عیب و پست شمردن. -قول اول

 .5تحقیر و کوچک شمردن -قول دوم

انی زیادی آمده است، از جمله به معنای عمغوی در لغت به شما را گمراه كند: « : یُغْوِیَكُمْ » شرح کلمه   -9

  .2هلاکت و فساد گمراهی، جمع شدن، جهالت،

 الغىّ: نادانى و جهالتى كه از اعتقاد فاسد حاصل مى شود، جهل و نادانى دو گونه است.

 در وقتى كه انسان هیچگونه اعتقاد چه خوب و چه فاسد نداشته باشد. -

 گویند.  -غىّ  -سدى نوعى عقیده در انسان باشد و این تعریف دوّم از جهالت و نادانى راوقتى كه از چیز فا -

كه مصاحب و  -صلی الله علیه وسلم –یعنى پیامبر  /نجم{6 ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوىخداى تعالى می گوید:}

 همنشین شما است از راه حقّ دور نشده و باور باطل و فاسد هم نداشته است.

فسد عیشه است زندگى او به تباهى و فساد انجامید، چنانكه مى گویند: غوى  -در معنى -غوى -نیز گفته اندو 

ُ یُرِیدُ أَنْ )یُغْوِیَكُمْ( مثل هوى و هوى: دیوار فرو ریخت. -الفصیل و غوى / هود( گفته 30 -و آیه: )إنِْ كانَ اللهَّ

                                                     
 .۸18راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 1
 .961ص 6هروی، الغریبین في القرآن والحدیث، ج - 6
 . 394راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 3
 . 394راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص 0
فْسِیرُ البَسِیْط، ج - 5  .۴4۶ -۴4۸ص 11نیسابوری، التَّ
 .  1۶۸6ص 6. عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج119ص 31زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 2
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را عقوبت مى كند و یا اینكه به نادانى و گمراهى تان بر  اند معنایش این است كه بر جهالت و نادانیتان شما

 .1حكم مى نمایدشما 

 امام قرطبی چند قول نقل نموده است:« یُغْوِیَكُمْ » در تفسیر کلمه 

 به معنای ضلالت -قول اول

 به معنای هلاکت -قول دوم

 .6به معنای هلاکت بواسط عذاب -قول سوم

نُّورُ وَ فارَ » شرح کلمه  -1 فارَ یَفور، فرُْ، فَوْرًا وفَوَرانًا، فهو فائر، در لغت معنای  غلیان وجوش،  « :التَّ

 . 3فوران، انتشار، به تیزی پریدن آمده است

الفور: شدت جوشش و غلیان كه در باره آتش وقتى شعله مى كشد و همچنین در جوشش دیگ و هیجان  

 / ملك{. 8ل آیات:}وَ هِيَ تَفوُرُ )شدت خشم و غضب در انسان ها گفته میشود، مث

نُّورُ )  / هود{.04}وَ فارَ التَّ

 مى گویند: فار فلان من الحمّى یفور: از شدت تب به هیجان آمد.

 فوّارة: آنچه كه از دیگ در موقع غلیان و جوش پرانده میشود.

 فوّارة الماء: فواره آب كه به شباهت همان جوشش دیگ اینطور نامیده شده.

 كذا من فورى: در حالت هیجان و یا در آرامش كار آن را انجام دادم.فعلت 

مربوط به مژده دادن مبارزین مسلمان است، مى / آل عمران{ 165فَوْرِهِمْ هذا )وَ یَأتُْوكُمْ مِنْ  }در آیه گفت:

خداوند با پنج هزار گوید: آرى اگر پایدار و پرهیزكار باشید و در آن حالت دشمنانتان با هیجان بر شما بتازند 

فرشته مشخص مددتان میرساند و به كمكتان مى آید و این براى بشارت شماست تا دلهاتان به او اطمینان یابد 

 .0كه پیروزى جز از سوى خداى عزیز و حكیم نیست

نُّورُ » در تفسیر آیت  چندین قول از مفسرین ذکر است:« وَ فارَ التَّ

آب از تنانیر ومکان های آتش  ز روی زمین آب فوران می کند، ن، اوجه الارض یعنی روی زمی -قول اول

 رحمه الله می گوید: این قول علمای سلف وخلف است. –فوران می کند، ابن کثیر 

                                                     
 .۶64راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 1
 . 69ص 1قرطبی،الجامع لأحكام القرآن، ج - 6
 .18۸1ص 3عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج - 3
 . 389راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 0
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نُّورُ »مراد  -قول دوم  .1فلق صبح وطلوع فجر است« التَّ

نُّورُ »مراد  -قول سوم گفته شده بود السلام ری است که در آن نان پخته می شود، یعنی برای نوح علیه تنو« التَّ

 ن شد در کشتی سوار شو.وکه هرگاه از تنور خانه ات آب بیر

 موضع جمع شدن آب در کشتی استمراد از تنور،  -قول چهارم

 مراد از تنور، مواضع مرتفع از زمین است. -قول پنجم

 .6ورده در جزیره استمراد از تنور، چشمه  -قول ششم

 . 3لیکن قول راجح نظر به گفته این کثیر همان قول اول است

ازهرى  اسم مفعول است كه -اسم زمان -اسم مكان -در معنى مصدر«: مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا»شرح کلمه   -14

و نگهداشتن كشتى ها مى خواند یعنى روان كردن  -مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -از قول ابو اسحاق مى نویسد كسى كه

مى خواند یعنى خداى تعالى است كه با قوانین خلقتش  -یهایها و مرسِ مجرِ  -از خداى تعالى است. و كسى كه

مى خواند معنى آن روان شدن و  -مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  -كشتى ها را روان مى سازد و نگهمیدارد. و كسى كه

 .0بازماندن كشتى هاست

ح است در وقتى كه آغاز طوفان است و كشتى را آماده كرده به اصحابش مى گوید: آیه فوق سخن حضرت نو

حِیمٌ  را در موج و خیزش همانند كوه  {/ هود01 -}وَقَالَ ارْكَبُواْ فیِهَا بِسْمِ اّللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفوُرٌ رَّ

در حكم مصدر اسم مكان،  -و مجرى -مرسى -ژه هاىها روان مى ساخت و چنانكه لغت نویسان نوشته اند وا

 )لنگرگاه( اسم زمان حركت، و اسم مفعول است.

  .5نیز خوانده شده -مجریها و مرسیها

خیزش آب  درلغت به معنای اختلاط، اضطراب، -موج به فتح میم«: فيِ مَوْجٍ كَالْجِبالِ » شرح کلمه   -11

در امواجى چون  {06هود/  -الله متعال می فرماید:}فيِ مَوْجٍ كَالْجِبالِ  ،را گویند دریا كه از كشتى ها بالا میزند

مانند موج دریا مضطرب است.  -{فعل ماج یموج و تموج 04النور/  -كوه و آیه: }یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ مَوْجٌ 

                                                     
 . 689ص ۴ابن کثیر،تفسیر القرآن العظیم ، ج - 1
 .3۴ص 1قرطبی،الجامع لأحكام القرآن، ج - 6
 . 689ص ۴ابن کثیر،تفسیر القرآن العظیم ، ج - 3
 .۴4ص 13ازهری، تهذیب اللغة، ج - 0
 .63۸۶ص ۶.ازهری،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج3۸۴راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 5
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ر آستانه قیامت مردم چون موج { یعنى د 11الكهف/  -گفت:} وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فيِ بَعْضٍ 

 . 1مضطربند

 در این آیت نظر به دیدگاه مفسرین امور ذیل می باشد:« فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ » مراد از کلمه 

 مراد از موج طوفان است که هر موج آن در تراکم  وارتفاع مانند کوه ها می باشد -اول

شدن می باشد، و آب در میان آسمان وزمین بلند مراد از موج، ارتفاع آب در حالت اضطراب وجمع  -دوم

 .6شده بود

اسم مكان من عزَلَ است در لغت جای که اشخاص مریض را از اشخاص «: معزل»شرح کلمه   -16

 .3صحتمند جدا می سازند، ویا جای گوشه ویکطرفه را گویند

 آمده است: « وَكانَ فِي مَعْزِلٍ » در تفسیر 

السلام خود را از نوح، کشتی، و همه مردمی که در کشتی بودند دور ساخته و  یعنی پسر نوح علیه -قول اول

 در یک گوشه نشسته بود.

 .0كان في معزل عن دین أبیه، یعنی خود را از دین پدر خود دور ساخته و کافر شده بود -قول دوم

طعام بدون جویدن است، این کلمه در لغت به معنای فرو بردن ویا قورت کردن «: ابْلَعِي» شرح کلمه   -13

 . 5یعنی اینکه برای زمین گفته شده است که آب را در داخل خود فرو ببر

تحول، کندن، ازبیخ کشیدن، پوست  قلع در لغت به معانی زیادی آمده از جمله«: أَقْلِعِي» شرح کلمه   -1۴

 .2زمین، قلعه، عزل نمودن، بی ثبات ومتحرک را گویند

عبارت از منع شدن از یک عمل می باشد، وبه اینصورت معنای این کلمه عبارت مفهوم اقلعی در تفسیر، 

 . 8امساک وبند شدن باران می باشد

ن، نقص وبند شدن وغیره غیض در لغت به معنای کم شدن، خشک شد«: وَغِیضَ الْمَاء»شرح کلمه   -1۸

 شک می شودجای که در آن آب جمع شده خ. یعنی 9والمَغِیضُ: الْمَكَانُ الَّذِي یَغِیضُ فیِهِ الْمَاءُ  آمده است.

                                                     
هـ(، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، دار النشر: 500السبتي، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:  - 1

 . 896. راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص 314ص 1لمكتبة العتیقة ودار التراث، جا
 . 38۸ص 6زمخشری، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ج - 6
 .1۴1۸ص 6عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج - 3
 . 38۸ص 6وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، جزمخشری، الكشاف عن حقائق التنزیل  - 0
 .3۸3ص 18رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 5
 .61۴- 616ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج - 2
 .3۸3ص 18رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 8
 .641ص 8ابن منظور، لسان العرب، ج - 9
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 .1برد قرآنی به معنای کم شدن و وازبین رفتن آمده استرودر کا

 این مقطعبرخی از محتویات موضوع سوم: تفسیر موضوعی 

 است:علیه السلام  نام نوح  ،این مقطعتفسیر موضوعی 

اش بیان گردیده و به تنهایی و یا مضاف به قومش بیان شده که در ضمن داستان قصه علیه السلام نام نوح

 نام برده شده است. علیه السلام یازده مرتبه به این حالت از نوح

نام نوح به تنهایی و یا مضاف به قومش بیان گردیده ولی در ضمن بیان داستانش نیست بلکه به صورت 

انی از رسالت یا شریعت وی دارد و یا به کفر و تکذیب قومش اشاره دارد که باشد، که یا بی سریع و گذرا می

 باشد.خوانی دارد، و این بیست و دو مرتبه میاین حالت با موضوع سوره، و فرازهای آیه هم

 در اینا به ذکرچند آیاتی می پردازیم که اسم نوح علیه السلام در آن ذکر شده است:

بیشتر عُمر کرده است و شیخ الانبیاء علیهم السلام است، که به نصِّ قرآن کریم  نوح از همۀ پیامبران خداوند

فرمایند:}وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ إنِِّي لَكُمْ نَذِیرٌ ، خداوند متعال می6نهصد و پنجاه سال در میان قومش ماند

روهي به دشمنانگي و سركشي پرداختند ( نوح را ) ) همان گونه كه تو را به پیش قومت فرستادیم و گ3مُبِینٌ{

هم ( به پیش قومش فرستادیم ) و او بدیشان گفت : ( من بیم دهنده ) شما از عذاب خدا و ( بیانگر ) راه نجات 

 ( براي شما مي باشم

 0{قَالوُا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ یَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ }

اي نوح ! اگر ) بدین رفتار و گفتار خود ( پایان ندهي ، قطعاً جزو سنگساران خواهي شد ) و : گفتندقوم نوح 

 بر سر تو همان خواهد آمد كه بر سر سایر مخالفان ما آمده است

لِمُونَ{ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إلَِىٰ قَوۡمِهِۦ فَلَبِثَ فیِهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمۡسِینَ عَامٗا فَأخََذَهُمُ }
وفَانُ وَهُمۡ ظَٰ ما نوح را به  5ٱلطُّ

ایم، و او نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد. سرانجام در حالی که با )کفر و سوی قوم خود فرستاده

          کردند، طوفان ایشان را در بر گرفت.معاصی( به خود ستم می

                                                     
 . ۴8۴ص 6ماوردی، تفسیر الماوردي = النكت والعیون، ج - 1
 .696ص 8ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج - 6
 . 6۸سوره هود آیت - 3
 .111 تسوره شعراء آي - 4
 .1۴سوره عنکبوت، آیت - 5
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بِّ لَا تَذَرۡ عَلَى ٱلۡأرَۡ  ارًا{}وَقَالَ نُوحٞ رَّ فِرِینَ دَیَّ . نوح گفت: پروردگارا! هیچ احدی از کافران را بر 1ضِ مِنَ ٱلۡكَٰ

سازند، و جز فرزندان بزهکار و زمین زنده باقی مگذار، که اگر ایشان را رها سازی، بندگانت را گمراه می

  آورند.زایند و به دنیا نمینمی کافر سرسخت

و علیه السلام  السلام متفاوت است؛ سورۀ نوح به طور کلی به داستان نوحها در داستان نوح علیه سهم سوره

های یُونُس و کند، و سورهپردازد، سورۀ هود نکات و ظرایف زیادی را از داستانش را تعریف میقومش می

کنند، و در سورۀ عنکبوت دو آیه به این قصه اختصاص یافته و این دو شُعراء به نکات اندک بسنده می

علیه  ها و شمارۀ آیاتی که به داستان نوحها وجود ندارند، سورهبردارندۀ نکاتی هستند که در دیگر سورهدر

 پرداخته اند عبارتند از:  السلام 

، 05، 06، 32، 36، 65هود، 81یُونُس، 84توبه، 21، 51اعراف، 90انعام، 123، نساء، 66آیت آل عمران

، 145شعرا، 38فرقان، 63مؤمنون،06حج،92 انبیاء، 59ریمم، 18، 3 اسراء، 1ابراهیم، 91، 09، 02

، 02ذاریات، 16ق، 13شوری، 31، 5غافر،16ص،85،81صافات، 8احزاب، 10عنکبوت، 112، 142

 61،12.6، 1، نوح، 14تحریم، 62حدید، 1قمر، 56نجم

 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع

گذاشتن به مَدعُو وِین از جمله اعمالِ نوح علیه السلام  در دعوت و خطابِ مردم، استفاده از الفاظی احترام -1

گرفتند ولی باز از گفتن خطابِ توأم با احترام و بزرگواری بوده است، و هرچند قومش وی را تحویل نمی

قَوۡمِ﴾کرد، مانند اینکه میمحترمانه کوتاهی نمی ها را به خود نسبت می داد که این و آن«. ی قوم منا»گفت: ﴿یَٰ

نماید که مردم حتّی کفاّر و مشرکین را با هاست، بر هر دعوتگری لازم مینمادی از حرمت گذاشتن به آن

الفاظی مملو از حرمت و عطوفت مورد خطاب قرار دهد؛ زیرا اگر هر پیغمبر و دعوتگری مردم گمراه را 

های آنان گوش فرا شک کسی به حرفدادند، بی، جاهلان، و... خطاب قرار میبا الفاظی همچون مشرکین

نماید که از الفاظی همچون بیانِ القاب خودداری کنند داد، خصوصاً در عصر حاضر بر مسلمین لازم مینمی

 فرمایند: دارد که میلأ ای از خداوندو این اصلِ دعوت ریشه در توصیه

                                                     
 .6۶سوره نوح آیت  - 1
شمسی، 1315یزردان پرست،  یونس یزدان پرست، اهداف دعوتی داستان آدم، نوح و ابراهیم، نوبت انتشار: اول )دیجیتال( ، تاریخ انتشار:)حمل( - 6

   .6۸، ص www.aqeedeh.comهجری، منبع: سایت عقیده  1038رجب 
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كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ {} ادْعُ إلَِى سَبِیلِ  ای پیغمبر!( مردمان را با سخنان 1رَبِّ

استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و 

 بهتر گفتگو کن.

نویسد: این آیه در زمان امر به صلح با قریش نازل شد. خداوندأ، پیغمبرش یه میامام قرطبی در تفسیر این آ

کرد که به سوی دین خدا فرا خواند و بر وی حکم فرمود که با مهربانی، عاطفه و خالی از را امر می

شادی خشونت و اهانت حتّی با کفاّر قریش، برخورد کند، و شایسته و بایسته است که این وعظ و اندرز و ار

 . 6برای مسلمانان تا روز قیامت باشد

هر دعوتگری باید یک اصل بنیادی در کار دعوت را همیشه و در همه حال به صورت دقیق رعایت کند و 

در صورتی که باعث تفرقه بین مسلمانان گردد، این لأ اینکه هرگونه گفتار و کردار در دعوت به سوی خدا

ت آن را مورد تأیید قرار نمی دهد، خداوندأ این مسئله را به عنوان اعمال از دیدگاه شریعت مردود و شریع

یْنا  اند:ی در قرآن مجید بیان فرمودهاصل ى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أوَْحَیْنا إلَِیْكَ وَ ما وَصَّ ینِ ما وَصَّ } شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

ینَ وَ لا {بِهِ إبِْراهیمَ وَ مُوسى وَ عیسى أَنْ أَقیمُوا الدِّ قُوا فیهِ  . خداوند آئینی را برای شما )مؤمنان و 3 تَتَفَرَّ

دعوتگران( بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به 

 ایم که دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید.ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده

نوایی کردن با محترمانه به معنای قبولِ عملکردهای کفاّر و مشرکین و مدارا کردن و همالبته بیان و رفتار 

ها در لحظۀ خطاب احساس راحتی گردد تا آنها نیست، بلکه این عملکرد به عنوان اخلاق نیکویی تلقّی میآن

 ها شده باشد.وسیله بسترسازی قبول حق برای آنو احترام نمایند، و بدین 

 نمودن مَدعُوِینو نصیحتشفقت  -6

ها و گفتارش مملو از عاطفه و دعوتگر باید رفتارش با مردم و مخاطبان در سایۀ مهربانی و اکرام به آن

ها احساسی بس راحت و سُرور نمایند و نباید به هیچ وجه دعوتگر از خیرخواهی و ادب و احترام باشد و آن

و ناراحتی نمایند و حتّی این عمل دعوتگر باید به مقامی صحبت کند که مخاطبان وی احساس حقارت 

ای محرز باشد که در میزان صدا، نوع ادبیات گفتاری، پوشش ظاهری و نوع نگاهِ وی شناخته شود؛ گونه

زیرا وی بسان پزشکی است که سعی در معالجه بیمار خود دارد؛ زیرا هرگز پزشک از مقام توبیخ و اذیّتِ 

                                                     
 .16۸سوره نحل آیت - 1
 . 644ص 14قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج - 6
 .13سوره شوری آیت - 3
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ای بین اشراف و رؤسای کند. بازتاب این سبکِ دعوت در مکالمهیمار عمل نمیبیمار و برتری جستن بر ب

 نمایان است؛ خداوند متعال می فرمایند:÷ قوم با نوح

بِینٖ } لٖ مُّ ا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَٰ اشراف و رؤسای قوم او گفتند: ما تو را در گمراهی و 1{24قَالَ ٱلۡمَلََُ مِن قَوۡمِهِۦٓ إنَِّ

 بینیم.می سرگشتگی آشکاری

 می فرمایند:لأ نوح علیه السلام  با نهایت ادب و بدون عصبانیّت و با استدلال و منطق پاسخ می دهد. خداوند

لَمِینَ  بِّ ٱلۡعَٰ ن رَّ كِنِّي رَسُولٞ مِّ لَةٞ وَلَٰ قَوۡمِ لَیۡسَ بِي ضَلَٰ تِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمۡ وَأَعۡلَمُ  21}قَالَ یَٰ لَٰ ِ مَا لَا أبَُلِّغُكُمۡ رِسَٰ مِنَ ٱلِلَّ

گونه گمراهی در من نیست و دچار سرگشتگی هم نیستم. ولی من گفت: ای قوم من! هیچ 6{26تَعۡلَمُونَ 

کنم و شما را پند و های پروردگارم را به شما ابلاغ میای از سوی پروردگار جهانیانم. من مأموریتفرستاده

 دانید.دانم که شما نمیگردد و( میی میدهم و از جانب خدا چیزهایی )به من وحاندرز می

شود و حتّی سعی در بیانی منطقی و بلی! نوح علیه السلام  با وجودِ اتّهامِ قومش به گمراهی، خشمگین نمی

ها دارد، پس در صورتی که دعوتگری از جانب گمراهان اتّهام و القابی به وی نسبت آرام به نسبت گفتار آن

د و آرام برخورد کند؛ زیرا هر دعوتگری باید بداند که هدف اصلی از دعوت، انجام داده شد، وی باید خونسر

شده از سوی وظیفۀ الهی و کسب رضایت و پاداش از ذات اقدس الهی است، پس باید دین خدا با شیوۀ ارائه 

 کند.را تجربه می¬خودش تبلیغ شود و این عملکرد از اصول کار دعوت است که هر دعوتگری به نحوی آن

 تبلیغ با کلامِ روشن -3

ها بدون هیچ ای که آندعوتگر باید بسیار شیوا و شفاّف حقایق شریعت الهی را برای مردم بیان کند، به گونه

و همۀ پیغمبران خدا ـ علیهم الصلوات و ÷ ابهام و اوهامی به مطلب دست یابند. این سبکِ دعوت از آنِ نوح

 فرمایند:السّلام ـ بوده است، خداوند ـ می

} نَ لَهُمۡۖۡ سُولٍ إلِاَّ بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لیُِبَیِّ ایم مگر اینکه به زبان قوم و ما هیچ پیغمبری را نفرستاده3}وَمَآ أرَۡسَلۡنَا مِن رَّ

 خودش متکلم بوده است تا برای آنان )احکام الهی را( روشن سازد.

شود که روشنگر و آشکار غی از جانب الهی پذیرش میدعوتگر باید بداند که نفس ابلاغ کافی نیست بلکه ابلا

 فرمایند:باشد؛ زیرا خداوند ـ می

غُ ٱلۡمُبِینُ  سُولِ إلِاَّ ٱلۡبَلَٰ  باشد.و وظیفه پیغمبر جز تبلیغ روشن و روشنگر نمی0{19}وَمَا عَلَى ٱلرَّ
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ها پس دعوتگران باید کلامِ خود و الفاظِ بکار رفته در آن را مطابقِ زبان و فهمِ مخاطبان خود بنمایند و آن 

ع و تکلُّف فایده مورد خطاب قرار ندهد؛ چرا که با آور و بیرا با کلمات ناآشنا، مُغلَق، پیچیده و کلماتِ مسجَّ

کند ای استناد میها، اشعار و مسائل حاشیهغ آنقدر به داستانشود، حتّی گاهی مُبلِّ دار میاین حال ابلاغ خدشه

گیرد، همان کلامی که آسان و قابل فهم برای که کلام خداوندأ در ردیفِ استنادهای او در ردیفِ چندم قرار می

گذاری در مردم است و اصل رسالت با آن بیان شده است، در مراتب بعدی قرار میگیرد. پس مُبلِّغ اولویت

ستنادها و نیز القای مفاهیم با سطح فکری و فرهنگی مخاطبان را باید رعایت نماید و اساس و محور دعوت ا

خود را بر القای مفاهیم قرآن کریم و سنّت نبویِّ شریف با بیانی ساده، صحیح و دقیق متمرکز کند و استفاده 

 باشند. از تمامی ابزارهای دیگر باید با تناسب و در راستای قرآن و سنّت 

 های مختلفتبلیغ در زمان مناسب و به شیوه -۸

کرد تا قومش را به سوی نوح علیه السلام برای ابلاغ خود از هر زمان مناسبی در شب و روز استفاده می

جسته های مختلفِ دعوت سرّی و آشکار و با صدای بلند و واضح بهره مییکتاپرستی دعوت کند، و از سبک

های ت وظیفۀ خود را به نحو أحسن انجام دهد و از طرف دیگر با بکارگیری سبکتا بتواند از یک جه

مختلف به امُید و آرزوی خود که عبادت خداوندأ و رویگردانی قومش از بتان دست یابد، پروردگار ـ سخن 

 فرمایند:نوح را چنین تعریف می

گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز )به سوی ایمان به نوح 1قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَیۡلٗا وَنَهَارٗا{}

 تو( فرا خوانده ام.

يٓ أَعۡلَنتُ لَهُمۡ وَأسَۡرَرۡتُ لَهُمۡ إسِۡرَارٗا 9فرمایند: }ثُمَّ إنِِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارٗاو نیز می سپس من آنان را آشکارا 6{1ثُمَّ إنِِّ

 ام.ن، به گونه علنی و به صورت نهانی بدیشان رساندهام، گذشته از ایو با صدای بلند دعوت کرده

های مناسب جهت دعوت و استفاده از رساند که استفاده از زمانبه خداوند علیم می÷ این گزارشکارِ نوح

های مختلفِ دعوت همچون دعوتِ پنهان و آشکار، فردی و جمعی، دعوتِ عمومی و اختصاصی و ... سبک

دعوتگر باید با درایت بر این مواقف آگاه باشد تا وظیفۀ خود را درست انجام داده از جمله مواردی هستند که 

رساند که وی از هر لحظه و زمانی برای دعوت استفاده کرده؛ و می÷ و نتیجه بگیرد؛ همچنین این بیان نوح

های ها، جمعای باشد که هرگاه و هر لحظه حتّی در سفرها، مهمانی¬دعوتگر هم باید همچون شکارچی

ای های مناسب همچون بیانِ داستان، تحلیل مسئلههای مختلف در قالبدوستانه و ... و نیز با بکارگیری سبک
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اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تناسب بخشیدن با مسائل شرعی و ... استفاده کند و در این راستا از عدم 

نیز به همین مسئله گرفتار شد، ÷ حتحویل نگرفتن و یا قبول نکردن مخاطبانش مأیوس نگردد؛ زیرا نو

بِعَهُمۡ فيِٓ ءَاذَانِهِمۡ  2فرمایند: }فَلَمۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَاءِٓيٓ إلِاَّ فِرَارٗامیلأ خداوند وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لتَِغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلوُٓاْ أَصَٰ

واْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡ  )نوح گفت(: امّا دعوت و فرا خواندنم تنها بر گریز ایشان  1{8بَارٗاوَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِیَابَهُمۡ وَأَصَرُّ

های ام، )تا ایمان بیاورند( و تو آنان را بیامرزی، انگشتافزود! و من هر زمان که ایشان را دعوت کرده

و سخت اند اند و )بر کفر( پافشاری کردههایشان را بر سر کشیدهاند و جامههایشان فرو کردهخود را به گوش

 اند.سرکشی نموده و بزرگی فروخته

اگرچه هدف از دعوت هدایت مردم می باشد ولی این احتمال وجود دارد که سرکشی کنند و نپذیرند با این  

وصف باید دقّت داشت که دعوتگر در زمان و مکان مناسب و به شیوۀ صحیح مطابق قوانین خداوندأ عمل 

باه و غلط او مایۀ گمراهی و دین گریزی و دین ستیزی شود. البته با دعوت را انجام دهد؛ چراکه مبادا اشت

ماند که بر زمین پاشیده همۀ این اوصاف دعوتگر هرگز نباید ناامُید گردد؛ زیرا دعوتِ وی همچون بذری می

هدایت یابد و لأ شود و هر آن احتمال دارد که با الطاف الهی جوانه بزند و شخص با عنایت خداوندمی

 ر نیز با آن به شعف برسد و مُراد برسد.دعوتگ

است که:  -رضی الله عنه –نماید، روایتی از ابن مسعود دلیلی که دلالت بر انجام دعوت در زمان مناسب می

آمَةِ عَلَیْنَا» امِ، كَرَاهِیَةَ السَّ لنَُا بِالْمَوْعِظَةِ فيِ الَأیَّ صلی الله  -پیامبر  6«أن رسول الله صلى الله علیه وسلم كَانَ یَتَخَوَّ

گرفتند و این عملکرد را هر ها( در نظر میزمان را در پند و اندرز مسلمانان )و دعوت انسان -علیه وسلم

 دادند تا مردم ملول و خسته شوند.(روز انجام نمی

شود که ترک مداومت در جدیت عمل بخاطر ترس از گوید: از این حدیث برداشت میابن حجر عسقلانی می

 . 3شدن )مردم( مستحب است، هرچند مواظبت بر آن مطلوب است ملول

 ترغیب و ترهیب -۶

نهادن به عبادت خداوند به نکاتی از جمله مغفرت نوح علیه السلام قومش را در پذیرش دعوتش و سر تسلیم

گناهانشان و طولانی شدن عُمر که فرصت و غنیمتی برای کسب مواهب الهی است تا در آخرت سعادتمند 

                                                     
 .8و۶سورن نوح آیت  - 1
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دهد. خداوند متعال این روش دعوتی نوح ها میها و بشارت¬ها وعدهدهد و به آنزندگی کنند، ترغیب می

بِینٌ علیه السلام را بس شیوا بیان می قَوۡمِ إنِِّي لَكُمۡ نَذِیرٞ مُّ قُوهُ وَأَطِیعُونِ  6فرمایند: }قَالَ یَٰ َ وَٱتَّ یَغۡفِرۡ  3أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱلِلَّ

ن ذُنُ  رُ  لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ لَكُم مِّ ِ إِذَا جَاءَٓ لَا یُؤَخَّ
ى  إنَِّ أَجَلَ ٱلِلَّ سَمًّ رۡكُمۡ إلَِىٰٓ أَجَلٖ مُّ )نوح( گفت: ای قوم 1{0وبِكُمۡ وَیُؤَخِّ

دهندۀ روشن و روشنگرم. خدا را بپرستید، و از او بترسید، و از من فرمانبرداری کنید. من! من برای شما بیم

آمرزد، و تا اجل نهایی مرگ شما را به تأخیر مال را انجام دهید( خداوند گناهان شما را می)اگر این اع

 کند.           اندازد. امّا اگر متوجّه باشید، هنگامی که اجل نهایی فرا رسد، تأخیر پیدا نمیمی

که مردم آن  هایی بودطبق این آیۀ شریفه، رکنِ نخست دعوتِ نوح علیه السلام رها کردن پرستش بت

داد پرستیدند )یعنی؛ وَدّ، سُواع، یَغوث، یَعوق و نَسر( که نوح به آنان فرمان میروزگار به جای خداوندأ می

 ﴾َ که از این اصنام دوری کنید و تنها به پرستش خداوندـ روی آورید، و معنای عبارت قرآنی ﴿أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱلِلَّ

هایی بود که تندرستی و اخلاق و الهی و پرهیز از گناهان و پلیدیهمین است. رکنِ دوّم دعوت وی تقوای 

گسست و نظام زندگی کشاند و پیوند الُفت و مهرورزی را در میانشان از هم میآداب آنان را به تباهی می

قُوهُ﴾ همین است. و رکنِ سوّم دعوت نوحآنان را به هم می اطاعت از ولیِّ امرشان ÷ ریخت که معنای ﴿وَٱتَّ

 بود که از آن به ﴿وَأَطِیعُونِ﴾ تعبیر شده است. ÷ یعنی؛ خود آن بزرگوار

نوح علیه السلام در اثنای این سه رکن بنیادی که از جانب نخستین دعوت آسمانی که در بردارندۀ سه کلمۀ 

نیا و پذیری از انبیای الهی، انسان در دداد که از راه فرمانایمان، تقوا و طاعت است به بشر آموزش می

کند و بر همین مبنا جهت ترغیب و تقویّتِ انگیزۀ مخاطبان و قیامت سرافرازی و بزرگواری را دریافت می

 دهد.هایی که بس والا و باارزش هستند، به صورت شیوا ترغیب میها را به وعدهدعوت خویش آن
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 مقطع چهارم

 (۰۵ -۰۵داستان هود علیه السلام باقومش ، آیات ) 

 موضوع اول : مناسبات این مقطع 

 فرع اول : مناسبت این مقطع با مقطع قبلی 

  بات نبوت نوح علیه السلامدر مقطع قبلی اث

وروش دعوتی نوح علیه السلام بیان گردید، همچنان برخورد نامناسب قوم نوح علیه السلام بانوح و 

 سرنوشت کافرین از قوم نوح بیان گردید.

 .اثبات نبوت هود علیه السلام و روش دعوت و اثبات توحید، ونفی شرک بیان می گردددر این مقطع از 

همچنان دعوای عردو قوم یکی بوده، یعنی قوم نوح علیه السلام وهود علیه السلام هردو نمی پذیرفتند که 

 رسول از جنس خود شان باشد، همچنان اسلوب دعوتی هردو تقریبا یکسان است.

 آیات این مقطع با محور سوره فرع دوم : مناسبت 

 اعتقادی بحث می کند، ویکی از اصولاعتقادی در محور سوره گفته شد که محور سوره از اصول اسلام 

، چون اولین دعوت ث می شودحرستی است که در این مقطع از آن باسلام اثبات توحید ونفی شرک وبت پ

 هود علیه السلام برای قومش دعوت به سوی توحید بود.

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این مقطع

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ إنِْ أَنْتُمْ إلِا مُفْتَرُ } ( یَا قَوْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ 54ونَ )وَإلَِى عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

مَاءَ  ( وَیَا قَوْمِ 51أجَْرًا إنِْ أَجْرِيَ إلِا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقلِوُنَ ) كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِیْهِ یُرْسِلِ السَّ اسْتَغْفرُِوا رَبَّ

تِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ  ةً إلَِى قوَُّ نَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا ( قَالوُاْ یَا56)عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا وَیَزِدْكُمْ قوَُّ هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّ

َ وَاشْهَدُواْ أنَِّي 53وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَ ) عَن قَوْلِكَ  قُولُ إلِاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إنِِّي أشُْهِدُ اللهَّ ( إنِ نَّ

ا تُشْرِكُونَ ) مَّ لْتُ 55( مِن دُونِهِ فَكِیدُونِي جَمِیعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ )50بَرِيءٌ مِّ ا مِن  ( إنِِّي تَوَكَّ كُم مَّ ِ رَبِّي وَرَبِّ عَلَى اللهَّ

سْتَقیِمٍ ) ةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّ ا أرُْسِلْتُ بِهِ إلَِیْكُمْ وَیَسْتَخْلِفُ 52دَآبَّ ( فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّ

و یْنَا هُودًا وَالَّذِینَ آمَنُواْ 58نَهُ شَیْئًا إنَِّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ )رَبِّي قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّ ا جَاء أَمْرُنَا نَجَّ ( وَلَمَّ
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نْ عَذَابٍ غَلیِظٍ ) یْنَاهُم مِّ ا وَنَجَّ نَّ هِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَ 59مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ بَعُواْ أَمْرَ كُلِّ ( وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآیَاتِ رَبِّ اتَّ

ارٍ عَنِیدٍ ) هُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَ 51جَبَّ نْیَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقیَِامَةِ ألَا إنَِّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّ  1({24ادٍ قَوْمِ هُودٍ )( وَأتُْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّ

 ترجمه آیات قرار ذیل می باشد:

ا به سوي قوم عاد فرستادیم كه از خودشان بود . ) هود بدیشان ( گفت : ما به عنوان پیغمبر ( هود ر(  ۸4

اي قوم من ! خدا را بپرستید كه جز او معبودي ندارید . شما ) كه به خدایان متعدّدي معتقدید ، در ادّعاي خود 

 ( دروغگویاني بیش نیستید.

پاداشي درخواست نمي كنم . پاداش من اي قوم من ! در برابر ) تبلیغ رسالت و بیان ( آن ، من از شما (۸1

تنها بر آن كسي است كه مرا آفریده است . آیا نمي فهمید ؟ ) و نمي دانید كه چه كسي خیرخواه و چه كسي 

 سودمند و چه چیز زیانمند است ؟ .بدخواه شما است ، و چه چیز براي شما 

( را بطلبید و به سوي او برگردید تا اي قوم من ! از پروردگارتان آمرزش ) گناهان و لغزشهایتان ( ۸6

آسمان را بر شما ریزنده و بارنده كند ) و باران و بركات آن را بر شما پیاپي و فراوان گرداند ( و نیروئي بر 

نیرویتان ) و عزّت و شكوهي بر عزّت و شكوهتان ( بیفزاید . ) اي قوم من ! از حق و حقیقتْ ( بزهكارانه 

 ناه مصمّم و مصرّ نشوید ( .روي برنتابید ) و بر گ

گفتند : اي هود ! تو دلیلي براي ما نیاورده اي ) كه بر صحّت چیزي دلالت كند كه ما را بدان مي خواني (۸3

( و ما به خاطر سخن تو خدایان خود را رها نمي كنیم ) و به ترك عبادت معبودهاي خویش نمي گوئیم ( و 

 ت باور نمي داریم ( .به تو ایمان نمي آوریم ) و به پیغمبری

چیزي جز این نمي گوئیم كه یكي از خدایان ما بلائي به تو رسانده است ) و دیوانه ات كرده است ، بدان (۸۴

گاه كه به بدگوئي آنها زبان گشوده اي و ما را از عبادتشان برحذر داشته اي . این است كه هذیان مي گوئي و 

ت : من خدا را گواه مي گیرم و شما هم گواهي دهید ) بر گفتارم یاوه سرائي مي كني . هود در پاسخش ( گف

 ( كه من از چیزهائي كه ) بجز خدا ( مي پرستید بیزار ) و از بیماري شرك شما سالم ( و بركنارم .

بجز خدا ) از هرچه مي پرستید گریزان و بیزارم . حال كه چنین است هرچه از دستتان ساخته است ( ۸۸

( همگي به نیرنگ و چاره جوئیم بپردازید و مهلتم مدهید . ) من نه از شما و نه از كوتاهي مكنید و 

 معبودهائي مي ترسم كه گمان مي برید بلائي بر سرم آورده اند ( .

من بر خدا تكیه كرده ام كه پروردگار من و پروردگار شما است . هیچ جنبنده اي ) اعم از انسان و ( ۸۶

كه خدا بر او تسلّط دارد ) و زمام اختیارش را در دست دارد . پس چرا باید از غیرانسان ( نیست مگر این 

                                                     
 ۶4-۸4سوره هود آیت  - 1
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شما ترسید ؟ ! بدانید كه قدرت خداي من در طریق حق و عدل جاري مي گردد ، زیرا ( بیگمان خداي من بر 

 .لاف حكمت و صواب انجام نمي دهدصراط مستقیم ) كه جاده عدل و داد است ( قرار دارد ) و كاري برخ

اگر ) از دعوت من ( روي بگردانید ) باكي نیست . زیرا بر رسولان پیام باشد و بس ( و من رسالتي ( ۸8

را كه مأمور بدان بودم به شما رساندم . پروردگارم ) شما را مي میراند و ( كسان دیگري را به جاي شما 

دتش ( بدو نمي رسانید . بیگمان مي نشاند و شما كمترین زیاني ) با روگرداني از پرستش و دوري از عبا

پروردگار من مراقب و مواظب هر چیزي است ) و كردار و رفتار شما از او پنهان نمي ماند و بي سزا و 

 جزا نمي گردد ( .

هنگامي كه فرمان ما ) مبني بر نابودي قوم عاد ( در رسید ، هود و مؤمنان همراه او را در پرتو ( ۸9

 ایشان را از عذاب سخت و شدید رهانیدیممرحمت خود نجات دادیم و 

این هم قوم عاد بودند كه آیه هاي ) آفاق و انفُس ( و دلائل پروردگارشان را انكار و تكفیر كردند و از ( ۸1

فرمان ) پیغمبر خدا هود و در اصل از فرمان همه ( پیغمبران خدا سركشي نمودند و از دستور هر سركش 

 عناد پیشه اي پیروي كردند .

( شدند  و در روز قیامت نیز ) همین طور  رین ) مردمان ( و طرد ) از رحمت اللهدر این دنیا دچار نف( ۶4

به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مي شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان مي گردند ( . هان ! ) اي 

جهانیان ! بدانید كه قوم ( عاد به خداي خود ) ایمان نیاوردند و نسبت بدو ( كافر شدند . هان ! ) اي مردمان ! 

 هود ) شایسته طرد از رحمت خدا و درخور هلاك شدند ، پس ( نیست و نابود باد !. بدانید كه ( عاد ، قوم

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

هود از قبیله عاد بود. او فردي و کسي از خودشان بود. پیوند خویشاوندي همگاني میان هود و افراد قبیله 

جسته و هویدا مـي شود، چون جاي آن است کـه بررآنـي بود. این پــیوند خو یشاوندي در ایـنجا در روند ق

اطمینان و اعتماد و مهرباني و دلسوزي میان برادر و برادرانش باشد. از دیگر سو پدید آید که موضعگیري 

 آشکار می شودقوم در برابر برادرشان و پـیغمبرشان چـه اندازه غیر عادي و زشت بوده است .گذشته از آن 

ي میان او و قومش به سبب دوري و جدائي عقیده او و ایشان از یکدیگر پد یدار گردیده که سرانجام جدائ

پیغمبر و  .پیوندها بریده مي شود هپـیوند عقیده گسیخته شود، هم هرگاهکـه  معلوم می شوداست . همچنین 

قوم او از ملتّ واحدي هستند، و پیوندهاي خویشاوندي و نزدیکي و خون و حسب و نسب و قبیله و عشیره و 

زمین ، او را با ملّت گرد مي آورد و به هم مي رساند، ولي دعوت آسماني سرانجام میان او و ایشان جدائي 

لمان ، و ملّت مشترک ... میان این دو ملّت هم مي اندازد، و از یک قوم واحد دو ملّت را مي سازد: ملّت مس



 

 

80 
 

 

این فاصله و جدائي ، وعده خدا مبني بر پیروز گردندن مؤمنان  اخ و جدائي بسیار است ... بر پایهفاصل? فر

 .و نابود ساختن مشرکان ، تحقق پیدا مي کند

ا تُشْرِكُ  َ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّ  ونَ مِنْ دُونِهِ {}قَالَ إنِِّي أشُْهِدُ اللهَّ

گفت : من خدا را گواه مي گیرم و شما هم گواهي دهـید ) بر گفتارم ( که من از چیزهائي که بجز خدا مـي 

 پرستید بیزار ) و از بیماري شرک شما سالم ( و برکنارم .

د. شما هم من خدا را گواه مي گیرم بر بیزاري خود از چـیزي کـه بجز خدا مي پرستید و انباز خدا مي دانی

گواهي دهید گواهي و شهادتي که مرا بر کنار و بیزار از شرک قلمداد کند و حجّت و برهاني بر ضدّ خودتان 

گردد. گواه باشید: من بیزاري خویش را آشکارا به شما گـفتم و فریادتان زدم که گریزان از چیزي هستم که 

ین ، شما و خداگونه هائي که مي پرستید و گمان مي بجز خدا مي پرستید و انباز خدایش مي دانید. گذشته از ا

برید که یکي از آنها به من بلائي رسانیده است ، جملگي گرد هم آئید و بدون درنگ و مهلتي به چاره جوئي 

من و نابودي من کوشید، و بدانید که من از همه شما و از هم? انبازهائي که گمان مي برید، هیچ باکي و 

كُمْ {.هراسي ندارم! چون  ِ رَبِّي وَرَبِّ لْتُ عَلَى اللهَّ من بر خدا تکیه کرده ام که پروردگار من و  :}إنِِّي تَوَكَّ

 .1پروردگار شما است 

در اخیر الله متعال می گوید: اگر شما از عبادت غیر الله دست نکشید وبه عبادت الله متعال روی نیاورید حتما 

 6واهد آمد که تنها بندگی الله سبحان را خواهند کرد.شما نابود می شوید وکسانی به عوض شما خ

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع 

است یعنى شیر مایع كه بطور استعاره براى  -الدّر و الدّرّة -اصلش از -مدرار«: مدرارا»توضیح کلمه-1

 نیز استعمال می گردد.ریزش و بركت باران بكار مى رود و همچنین براى أسماء و صفات شتر شیرده 

 یعنى كار نیك و خیرش براى خداست و خدایش خیر و عمل نیك دهد. -لِّل درّه

و  قطع گرددیعنى خیرش  -لا درّ درّه -بصورت مدح و ستایش بكار مى رود و نقطه مقابلش -عبارت لِّل درّه

 .نباشدزیاد 

 .یعنی خیر تو زیاد باشد -درّ درّك

 ار رونق دارد و بطور استعاره بكار رفته است.یعنى كار باز -للسّوق درّة

                                                     
 .634و  66۶ص ۴سید قطب، في ظلال القرآن، ج - 1
 . 334ص ۴ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج - 6
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سبق سیله مطره یعنی خسارت و سیلابش از باران و سودش  -مثل -سبقت درّته غراره  -در مثل مى گویند

 .1بیشتر است

زیاد باران زیاد در وقت حاجت، همچنان آب وشیر در وقتی  «:مدرارًا»می گوید:  -رحمه الله -ابوبکر رازی

 .6تذکیر وتأنیث در این یکسان استاست وباشند وبه کثرت سیلان داشته باشند، واین از اوزان مبالغه 

 .3و دائمی می باشد رباران بسیا«: مدرارًا»ابوعبیده بصری می گوید: 

شخص و عریان: عرى من ثوبه یعرى: از کاله اش برهنه و عریان شد. عار «: إلِاَّ اعْتَراكَ » توضیح کلمه -6

  برهنه.

خطاب به آدم است كه مى گوید براى تو  0 تَجُوعَ فیِها وَ لا تَعْرى{در این آیه الله متعال می فرماید: }إِنَّ لَكَ أَلاَّ 

 این نعمت هست كه در بهشت نه گرسنه مى شوى نه برهنه.

 هو عروّ عر من الذنب او از گناه عارى است. 

معارى الأنسان: اعضائى كه در انسان خود بخود  بودن او را فرا گرفت. اخذه عرواء: لرزشى كه از برهنه

 عراه ، پیدا است، مثل صورت و دست و پا

 )اعتَراهُ:( قصد او كرد و او را فرا گرفت. 

و مى گویند: جز این نمى ه اسخن قوم هود است كه ب{ إلِاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ }الله متعال می فرماید: 

 .5.و كرده و آسیبى به تو رسانده اندگوئیم كه بعضى از خدایان ما قصد ت

یعنی در صورتی که برایش مصیبت  اورا سرگردان ودچار مشکل کرد«: إلِاَّ اعْتَراكَ » گفته شده وهمچنان  

 .2ودردی برسد
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 است 1«کاد»کید مصدر فعل«: فَكِیدُونِي» توضیح کلمه -3

 کید در لغت به معانی مختلف آمده است قرار ذیل بیان می شوند:می گوید:  -رحمه الله – ابن فارس

 د به معنای معالجه یک چیزکی -

 به معنای مکر وفریب -

 به معنای صدای زاغ -

 به معنای حیض -

 به معنای قیء  -

   6به معنای جنگ وحرب -

 در مورد معنای اصطلاحی کید چند نظر وجود دارد

ى از حیله گري و چاره جوئى است كه به دو معنى ناپسند و پسندیده الكید: نوعراغب اصفهانی می گوید: 

 بكار میرود، هر چند كه بصورت ناپسند و مذموم بیشتر معمول است.

استدراج و مكر در همان معنى است كه گاهى پسندیده است، چنانچه الله متعال می  -هم چنین واژه هاى

 3}كَذلكَِ كِدْنا لیُِوسُفَ{ فرمایدگفت:

مورد گم نمودن پیمانه اى بود كه بدستور یوسف به برادرانش با آن غله دادند و آنرا در كیسه برادر در 

كوچكش قرار دادند تا او را نگهدارند و خداوند میگوید، چنین روشى براى روشن نمودن دیگر برادرانش به 

 .0ردیم(كار ناهنجارى كه قبلا در باره او نموده بودند به یوسف آموختیم و الهام ك

می گوید: کید در اصطلاح عبارت از اراده  رسانیدن ضرر به غیر می باشد که از  -رحمه الله–انی جرج

 .5جانب به حیله ونیرنگ بد و ازجانب الله به تدبیر مجازات خلق در قبال اعمال شان اطلاق می گردد

 «: غلیظ»شرح کلمه   -۴

 : هر سهینضم غ و غلظة ، فتحنرمى است. غلظة به کسریعنى  -رقّة -الغلظة: سختى و تندى، نقطه مقابل

گفته مى شود و اصلش این است كه در اجسام بكار مى رود ولى براى معانى هم استعاره مى شود مثل واژه 

 .2، مؤنثش غلیظه و جمعش غلاظ استو كثیر ،ثقیلكبیر -هاى

                                                     
 .393ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
 .1۴1ص ۸ْابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج - 6
 .8۴سوره یوسف، آیت  - 3
 في غریب القرآن، صراغب اصفهانی، المفردات  - 0
 .191جرجانی، التعریفات، ص - 5
 .6۴۴-6۴3ص 64زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 2
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 «:مِنْ عَذَابٍ غَلیِظٍ » دیدگاه مفسرین در مورد

  1غذاب روز قیامت، یا ریح عقیم یعنی باد بی بهره وعذاب آور استمراد اول:  قول

از بینی های شان  الله متعال بر بالای قوم عاد فرستاده بود دوم: مراد از عذاب زهر وسمومی است که قول

 .6درواعضای بدن شان از بین می ب داخل می شد و از راه عقب شان بیرون می شد

بکار رفته است، زیرا عذاب در حقیقت به غلظت ودقت توصیف نمی شود، در اینجا استعاره سوم:  قول

چراکه عذاب دردی است که در قلب وجسم احساس می شود، در اینجا الله متعال جهت کابردی که عربها 

داشتند از این صفت استفاده نمودند، عربها امر توهین آمیز و وحقیر کننده را غلیظ می گویند. چنانچه کاری 

 .3ا غلیظ مینامندشاقه ر

جحد،  الجحود نفى كردن هر چیزى كه در دل و خاطر انسان ثابت و درست «: جَحَدُواْ » شرح کلمه   -۸

یعنى اثبات كردن هر چیزى كه دل و خاطر آن را نفى  -جحد -است و انسان آنرا پذیرفته است و همینطور

ت خداى عزّ و جلّ  می گوید:}وَ جَحَدُوا بِها وَ مى كند و انسان آن را پذیرفته فعل آن جحد جحودا و جحدا، اس

انكار آیات الهى كردند در حالى كه جانهاشان به آن یقین داشت، فعل استیقان در / نمل{ 10 -نَتْها أنَْفسُُهُمْ اسْتَیْقَ 

ژه همین وی -/ اعراف{ فعل مضارع یجحد51 -آیه از ایمان بلیغ تر و رساتر است( و در آیه }بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ 

یعنى مردى خسیس و كم خیر است و خود را فقیر  -رجل جحد -فعل و در همان معنى است گفته مى شود

 جلوه مى دهد و اظهار فقر و بى چیزى مى كند.

 زمین كم گیاه. -أرض جحدة

 سختى و مسكنت بر او باد. -جحدا له و نكدا

 .0أجحد: به مشقّت و فقر افتاد

ارٍ عَنِیدٍ كُلِّ » شرح کلمه  -۶   عَنِید: خود محور و خود پسند.«: جَبَّ

هُ كانَ 60 -كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ }معاند: خود بزرگ بین، در آیات:  )او در برابر  {/ مدّثر12 -لِآیاتِنا عَنِیداً  / ق( )إنَِّ

 تكبر و خود بزرگ بین است(. آیات ما م

                                                     
 .۸۴ص 1قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج - 1
 . 184ص ۶اندلسی، البحر المحیط في التفسیر، ج - 6
 .1۶6ضواء ـ بیروت، صالشریف الرضى، تلخیص البیان فى مجازات القرآن، دار النشر : دار الأ - 3
هـ(، الفروق اللغویة، حققه وعلق علیه: 315عسکری، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو  - 0

 .198. راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص۴۶مصر، ص –محمد إبراهیم سلیم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 
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كسى است كه مخالفت و عناد  -عنید -تى است، زیراعنید است ولى میان آنها تفاو -هم مثل -عنود -گفته شده

بعیر عنود: شتر  -كسى است كه از قصد و هدف سرپیچى مى كند، چنانكه مى گویند -مى ورزد ولى عنود

 بعیر عنید. -و ندّ مى گویند -عنید

همان عدول  -است و جمع عنید عند. بعضى از علماء گفته اند: عنود -عندة -است، جمع عنود -عنّد، عاند -امّا

 نتیجه حاصل از عدول كننده از راه محسوس است. -عنود -كننده از راه راست است امّا

 عنید: عدول كننده از راه در حكم و فرمان. عند عن الطّریق: از راه منحرف شد.

است ولى به دو اعتبار و دو نظر مختلف،  -عند -عاند: جدا شد، و هر دو از -عاند: همراهى كرد و همچنین

 .1ثل واژه بین در پیوستن و دور شدن، به دو اعتبار و دو نظر مختلفم

ارٍ عَنِیدٍ » اقول مفسرین در مورد  «: كُلِّ جَبَّ

 .6قول اول:عنید عبارت از شخصی است که حق را نپذیرفته وبه او اذعان نمی کند

 .3به معنای مشرک استقول دوم: عنید 

 .0قول سوم: عنید به معنای متکبر وخود پسند

 .5قول چهارم، عنید به معنای شخصی حق اگر بفهمد هم قبول نمی کند

 2قول پنجم: عنید به معنای طغیان گر حق ناشناس است.

 این مقطعبرخی از محتویات وضوع سوم: تفسیر موضوعی م

 در آنها داستان قوم هود علیه السلام آمده است قرار ذیل است: هآیاتی ک 

ه قرآن کریم آمده است که طوری ذیل بیان می گردد: السلام باقومش تقریبا در هفت سور داستان هود علیه

، 6۶-61، احقاف 1۶-1۸، فصلت 1۴4-163، شعراء ۴1-31، مؤمنون۶4-۸4، هود 86-۶۸اعراف، آیات

 .9-۶، و حاقه 64-19، قمر۴6-۴1ذاریات

                                                     
 .۸14، راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص348ص 3ابن منظور، لسان العرب،ج - 1
فْسِیرُ البَسِیْط، ج - 6  .۴۸3ص 11نیسابوری، التَّ
 . 3۶9ص 1۸طبری،جامع البیان في تأویل القرآن، ج - 3
والبیان عن تفسیر القرآن ، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور،  هـ(، الكشف068ثعلبی، أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:  - 0

 .18۸ص ۸م، ج 6446 -، هـ 1066لبنان، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
وسیط في تفسیر القرآن المجید،  هـ( ال029نیسابوری شافعی، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي )المتوفى:  - 5

 6م، ج 1110 -هـ  1015لبنان، الطبعة: الأولى،  –تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، وسائرین، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .۸81ص
 . ۸۴ص 1قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج - 2
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است، و نمی توان در یک موضوع تمام داستان قوم هود علیه السلام به اسم عاد که مملو واقعات وحوادث 

قوم  ب شرک و عبادت غیراللهدر تفسیر موضوعی این مقطع از  ر کرد، ما فقط جوانب این داستان را ذک

 :حث می نمائیمهود علیه السلام ب

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ }  .1{أنَْتُمْ إلِا مُفْتَرُونَ  إنِْ وَإلَِى عَادٍ أخََاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

ما به عنوان پـیغمبر( هود را به سوي قوم عاد فرستادیم که از خودشان بود. ) هود بدیشان ( گفت : اي قوم 

من ! خدا را بپرستید که جز او معبودي ندارید. شما ) کـه به خدایـان متعدّدي معتقدید، در ادعاي خود( 

  دروغگویاني بیش نیستید.

وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فيِ الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ وره اعراف می گوید:}در س

به یاد آورید آن زماني را که شما را بعد از قوم نوح وارثان زمین کرد و شما را در میان 6{اّللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

مردمان از سلطنت شکوهمندتر و از مملکت فراختر و از قدرت جسماني بیشتري برخوردار کرد. پس 

 نعمتهاي خدا را به یـاد آورید ) و شکر آنها را بگزارید( باشد که رستگار شوید.

حقّ این جایگزیني و این نیرو و توانائي این بود که شکر نعمت را پاس بدارند، و از غرور و سرمستي ، 

یشتن را بر حذر د ارند، و از سرنوشت گذشتگان درس عبرت بگیرند و کاري کنند که به چنین سرنوشتي خو

اجراء نشود و متوقّف گردد، سنّتي که متعال الله پیمان نگرفته اند که: سنّت  اللهگرفتار نشوند. آنان که از 

و مشخّصي ، و قضا و قدر معلوم و دگرگون نمي شود و تحوّل و تغیّر پیدا نمي کند و برابر قانون معیّن 

مرسومي ، ساري و جاري مي گردد. ذکر نعمتها الهامگر شکر نعمتها است ، و شکر نعمتها محافظت بر 

 .3رعایت اسباب و علل آنها است . به دنبال رعایت اسباب و علل نعمتها نیز رستگاري دنیا و آخرت است

اندیشه نمي پردازد و به پـژوهش نمي نشیند و پـند و اندرز نمي امّا هنگامي که فطرت منحرف مـي گردد، به 

گیرد ... بدین منوال اشراف و رؤساء قوم ، عظمت و نخوت دروغین ، سراپـاي ایشان را فرا مـي گرفت ، و 

غرور گناه ایشان را به بزهکاري وا مي داشت ، و کمر ستیزه گري مي بستند و راه مجادله در پیش مي 

ا شتاب هر چه بیشتر عذاب را خواستار مـي شدند، بسان شتاب کسي که از پند و اندرز گریز و گرفتند، و ب

نفرت دارد و گوش شنیدن آن را ندارد، و ترساندن و بیم دادن از عذاب و عقاب و حساب و کتاب اخروي را 

 به باد تمسخر مي گیرد:

                                                     
 .۰۵سوره هود آيت - 1
 .1۶تسوره أعراف آي - 2
 .6۴1ص 3، في ظلال القرآن، جسید قطب - 3
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ادِقیِنَ  مَا كَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا قَالوُا أَجِئْتَنَا لنَِعْبُدَ اّللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ }  1{إنِ كُنْتَ مِنَ الْصَّ

گفتند: آیا به پیش ما آمده اي ) و دست اندر کار تبلیغ شده اي ( تا ما را بر آن داري که بتهائي را رها سازیم 

) ما هرگز چنین نخواهیم کرد( . پس چیزي  که پدرانمان آنها را پرستیده اند و تنها خدا را بـپرستیم و بس ؟ !

 را بر سر ما بیاور که ) در برابر نافرماني از خود( به ما وعده مي دهي ، اگر از راستگویاني .

هود ایشان را به انجام کار زشت و ناپسندي مي خواند، این است که تاب گوش دادن و شنیدن آن را که انگار

 .{آبَاؤُنَا  أَجِئْتَنَا لنَِعْبُدَ اّللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ یَعْبُدُ }ن را نمي آرند:ندارند، و شکیبائي نگرش و بررسي آ

آیا به پیش ما آمده اي ) و دست اندر کار تبلیغ شده اي ( تا ما را بر آن داري که بتهائي را رها سازیم که 

 پدرانمان آنها را پرستیده اند و تنها خدا را بپرستیم و بس ؟!.

ا ر ادامه به بیزاری از شرک قوم حود هود علیه السلام گفت: }د َ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّ قَالَ إنِِّي أشُْهِدُ اللهَّ

 6{تُشْرِكُونَ 

گفت : من خدا را گواه مي گیرم و شما هم گواهي دهـید ) بر گفتارم ( که من از چیزهائي که ) بجز خدا( مي 

بیماري شرک شما سالم ( و برکنارم . بجز خدا ) از هرچه مـي پرستید گریزان و پرستید بیزار ) و از 

 .بیزارم

 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع

و میان  ، الله در این نصوص و امثال آن در قرآن مجید، ارتباط آشکاري را خواهیم یافت که میان وجود .1

، و مـیان فرو فرستادن ایـن کتاب با حقّ ، و میان ت حقّ خداره آن با قوانین و مشیّ آفرینش این هستي و ادا

 فرمانروائي و داوري به حقّ در دنیا و آخرت ... وجود دارد. 

 قوم هود علیه السلام مشرک بودند و در شرک خود زیاد اصرار می ورزیدند. .6

کساني که مردمان را به سوي خدا دعوت مي کنند لازم است حقیقت پـروردگارشان را در هستي خود بدین   .3

شکل و شیوه احساس کنند و بشناسند تا بتوانند در پرتو ایمانشان سرافراز و توانا در برابر نـیروهاي جاهلیّت 

 طاغي و یاغي دور و بر خود بایستند و پایداري کنند.

لام  قهرمانانه و شگفت انگیز ایستادگي و پایداري کرد تا توانست اندرز داد و دلسوزي کرد، و هود علیه السّ  .0

 در دعوت قوم خود کمال مودّت و محبّت را نشان داد.

                                                     
 .۰۵سوره اعراف آيت - 1
 .۰4سوره هود آيت - 2
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مردي که جز انسانهاي اندکي بدو ایمان نیاورده اند، با سرکش ترین اهالي زمین و با هود علیه السلام   .5

 . 1ا متمدّن ترین اهالي زمین در آن روزگــار، رویــاروي مـي گردد و مـي رزمدثروتمندترین اهالي زمین و ب

انسان نباید در مقابل هرنوع از تحت فرمان الهی دور شود، وهر چقدر دشمن سرسخت باشد با توکل به الله   .2

 از ابزار دشت داشته خویش باید با دشمن رزمید.استفاده  و

 انبیاء بوده است.اهمیت توحید که محور دعوت همه  .8

 طلب استغفار که موجب نزول رحمت و زیاد شدن اولاد و رزق می شود. .9

شهامت هود علیه السلام در برابر مشرکین که از هیچ نوع اخطار و تهدید مشرکین نترسید و به بیان توحید  .1

 ادامه داد.

 توکل به الله بزرگترین اسباب تقویه کنندۀ قلب واعتماد به پیروزی است. .14

 نجام کسانی که انبیاء را تکذیب می کنند هلاکت ونبودی است.سر ا .11

 قوم عاد در دنیا وآخرت مورد نفرین قرار گرفته اند. .16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 .6۴4-63۸ص ۴سید قطب، في ظلال القرآن، ج - 1
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 مقطع پنجم

 (16 -11داستان صالح علیه السلام باقومش آیات ) 

 موضوع اول : مناسبات این مقطع 

 فرع اول : مناسبت این مقطع با مقطع قبلی 

در شروع این  و عبادت الله متعال یاد آوری شده بود،توحید ودعوت به سوی از در ابتدا وشروع مقطع قبلی 

 عبادت الله ذکر شده است. توحید و مقطع نیز دعوت به سوی

فرمانی از دستور الله متعال ذکر شده بود، در این مقطع نیز سبب هلاکت قوم ادر مقطع سبب هلاکت قوم ن

 السلام تکذیب رسول و نافرمانی از دستورات الهی می باشد.صالح علیه 

در مطقع قبلی از این مسئله یاد آوری شده وعده الله متعال دیر ویازود حتما واقع شدنی است، در این مقطع 

 نیز این مسئله تکرار شده است.

 فرع دوم : مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 

اعتقادی اسلام همانا توحید واخلاص عبادت برای  لام است، واصولاساعتقادی  محور اصلی سوره اصول

از یکتاپرستی، عبادت خاص الله سبحان و اثبات رسالت صالح علیه السلام می  نیز در این مقطع و ،الله متعال

 باشد که رابطه محکم با محور سوره دارد. 

 مقطعموضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این 

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ  الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیِهَا }وَإلَِى ثَمُودَ أخََاهُمْ صَالحًِا قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

ا قَبْلَ هَذَا أتََنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا 21مُجِیبٌ )فَاسْتَغْفرُِوهُ ثُمَّ تُوبُوا إلَِیْهِ إنَِّ رَبِّي قَرِیبٌ  ( قَالوُا یَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فیِنَا مَرْجُوًّ

ا تَدْعُونَا إلَِیْهِ مُرِیبٍ ) نَا لَفِي شَكٍّ مِمَّ نَةٍ مِنْ رَبِّي (26یَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإنَِّ رَأیَْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَیِّ
وَآتَانِي مِنْهُ  قَالَ یَاقَوْمِ أَ

ِ إنِْ عَصَیْتُهُ فَمَا تَزِیدُونَنِي غَیْرَ تَخْسِیرٍ ) ِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأكُْلْ 23رَحْمَةً فَمَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللهَّ ( وَیَاقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهَّ

وهَا بِسُوءٍ فَیَأخُْذَكُمْ عَذَابٌ قَرِ  ِ وَلَا تَمَسُّ امٍ ذَلِكَ وَعْدٌ 20یبٌ )فيِ أرَْضِ اللهَّ عُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أیََّ ( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّ

ا وَمِنْ خِزْيِ یَوْمِئِذٍ إنَِّ رَ 25غَیْرُ مَكْذُوبٍ )
یْنَا صَالِحًا وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّ ا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ كَ هُوَ ( فَلَمَّ بَّ
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یْحَةُ فَأصَْبَحُوا فيِ دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ )22الْعَزِیزُ ) الْقَوِيُّ  ( كَأنَْ لَمْ یَغْنَوْا فیِهَا ألََا إنَِّ ثَمُودَ 28( وَأخََذَ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّ

هُمْ ألََا بُعْدًا لثَِمُودَ )   1({29كَفَرُوا رَبَّ

 ترجمه آیات این مقطع:

ن را ) به عنوان پیغمبر ( فرستادیم كه صالح نام داشت . ) به آنان ( (  به سوي قوم ثمود یكي از خودشا۶1

گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستید كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد ) و كسي غیر او مستحقّ 

 پرستیدن نمي باشد ( . او است كه شما را از زمین آفریده است و آباداني آن را به شما واگذار نموده است ) و

نیروي بهره وري و بهره برداري از آن را به شما عطاء و در شما پدید آورده است ( . پس ، از او طلب 

آمرزش ) گناهان خویش ( را بنمائید و به سوي او برگردید ) و با انجام عبادات و دوري از منكرات ، 

اوند شما را در مي یابد و مغفرت و مرحمت او را بخواهید و بدانید كه اگر در این كار صادق باشید ، خد

دعاي شما را مي پذیرد ( . بیگمان خداوند من ) به بندگانش ( نزدیك ) است و استغفار و انگیزه استغفارشان 

را مي داند ( و پذیرنده ) دعاي كساني ( است ) كه او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به یاریش مي 

 طلبند ( .

گفتند : اي صالح ! پیش از این مایه امید ما بودي . آیا ما را از پرستش چیزهائي كه پدرانمان مي   (۶6

پرستیدند نهي مي كني ؟ ) و از عبادت بتاني باز مي داري كه نیاكان و همچنین خودمان به عبادت آنها عادت 

ه شكّ و تردید عجیبي گرفتار آمده كرده و الفت گرفته ایم ؟ ! ( ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت مي كني ب

ایم ! ) مگر مي شود كه خدا را به یگانگي پرستید و بدون میانجیگري بتان و شفیعان به خدا تقرّب جست ؟ ! 

 این غیرممكن است ( . 

( گفت : اي قوم من ! به من بگوئید ، اگر من ) در دعوت شما به پرستش خداي یگانه ( ، از سوي خدا ۶3

اشته باشم و او از جانب خود به من رحمت ) نبوّت و رسالت ( داده باشد ، حال اگر از فرمان دلیل روشني د

او سركشي كنم ، چه كسي مرا در برابر ) خشم ( خدا یاري مي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد ؟ ! 

 شما كه جز بر زیان و هلاك من نمي افزائید . 

تر خدا است و براي شما معجزه اي است ) بر صدق نبوّت من . (  ) صالح گفت : ( اي قوم من ! این ش۶۴

چرا كه همچون شتران دیگر نیست و ویژگیهاي خارق العاده اي دارد ( . پس آن را رها كنید تا در زمین ) 

از مراتع و علفزارها ( بخورد و اذیّت و آزاري بدان مرسانید كه ) اگر چنین كنید ( هرچه زودتر به عذاب 

 ار مي آئید.سختي گرفت

                                                     
 .۶9-۶1سوره هود آیات  - 1
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(  امّا آنان شتر را سر بریدند . صالح بدیشان گفت : در خانه و كاشانه خود سه روز زندگي كنید ) و ۶۸

بدانید كه مهلت زندگاني شما به پایان رسیده است . پس از این سه روزه حیات ، عذاب خدا به سراغ شما 

دد ( . این وعده اي است كه دروغ نخواهد متكبّران و سركشان مي آید و طومار عمرتان را در هم مي نور

 بود.

( هنگامي كه فرمان ما ) مبني بر عذاب قوم ثمود ( در رسید ، صالح و مؤمنان همراه او را در پرتو ۶۶

لطف و مرحمت خود نجات دادیم ) و از هلاك مصون و از عذاب محفوظ داشتیم ( و از خواري و رسوائي 

 ره است .  آن روز ) بد و هولناك ( رهانیدیم . ) اي پیغمبر ! ( پروردگار تو نیرومند و چی

(  صداي شدید ) و وحشتناك صاعقه و امواج هراسناك زلزله ( ، افراد ستمكار ) قوم ثمود ( را در ۶8

 برگرفت و در خانه و كاشانه خود خشكیدند و بر روي افتادند .

بي ( آن چنان كه گوئي هرگز ساكن آن دیار نبوده اند ) و در آباداني آنجا نكوشیده اند . ویران و خالي و ۶9

 صاحب ! ( . هان ! قوم ثمود آفریدگار خود را انكار كردند . هان ! ) اي مردمان ! ( نابود باد قوم ثمود.

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

در اینجا در ابتدای داستان نبوت صالح علیه السلام را ثابت می سازد که ایشان از جمله پیامبران است، سپس 

سلام را باقومش بیان می دارد که صالح علیه السلام گفت : اي قوم من ! آیا دیدید أرأیتم مشاجره صالح علیه ال

: یعني در سخنم اندیشه كنید و به من خبر دهید كه : اگر در این ادعا بر بینه اي  یعني : بر حجتي روشن و 

یعني : نبوت را   م و او به من از جانب خود رحمتيبرهاني صحیح و راستین از سوي پروردگار خود باش

عطا كرده باشد پس اگر او را نافرماني كنم در تبلیغ رسالت و براي رعایت خاطر شما از شما بترسم و 

بنابراین ، تكلیف و وجیبه خود را در رساندن پیامهاي حق به شما ـ دایر بر این كه پرستش طاغوتها را 

سي مرا در چه كبه كناري بگذارم ، در آن صورت ؛ فروگذاشته و خداي عزوجل را به یگانگي بپرستید ـ 

! شما فرض را بر این قرار  بلییعني : چه كسي مرا از عذاب وي باز مي دارد؟  برابر خدا نصرت مي دهد

دهید كه من حجت روشني از جانب پروردگار خود دارم و پیامبري حقیقي و راستین هستم در این صورت ، 

ماني كنم ، یقینا مرا از عذاب وي گریز و نجاتي نیست . پس راه نجاتم فقط در اگر اوامر پروردگارم را نافر

را كه مرا بر آن امین خویش قرار داده ، به شما ابلاغ  -جل جلاله  -این است كه رسالت ودعوت خداوند 

ین تكلیف، نمایم در نتیجه ، شما جز بر زیان من نمي افزایید یعني شما با سست كردن و بازداشتنم از اجراي ا
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پیش مي  -جل جلاله  -مرا سخت زیانكار مي گردانید زیرا عملم را نابود ساخته و مرا بر عذاب خداوند 

 .1افگنید

در ادامه صالح علیه السلام معجزه خود را برای آنها بیان میدارد و آن معجزه ماده شتری است که از دل 

 سنگ بیرون آورده شده است.

م می گوید: یک روز آب مربوط شما می شود وروز دیگر حق این شتر است، پس در ادامه صالح علیه السلا

 به شتر آسیبی نرسانید که سبب هلالکت شما می شود.شما 

کشتند الله متعال ایشان را در هنگام صبحگاهی به واسطه صدای هولناک از  را قوم صالح علیه السلام شتر

 .6آسمان نابود ساخت

 

 کلمات آیات این مقطع فرع سوم: توضیح برخی از 

واقع در شمال مدینه منوره در میان حجاز و « حجر»ثمود: قبیله اي از اعراب اولیه بودند كه در منطقه  -1

شام نزدیك وادي القري سكونت داشتند. قبیله ثمود بعد از قوم عاد وارث دیار وسرزمین آنها شدند. این قبایل 

 .3مي زیسته اند -علیه السلام  -ابراهیم همه از اعراب اولیه بوده اند كه قبل از 

بوجود  در لغت به معانی زیاد آمده است از جمله به معنای چوچه شتر، -نش ء و نشاه«  أنَْشَأكَُمْ » شرح کلمه 

 .0و تربیت كردن آن، ابداع از ابتدا آوردن چیزى

شْأةََ الْأوُلى }وَ لَقَدْ  :ودر کار برد قرآنی به معنای ایجاد، ترتیب وخلقت آمده است فعل  26الواقعه/ { -عَلِمْتُمُ النَّ

 -ناشى -است یعنى او را رشد كرد، جوان را هم كه رشد كرده و تربیت شده -نشا فلان -این واژه مثل

 ً خاستن همان قیام و بپا  -{ در این آیه ناشئه2المزمل/  -میگویند. در آیه فرمود:}إنَِّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئا

 براى نماز شب است كه بگوید نماز شب بهترین گواه بر خلوص قلب و صدق ایمان است.

حابَ الثِّقالَ  -نشا السحاب { 16الرعد/  -ابر در هوا ظاهر شد و بتدریج متراكم شد. در آیه گفت:}وَ یُنْشِئُ السَّ

 جاد حیات انسان گفته میشود.بمعنى ایجاد چیزى است با تربیت و رشد آن كه بیشتر در ای -)انشاء( -واژه

                                                     
 .تصرف و اختصار. با اندک 61۶ص ۸اندلسی، تفسیر البحر المحیط، ج - 1
هـ، 1350رضا، رشید رضا، محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني )المتوفى:  - 6

 .14۴ص 16م، ج 1114تفسیر القرآن الحكیم )تفسیر المنار(، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة النشر: 
 .6۴۸ص، 3رآن، جسید قطب، في ظلال الق - 3

 .193۸ص ۶هروی، ابوعبید، الغریبین في القرآن والحدیث، ج - 0
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و ثُمَّ أنَْشَأنْاهُ  31المؤمنون/  -ثُمَّ أنَْشَأنْا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِینَ  }و 21هود/  -}هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إذِْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ 

 .1{، همه آیات فوق در مورد ایجاد و آفرینشى است كه مخصوص خداوند است 10المؤمنون/  -خَلْقاً آخَرَ 

 در تفسیر این جلمه دو قول نقل شده است:

 دو وجه است:« ذْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ »ِکه در مورد ت گفته اس -رحمه الله–امام رازی  -قول اول

تمام مخلوقات از صلب آدم علیه السلام است، و آدم از زمین آفریده شده است، وگفته که این  -وجه اول

صجیح است، لکن وجه دیگری وجود دارد که او قریب تر از این است، وصورت این قول اینست که انسان 

کی ها تولید می از منی و خون حیض آفریده شده است، منی از خون تولید می شود، خون از غذا وخورا

شود، این غذاها یا حیوانی است ویا نباتی، وحالت حیوانات هم مانند حالت انسان می باشد، در این صورت 

ثابت می شود انتهای کل به سوی نباتات می شود، ظاهرا نباتات از زمین آفریده شده است، در این صورت 

 که الله متعال انسان را از زمین آفریده است.

ی گوید که اگر ما بگوییم که شما را در زمین آفریده است یعنی ) من( را به معنای ) فی( بگیریم م -وجه دوم

 6واین معنا خیلی بعید است، واین چگونه بر وجود صانع دالات دارد.

 .3یعین ابتدای خلقت شما از زمین استاست،  وابتداءقول دوم ـ ) من( برای غایه 

 «: وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیِهَا»  شرح کلمه -6

 ارة: آبادانى، نقیض آن خرابى است.عمال

 عمر ارضه یعمرها عمارة: زمینش را بخوبى آباد كرد، در آیه گفت:

 ساختن مسجد حرام .{/ توبه11 -وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ }

ا عَمَرُوها ین را بیشتر از این ها آباد كردند )وَ الْبَیْتِ / روم{امّت هاى گذشته زم1 -}وَ عَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّ

اعمرته الارض و )استَعمَرتُهُ:( وقتى است كه زمین را آباد كنى و عمران را به او  {/ طور0 -الْمَعْمُورِ 

 در آنجا آبادانى را به شما واگذار كرد.{ / هود21 -وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فیِها}برسانى، گفت: 

عمر و عمر: اسمى است براى موقع سلامتى بدن بوسیله حیات و زندگى كه غیر از مفهوم بقاست اگر گفته 

اقتضاء آن معنى را ندارد  -طال بقاؤه -طال عمره: به وجهى معنایش سلامتى بدن است و اگر گفته شود -شود

                                                     
 .948راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القران، ص - 1
 .3۶9ص 19رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 6
سیر اللباب لابن عادل، المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد هـ، تف 994ابن عادل، أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى المتوفى بعد سنة  - 3

 . ۸16ص 14م، ج1119-هـ  1011بیروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -الموجود والشیخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة 
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اء بر عمر، خداى تعالى با است و براى فضیلت و برترى بق -ضدّ فناء -بقاء -یعنى )معنى سلامتى( زیرا

 وصف شده. -عمر -توصیف شده است و كمتر با -باقى -واژه

رُ })تَعمِیر:( بخشیدن عمر با عمل یا سخن به طریق درخواست و تقاضاست در آیات:  رْكُمْ ما یَتَذَكَّ أَ وَ لَمْ نُعَمِّ

رٍ وَ لا }پند گیرید. آیا آنقدر عمرتان ندادیم كه در آن عمر متذكّر شوید و  {/ فاطر38 -فیِهِ  رُ مِنْ مُعَمَّ وَ ما یُعَمَّ

زندگانى و عمر هیچ با عمرى افزون نشود و از عمر او كم نشود مگر اینكه در  {/ فاطر11 -یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ 

رَ }نوشته اى و حكمى ثبت است.  كسانى هستند از مشركین  {/ بقره12 -وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ یُعَمَّ

كه دوست دارند هزار سال عمر كنند ولى اگر عمر دراز هم بكنند او را از عذاب دور نمى كند و خداى به 

 آنچه مى كنند بصیر است.

ما  عمره اى كه به  -عمارة و آبادانى و حفظ بناست و یا از -یا همان {/ توبه19 -مَساجِدَ اللهَِّ  یَعْمُرُ و در آیه: }إنَِّ

 -عمرت بمكان كذا: در آنجا اقامت گزیدم براى اینكه -است و یا از عبارتى است كه مى گویندمعنى زیارت 

 .1یكى است -عمرت المكان و عمرت بالمكان

 «:وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیِهَا»اقول مفسرین در مورد این جزء آیت 

اوقات واجب،  یعمل برخ مأمور گردانیده است، اینبه این مفهوم که شما را برای آبادانی زمین   -قول اول

 .دوب و زمانی هم مکروه می باشدزمانی من

یعنی این زمین را به صورت عمری برای شما داده ام ویکی بعد از دیگری وارث این زمین می  -قول دوم

 شوید.

 عمرهای شما را در این دنیا دراز کردیم. -قول سوم

 کشت، غرس اشجار، حفر انهار وغیره.یم، مثل روش عمارت و آبادانی را برای تان الهام کرد -قول چهارم

 .6قول پنجم: یعنی شما را در زمین باقی گذاشت

عقر در از باب ضرب یضرب است و در لغت به معانی مختلفی آمده است از «: فَعَقَرُوها» شرح کلمه  -3

شمشیر ومثله قطع کردن چهار دست وپای حیوان با جمله به معنای پایه ی حوض وسط خانه، مجروح کردن، 

 .3کردن آمده است

                                                     
 .۸9۶راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القران، ص - 1
هـ(، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، المحقق: الشیخ زكریا 954حسین القمي النیسابوري )المتوفى:  نیسابوری، نظام الدین الحسن بن محمد بن - 6

 .18۸ص ۶، اندلسی، البحر المحیط في التفسیر، ج33ص ۴هـ، ج 1012 -بیروت، الطبعة: الأولى  –عمیرات، الناشر: دار الكتب العلمیه 
دین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر . ابن اثیر، مجد ال31۴رازی، مختار الصحاح، ص - 3

 -هـ 1311بیروت،  -محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمیة  -هـ(، النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 242)المتوفى: 

 . 681ص 3م، چ1181
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 عقر الحوض و عقر الدّار و غیرهما: اصل و پایه حوض یا وسط خانه و غیر از آنها. 

ا هیچ قومى و ملتّى در خانه « ما غزى قوم فى عقر دارهم قطّ الّا ذلوّا»عقر: اساس و بنیانى دارد گفته شده: 

 خویش هرگز نجنگیدند مگر آنكه ذلیل و خوار شدند. 

 صر عقرة: آن قصرى بناى بلند و مركزى دارد.للع

 رأسته: به سرش زدم و از این معنى است عبارت: -عقرته: به ریشه اش زدم، مثل

 عقرت النّخل: خرما بن را از ریشه بریدم.

 عقرت ظهر البعیر فانعقر: پشت شتر را زخم كرد و مجروح شد.

شتر صالح را كشتند و گفت در خانه هاتان  {/ هود25 -وا فيِ دارِكُمْ فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُ الله متعال می فرماید: }

 از آن بهره گیرید.

 . 1رجل )عاقرِ( و امرأة: مرد و زن عقیم و نازا گویى كه نطفه را ضایع مى كنند و از بین مى برند

معنای آرزو، امید، خوف در لغت به معانی زیاد آمده است از جمله به الرّجاء: « : مَرْجُوّاً » شرح کلمه  -۴

 .6آمده است و در اثبات ونفی هردو استعمال می گردد

ِ وَقاراً }خداى تعالى گوید:    است. -ما لكم لا تخافون -گفته اند معنى آن -{/ نوح13 -ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِِلَّ

 اذا لسعته النّحل لم یرج لسعها و حالفها فى بیت نوب عوامل

ران عسل او را نیش زدند از نیش آنها نترسید، و پاهایش او را در كندوى زنبوران )یعنى: وقتى كه زنبو

 نگهداشته و ملازم كرده است(.

 یرجو( اینست كه خوف و رجاء یابیم و امید هر دو در معنى ملازم یكدیگرند. -توجیه این واژه )رجاء

ِ ما لا یَرْجُوخداى تعالى می گوید: } / 142 -نَ لِأَمْرِ اللهَِّ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْ / نساء{ و }140 -نَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللهَّ

 .توبه{

حقیقت معنى آن است كه ناقه در خاطر  -ارجت النّاقة: زائیدن و بهره مندى از شتر مادینه نزدیك است

 صاحبش امیدوارى به نزدیكى زائیدن را قرار داده بود.

 . 3و امیدوارى دست مى دهدارجوان: رنگ ارغوانى كه از دیدن آن فرح و سرور 

 ودر اصطلاح رجاء: عبارت از تعلق قلب به حصول در آینده می باشد.

                                                     
 .۸88فهانی، المفردات فی غریب القران، صراغب اص - 1
هـ(، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق 1410ابوالبلقاء حنفی، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  6

 .۴۶9بیروت، ص –محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -اللغویة،المحقق: عدنان درویش 
 .3۴۶فهانی، المفردات فی غریب القران، صراغب اص - 3
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 .1ویا گمان و پندارى كه اقتضاى رسیدن به شادى در آن هست

 « :مَرْجُوّاً » اقول مفسرین در مورد کلمه 

های از خیر وخوبی  ما نشانهمراد از کلمه مرجوا یعنی تو قبل از این در میان ما مایه امید بودی،  -قول اول

در تو میدیدیم، بر فقرای ما عطوفت و به مساکین کمک می کردی، امید داشتم که از تو نفع ببریم، میخواستیم 

که تو سید وسردارد ماباشی و در امور خویش از تو مشوره بگیریم، چون تو در میان ما صاحب حسب 

ن نبوت این همه امید را از ماقطع کردی، چون تو دین ونسب بودی ودارای عقل رسابودی، لکن تو با اعلا

 .6آبائی خود را ترک کردی

صالح علیه السلام معبودان باطل شان را عیب می گرفت و آنها امید داشتند که صالح علیه السلام  -قول دوم

 .3بر دین ایشان برگردد، هنگامی صالح علیه السلام به سوی الله دعوت شان کرد امید شان قطع شد

. چنانچه در 0تعریف لغوی ریب: ریب در لغت به معنای شک ظن وتهمت است«: مریب»شرح کلمه  -۸

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا {وَاِن مورد معنای شک در این قول الله متعال آمده است: } ا نَزَّ واگر در آن چه 5كُنْتُمْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ

 ي خویش نازل كرده ایم شك دارید بربنده

كُمْ إلَِى یَوْمِ الْقیَِامَةِ لَا رَیْبَ فیِهِ الَّذِینَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ{ تعالی: }وقوله  .بدون هیچ گونه شكّ 2لَیَجْمَعَنَّ

و گماني شما را در روز قیامت گرد مي آورد ) و آن گاه پاداش و پادافره همگان را مي دهد ( . تنها كساني 

 وجود خود را از دست داده اند ) و هستي خویشتن را باخته اند ( ایمان نمي آورند . كه ) سرمایه (

این است كه تو در باره كارى یا موضعى چیزى راى بپندارى سپس حقیقت  -ریبتعریف اصطلاحی ریب: 

 9وهمچنان ریب به معنای شک و زیادت گمان بد نیز نعریف کرده شده است. 8آن روشن شود.

که آنها قول صالح علیه السلام در نزد خود فاسد میدانستند واین مبالغه مریب به این مفهوم قول مریب: تفسیر 

 .1در ساختگی بودن کلام صالح علیه السلاماست 

 خسر در لغت به معنای نقص، تاوان وزیان آمده است.«: غَیْرَ تَخْسِیرٍ  »شرح کلمه  -۶

                                                     
 . 3۴۶. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القران، ص141جرجانی، كتاب التعریفات، ص - 1
 .13۶ص 13هروی شافعی، تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، ج - 6
 .۸1ص 1قرطبی، الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، ج - 3
 .001، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج - 0
 .63سوره بقره، آیه:  - 5
 .16سوره  انعام، آیه:- 2
 .645راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص  - 8
 .138، ص1نیسابوری، نظام الدین الحسن بن محمد، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج - 9
 . 3۶9ص 19رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 1
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 یعنى كم شدن سرمایه زندگى كه بانسان نسبت داده مى شود و مى گویند: -الخسر و الخسران 

یعنى او زیانمند شد و خسارت دید، گاهى خسران و زیان و ضرر، بكار و عمل هم تعلقّ مى  -خسر فلان

 گیرد مى گویند: خسرت تجارته: تجارتش زیان کرد

ةٌ خاسِرَةٌ   .1نازعات{ یعنى آن عمل بازگشتى است با زیانكارى و خسارت/ 16 -آیه }تِلْكَ إذِاً كَرَّ

 دو قول نقل است«: غَیْرَ تَخْسِیرٍ »در تفسیر قول

 به سبب استدلال به اتباع از پدران تان جز تباهی چیزی دیگری نصیب تان نمی گردد. -قول اول

چیزی دیگری نصیب من  اگر من به خواسته شما عمل کنم وثواب را عقاب تبدیل کنم جز تباهی -دومقول 

 .   6نمی گردد

یْحَةُ »شرح کلمه  -8 ، حمله صاح در لغت به معانی زیادی آمده است، از جمله به معنای جیغ زدن«: الصَّ

 .3وصدا کشیدن آمده است ناگهانی

آغاز قیامت جز / یس{ 61 -الصّیحة: صدا بلند کردن، چنانجه در آیات آمده است: }إِنْ كانَتْ إلِاَّ صَیْحَةً واحِدَةً 

یْحَةَ بِالْحَقِّ  / ق{.روزى كه صدا و صیحه قیامت را مى شنوند و 06 -صدای یكباره نیست. }یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّ

 آن روز، روز خروج از قبر است یعنى دمیدن در صور و اصلش شكستن صداست، چنانكه اگر مى گویند:

رچه شكسته و پاره مى شود، و صدایى از آن شنیده مى انصاح الخشب او الثّوب: در وقتى است كه چوب یا پا

 .0را معنامیدهد  صیح الثّوب: صداى بریدن پارچه و جامهشود و همینطور 

یْحَةُ »اقوال مفسرین در مورد   «: الصَّ

 مراد از صیحه صدای حقیقی جبرئیل علیه السلام است. –قول اول 

 .5نوع از عذاب استاز صیحه مراد  -قول دوم

است  -كه اسم فاعلش جاث -جثا به زانویش نشست.جثى على ركبتیه جثوّا و جثیّا« : جاثِمِینَ » شرح کلمه  -9

وَ نَذَرُ }گوید:می عزّ و جلّ  وندجثىّ است مثل باك و بكىّ خدا -جمع جاث -عتا یعتو، عتوا و عتیّا -مثل

الِ  االظَّ  .تاده بر زانوشان واگذاریمى در افكافران را به رو/ مریم{ 86 -مِینَ فیِها جِثِیًّ

                                                     
 . 19۶. راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص 8۶ص 8ازهری، تهذیب اللغة، ج - 1
 . ۴94ص 6ماوردی،تفسیر الماوردي = النكت والعیون، ج - 6
د.  -د. صلاح جرار  -د. نصرت عبد الرحمن  -ة ، المحقق: د. عبد الكریم خلیفة الصحاری، سَلَمة بن مُسْلمِ العَوْتبي الصُحاري، الإبانة في اللغة العربی - 3

 6م، ج 1111 -هـ  1064سلطنة عمان، الطبعة: الأولى،  -مسقط  -د. جاسر أبو صفیة، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة  -محمد حسن عواد 

 .3۶6 -3۶1ص
 .916 راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص - 0
 .363ص ۶آلوسی، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ج - 5
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باشد صحیح است مثل بكّى و نیز اگر مصدرى باشد كه ستمگران با حالت  -جثىّ  -در آیه فوق جمع -جثیّا -اگر

ةٍ جاثِیَةً وَ تَرى كُ شده باشند نیز، صحیح است، و آیه }خفت در آن توصیف  كه جاثیه در حكم  / جاثیه{69 -لَّ أمَُّ

 نو در آمده( و آنگونه هستند مثل:جمع است یعنى هر امّتى )بزا

جاثمین / هود{ 28 -دِیارِهِمْ جاثِمِینَ  فَأصَْبَحُوا فيِ}  یعنى گروهى ایستاده یا نشسته.  -جماعة قائمة و قاعدة

 یعنى به زانو در آمده و نشسته كه بطور استعاره در باره ساكنین و سكنى گزیدگان بكار رفته است.

 .1نشست و به زمین چسبید پرنده بر زمین -جثم الطّائر

 اقوال مفسرین در مورد جاثمین:

 مردند در حالی در زمین به روی افتاده بودند.آنها  -قول اول

جثوم به معنای سکون است، عرب ها این لفظ را برچیزی اطلاق می کنند که به موت تحرک  -ومقول د

  6نداشته باشد.

 «:كَأنَ لَّمْ یَغْنَوْاْ فیِهَا»شرح کلمه  -1

 الغنى، در گونه ها و اقسامى مختلف بكار مى رود:

در معنى بى نیازى مطلق و این نیست مگر براى خداى تعالى و همانست كه در آیات زیر بیان شده  -اوّل

 است:

َ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ  ُ هُوَ الْغَنِيُّ غنی وستوده شده است }أنَْتُمُ الْفقَُراءُ إلَِى  الله / حجّ{ یقیان20 -}إنَِّ اللهَّ ِ وَ اللهَّ اللهَّ

 / فاطر{. شما نیازمند به الله هستید، واواست غنی وستوده شده.15 -الْحَمِیدُ 

/ ضحى{ وترا فقیر 9 -كم نیازى و احتیاجات كم و اندك و همانست كه در آیه: }وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأغَْنى  -دوّم 

 یافت غنی ات ساخت.

است كه كسى ماندنش در جایى طولانى شود و از غیر آن مكان بى نیاز باشد در  غَنَى فى مكان كذا: وقتى

 .3اعراف{ مغنى: براى اسم مكان و مصدر هر دو هست 16 -آیه: }كَأنَْ لَمْ یَغْنَوْا فیِهَا

 «:كَأنَ لَّمْ یَغْنَوْاْ فیِهَا»اقول مفسرین در مورد تفسیر کلمه 

 نشدند ومسکن نگرفتند.گویا در آنجا هیچ پایان   -قول اول

 مثل اینکه در آنجا هیچ زندگی نکرده اند. -قول دوم

                                                     
 .99. راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص 93ص 16ابن منظور لسان العرب، ج - 1
 .۸18 -۸1۶ص 1۸ابن عادل، تفسیر اللباب لابن عادل، ج - 6
 .3۶۶. راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص 111ص 31زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 3
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به گونه ای وقتی عذاب را چشیدند ودر خسران قرار  ،واضح شدن حالت تکذیب کنندگان انبیاء -قول سوم

 .1گرفتند بمنزلت اینست که آنها هرگز از دنیا بهره ای نگرفته اند

 

 موضوع سوم: تفسیر موضوعی این مقطع

 عذابی که قوم صالح علیه السلام بعد از سر کشی شان به آن گرفتار شدند: اسامی

یْحَةُ فَأصَْبَحُوا فيِ دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ  }رجفه ویازلزله:  .1 جْفَةُ فَأصَْبَحُواْ فيِ دَارِهِمْ وَأخََذَ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّ فَأخََذَتْهُمُ الرَّ

 6{جَاثِمِینَ 

جوئي و طغیانگري ( زلزله اي ) قصرها و خانه هاي مستحكم ( ایشان را در برگرفت ) ) در نتیجه ستیزه  

 .شهر و دیار خود خشكیدند و مردند و زندگي پرزرق و برق آنان را در هم كوبید ( و در

یْنَا صَالحًِا وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَ  }صیحه ویا صدای مهیب: .6 ا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ كَ فَلَمَّ ا وَمِنْ خِزْيِ یَوْمِئِذٍ إنَِّ رَبَّ ةٍ مِنَّ

یْحَةُ فَأصَْبَحُواْ فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ (22هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ )  3{وَأَخَذَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ الصَّ

و  هنگامي كه فرمان ما ) مبني بر عذاب قوم ثمود ( در رسید ، صالح و مؤمنان همراه او را در پرتو لطف

مرحمت خود نجات دادیم ) و از هلاك مصون و از عذاب محفوظ داشتیم ( و از خواري و رسوائي آن روز ) 

بد و هولناك ( رهانیدیم . ) اي پیغمبر ! ( پروردگار تو نیرومند و چیره است ) و به قوّت و عزّت و نصرت 

 او اطمینان داشته باش ( .

 .ا در برگرفت و در خانه و كاشانه خود خشكیدند و بر روي افتادند، افراد ستمكار ) قوم ثمود ( رصداي شدید

ثْلَ } صاعقه ویا صدای مهیبی که زمین لرزۀ شدید به همراه داشته باشد:  .3 فَإنِْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ

 0{صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 

شدند ، بگو : شما را از صاعقه اي همچون صاعقه عاد و اگر ) مشركان مكّه از پذیرش ایمان ( روي گردان 

 ثمود مي ترسانم .

اغِیَةِ{}  :5صدای که قوت وشدت آن حد واندازه نداشت . طاغیه ویا۴ ا ثَمُودُ فَأهُْلِكُوا بِالطَّ  2فَأمََّ

                                                     
فْسِیرُ البَسِیْط، ج 1  .6۴4-631ص 1نیسابوری، التَّ
 ۰۷تسوره أعراف آي - 2
 .1۰ تسوره هود آي - 3
 .13سوره فصلت آيت - 4
 .131ص 3۵، جمفاتيح الغيب = التفسير الكبيررازی،  - ۰
 .۰سوره حتقه آيت 1



 

 

13 
 

 

 . و سهمگین ) صاعقه ( نابود گشتند در نتیجه قوم ثمود با عذاب سركش 

ا ثَمُودُ فَهَدَیْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأخََذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَ . عذاب خوار کننده:} ۸ انُوا وَأَمَّ

 .1{یَكْسِبُونَ 

و امّا قوم ثمود ، ما ایشان را رهنمود كردیم ) و راه خیر و راه شر را بدیشان نمودیم ( و آنان كوردلي ) و 

را بر هدایت ) و رهنمود الهي ( ترجیح دادند ، و لذا به سبب كارهائي كه مي كردند ، صاعقه گمراهي ( 

 عذاب خواركننده اي ایشان را فرو گرفت .

هنگامی قوم صالح علیه السلام به عذابی از حانب پروردگار آگاه شدند برای یکدیگر گفتند که اگر عذاب 

هر قبیله ، و قبیله بود  16ن های خود را گرفتند وتعداد شان ناگهانی بیاید چه می کنید؟  شمشیرها وکما

، در سرکها و کوکچه ها ایستاد شدند، وبه این گمان بودند به عذابی از ( دوازده هزار جنگجو داشت16444)

جانب پروردگا میآید مقابله کرده می توانند، الله متعال به ملائک مؤظف به آفتاب امر کرد که بواسطه ای 

 .6آفتاب آنان را بسوزاند، همگی باحیوانات شان نابود شدندحرارت 

ابن عمررضي الله عنهما روایت مي كند كه رسول خدا در سال نهم هجري ـ هنگامي كه به مقصد تبوك روان 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَامَ  »بودند ـ از برابر دیار و منازل قوم ثمود گذشتند، او مي گوید:  ِ صَلَّى اللهَّ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ

اسُ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ، فَنَ  صَبُوا الْقُدُورَ وَعَجَنُوا تَبُوكَ بِالْحِجْرِ عِنْدَ بُیُوتِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَى النَّ

قیِقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: الدَّ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ حَتَّى نَزَلَ فِي «اكْفَؤُوا الْقُدُورَ، وَاعْلِفُوا الْعَجِینَ الْإِبِلَ » صَلَّى اللهَّ

اقَةُ  بُوا الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهُ النَّ فَیُصِیبَكُمْ مِثْلُ مَا  وَقَالَ:  لَا تَدْخُلوُا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِینَ عُذِّ

چون رسول خدا لشكر را در تبوك فرود آوردند، مردم ازچاههاي آبي كه قبیله ثمود آب آشامیدني  3«أصََابَهُمْ 

خود را از آنها تهیه مي كردند، آب كشیدند و از آن آب خمیر ساخته دیگها را نصب كردند تا غذا بپزند، 

ي دیگها را بیرون ریخته و خمیرها را علوفه شتران كنند، آن گاه رسول خدا به آنان فرمان دادند كه غذا

از آن مي نوشید پس در آن  -علیه السلام  -ایشان را از آن محل كوچانیدند تا به چاهي رسیدند كه شتر صالح 

همچنین آن حضرت ص اصحاب شان را از ورود به منازل قومي كه به عذاب الهي «. محل فرود آمدند

                                                     
 .1۰سوره فصلت آيت - 1
 .12ص۶، جالجامع لأحكام القرآنقرطبی، - 2
هـ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن 350ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى:  - 3

. شعیب ارنؤوط سند 2643وحدیث:  93ص 1۴م، ج1113 – 1010بیروت، الطبعة: الثانیة،  –مؤسسة الرسالة  بلبان،المحقق: شعیب الأرنؤوط، الناشر:

 این حدیث را صحیح به شرط بخاری ومسلم دانسته است. 
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ودند، نهي مي كردند و مي فرمودند: در حقیقت، من مي ترسم كه به شما مانند آنچه كه به آنان گرفتار شده ب

 .رسید، برسد لذا به منازلشان وارد نشوید

داستان صالح علیه السلام باقومش به صورت مفصل بیان گردیده است که نمی توان در اینجا به صورت 

لفی بیان شده است قرار ذیل بیان می گردد: سوره اعراف تفصیل گنجانید، واین داستان در سوره های مخت

-63، قمر ۴۸-۴3، ذاریات 19و18، فصلت ۸3-۴۸، نمل 1۸1 -1۴1، شعراء ۶9-۶1، هود 81 -83آیات 

 .1۸-11، و شمس ۸و۴، حاقه 31

 

 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع

معلوم می گردد که انسانهای فقیر ونادار زودتر  دعوت صالح را اکثر انسانهای فقیر پذیرفتند، از اینجا -1

تآثیر پذیر می شوند، ومال ودارایی انسان را متکبر می سازد در صورتی اهتمام درست نشود، واز قواعد 

 اسلام فاصله داشته باشد.

تند قوم صالح علیه السلام یعنی ثمود در ساخت ساز بسیار دست بالا داشتند، حتی از کوه ها خانه می ساخ -6

وقصرهای مزین جور می کردند، واین عمل این را نشان می دهد که در آن زمان امکان دارد که وسائل 

 پیشرفته وحود داشته باشد، چون ساختن خانه سنگی به وسائل ساده تقریبا یک نادر است.

وقوت این مقطع به این امر اشاره دارد که سرکشی اصلا در سرشت انسانهای پولدار، صاحب قدرت   -3

 یک امر تاریخی بوده تنها به ابو جهل ودیگران منحصر نبوده.

نتیجه سرکشی در دنیا از دستور الهی و تکذیب رسل سبب رسوایی دارین فرد گردیده دیروز ویا زود به  -۴

 عذاب الهی گرفتار می گردد.

 دنیوی انسانهاستوعمارت وآبادانی زمین جزء رسالت  -۸

 مطلوب استو استغفار وتبه همیشه امر -۶

 وچالشهای را فرا راهی دعوتگر درپی دارد.یک امر مشکل  مردم مبارزه بارسم ورواج های قبلی -8
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 مقطع ششم

 (61-14هیم علیه السلام آیات )اداستان ابر

 موضوع اول : مناسبات این مقطع 

 فرع اول : مناسبت این مقطع با مقطع قبلی

، از روزگاران نوح به بعد، و ذکر ملتّهائي که بدیشان جانشینان زمینر ضمن مرور تاریخي روند قرآني د 

برکت عمر و مال مبذول گردیده است، و یاد ملتّهائي که عذاب بر آنان واجب و گریبانگیرشان شده است. به 

فته گوشه اي از داستان ابراهیم مي پردازد و نـیم نگاهي بدان مي اندازد، گوشه اي که برکات در آن تحقّق یا

است . پس از آن روند قرآني به سوي داستان قوم لوط راه را مي سپرد، قومي که عذاب دردناکـي بدیشان 

 رسـیده است.

، مضمون دعوت شان وهمچنان ارتباط این مقطع با مقطع قبلی این است که دعوای همه انبیاء یکی بوده

 با منکرات می باشد. وهدف شان مبارزه ،توحید الوهیت وفراخوانی به توحید بوده است

بحث به وجود پدر ومادر  بدون ) امر خارق العاده بوده(از پیدایش شتر از دل سنگقبلی  همچنان در مقطع 

، از زن عاقر امر خارق العاده است بحث به عمل می آید، و در این مقطع نیز از پیدایش اولاد مین آمده بود

است، چون شتر را از سنگ آفرید و نیز می تواند در سن کهولت واین امر نیز در پیش الله متعال بسیار آسان 

  جای تعجب نیست.و  واین هردو امر خارق العاده می باشد به انسان فرزند اعطا کند،

 فرع دوم : مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 

 صول وحیانیاسلام بحث می کند، اخبار از امور غیبی یکی از ا اعتقادی محور سوره در عموم از اصل

اسلام است، احوال امم گذشته را ما فقط توسط وحی میدانیم، لذا داستان ابراهیم علیه السلام نیز از  واعتقادی

 امور غیبی است که قرآن به آن اشاره دارد واز کیفیت آن بحث می نماید. 

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این مقطع

 ترجمه آیات این مقطع فرع اول: 

ا رَأَى أَیْدِیَهُمْ لَا 21) }وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إبِْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَى قَالوُا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ  ( فَلَمَّ

ا أرُْسِلْنَا إلَِى قَوْمِ لوُطٍ ) تَصِلُ إلَِیْهِ نَكِرَهُمْ وَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالوُا لَا تَخَفْ  فَضَحِكَتْ  ( وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةُ 84إنَِّ
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رْنَاهَا بِإسِْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ یَعْقوُبَ ) ( قَالَتْ یَاوَیْلَتَا أَأَلِدُ وَأنََا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَیْخًا إنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ 81فَبَشَّ

هُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ )( قَالُ 86عَجِیبٌ ) ِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إنَِّ ِ رَحْمَتُ اللهَّ ا ذَهَبَ عَنْ 83وا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللهَّ ( فَلَمَّ

وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى یُجَادِلنَُا فيِ قَوْمِ لوُطٍ ) اهٌ مُنِیبٌ ) ( إنَِّ إبِْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ 80إبِْرَاهِیمَ الرَّ ( یَاإبِْرَاهِیمُ أَعْرِضْ 85أَوَّ

هُمْ آتِیهِمْ عَذَابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ ) كَ وَإنَِّ هُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّ  .1({82عَنْ هَذَا إنَِّ

 ترجمه آیات فوق:

م جواب فرستادگانِ ) فرشته ( ما همراه با مژدگاني ، به پیش ابراهیم آمدند و بدو سلام كردند . ابراهی (۶1

 سلام ایشان را داد . آن گاه هرچه زودتر گوساله بریاني را براي ایشان آورد .

( هنگامي كه دید آنان دست به سوي آن دراز نمي كنند ) و لب به غذا نمي زنند ، پیش خود فكر كرد كه 84

و بدشان دید و  دوست نیستند و سر جنگ دارند ، این است كه نمي خواهند غذا بخورند ( لذا از ایشان رمید

 هراسي از آنان به دل راه داد . گفتند : مترس . ما  به سوي قوم لوط روانه شده ایم ) تا آنان را هلاك كنیم ( .

( همسر ابراهیم ) ساره كه در آنجا ( ایستاده بود ) از این خبر كه آنان فرشتگان خدایند و براي نجات 81

ت كفاّر آمده اند شادمان شد و ( خندید ، ما ) توسّط همان برادرزاده شوهرش لوط و سایر مؤمنان از دس

فرشتگان ( بدو مژده ) تولدّ ( اسحاق ) از او ( ، و به دنبال وي ) تولدّ ( یعقوب ) از فرزندش اسحاق ( را 

 دادیم .

ندي ( گفت : اي واي ! آیا من كه پیرزني هستم و این هم ) ابراهیم ( شوهرم كه پیرمردي مي باشد ، فرز86 

مي زایم ! این چیز شگفتي ) و محالي ( است ) مگر ممكن است از ما دو نفر انسان فرتوت و فرسوده ، بچّه 

 اي پدید آید ؟ ! ( .

( گفتند : آیا از كار خدا شگفت مي كني ؟ اي اهل بیت ) نبوّت ( ! رحمت و بركات خدا شامل شما است ) 83

ند كه به دیگران عطاء نفرموده باشد ( . بیگمان خداوند پس جاي تعجّب نیست اگر به شما چیزي عطاء ك

 ستوده ) در همه افعال و ( بزرگوار ) در همه احوال ( است . 

( هنگامي كه خوف و هراس از ابراهیم دور شد و مژده ) تولدّ فرزند ( بدو رسید ، ) دلش به حال قوم 8۴

 گو ( درباره ) هلاك ( قوم لوط كرد .لوط سوخت و با فرشتگان ( ما ) شروع ( به مجادله ) و گفت

 ( واقعاً ابراهیم بسي بردبار و آه كشنده و توبه كار بود .8۸

                                                     
 .8۶ -۶1سوره هود آیات  - 1
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( ) فرشتگان به او گفتند : ( اي ابراهیم از این ) جدال و درخواست رحمت براي قوم لوط ( دست بكش . 8۶

ع عذاب بدیشان مي رسد و فرمان پروردگارت ) درباره هلاك ایشان ( شرف صدور یافته است و به طور قط

 ) با جدال و التماس تو ( برگشت ندارد . 

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

فرشتگان را فرستاد تا بر قوم لوط عذاب فرود آورند، آنان در راه رفتن به سوي  -جل جلاله  -چون خداوند 

 -علیه السلام  -آمدند تا او را به تولد اسحاق فرود  -علیه السلام  -نزد ابراهیم  -علیه السلام  -شهر لوط 

فتند، آنها سلام گدهند  ویا به نجات خود لوط علیه السلام : به هلاكت قوم لوط مژدهيفرزندش ، و به قول

حنیذ: یعني :  گوساله اي بریان آورد -علیه السلام  -پس دیري نپایید كه ابراهیم ، ابراهیم جواب سلام را داد

از میهمانان  -علیه السلام  -گوشت بریان شده با سنگ داغ ، بي آنكه آتش به آن برسد. آري ! ابراهیم 

یعني : چون  دید كه دستهایشان به غذا نمي رسدپس چون  ناشناخته خود این گونه به گرمي پذیرایي كرد.

یعني  یافت از آنان ناپسند ي گوساله دراز نمي كنند را به سودید كه آنها دستهاي خود  -علیه السلام  -ابراهیم 

: این كارشان را ناپسند تلقي كرد و پنداشت كه آنها برایش شري به همراه آورده اند زیرا عرف و عادت بر 

این بود كه چون میهمان وارد خانه مي شد اما از غذایشان نمي خورد، گمان بر این مي رفت كه او با خود 

رد و از آنان وحشتي در و از آنان در دل خود ترسي احساس كحق میزبان قصد بدي دارد ده و در شري آور

یعني : ما فرستادگان  به سوي قوم لوطا ما فرستاده شده ایم  با عذاب گفتند: نترس ، هماندل گرفت 

 .شان كنیم فرستاده شده ایم تا عذاب -علیه السلام  -پروردگاریم و به سوي قوط لوط 

با فرشتگان نشسته بود، او به  -علیه السلام  -زیرا در حالي كه ابراهیم  ایستاده بود پس خندید زن ابراهیم

خدمت ایستاده بود پس به سبب از بین رفتن ترس و نگراني ، خندید، یا از غفلت قوم لوط با وجود نزدیكي 

قولي دیگر، معني )ضحكت ( . به وشحالي اش از نابودي قوم لوط بودعذاب برآنان خندید. خنده او به سبب خ

در این اثنا حیض شد در حالي كه پیره زني نازا بود و در سن  -علیه السلام  -این است كه : زن ابراهیم 

بدین معني است كه : او  یائسگي قرار داشت . پس بنابراین توجیه ، )ضحكت ( به معني خنده نیست بلكه

مژده « و»ه دنیا مي آورد ب -علیه السلام  -اي ابراهیم كه او را بر حیض شد. پس مژده دادیمش به اسحاق 

علیه  -كه از فرزندش اسحاق به دنیا مي آید. دلیل این كه ساره زن ابراهیم  دادیمش از پي اسحاق به یعقوب 

 .1به فرزند مژده داده شد نه خود وي ، این بود كه زنان از به دنیا آمدن فرزند شادتر مي شوند -السلام 

                                                     
 .با اندک تصرف واختصار.3۰4-3۰3ص 1۷، جمفاتيح الغيب = التفسير الكبيررازی،  - 1



 

 

19 
 

 

، این كلمه اي است كه چون كاري شگفت آور بر زنان پیش آید واي بر من ! ضی الله عنها گفت:ر –ساره 

كه عمري از من گذشته است . به  د مي زایم با آن كه من پیره زنم آیا فرزنبر زبانشان بسیار جاري مي شود 

 است  و این شوهرم پیرمرد است ؟ واقعا این چیز بسیار عجیبي»قولي : او در این هنگام ، نود سال داشت 

نیز پیرمردي است كه زنان از چنین كسي باردار نمي شوند. به قولي  -علیه السلام  -یعني : شوهرم ابراهیم 

  حال صدوبیست سال داشت .در این  -علیه السلام  -: ابراهیم 

این آیه از صحیح ترین ، واضح ترین و نیكوترین دلایل بر این امر است كه ذبیح اسماعیل مي گوید:  قرطبی

از  -علیه السلام  -است نه اسحاق زیرا ممتنع است كه از یكسو مژده تولد اسحاق و سپس به دنیا آمدن یعقوب 

و هنوز طفل خردسالي است ، فرمان قربان كردن وي صادر صلب وي داده شود و باز در عین حال كه ا

  .1ددگر

 

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع 

أبشرت الرّجل و بشّرته یعنى او را به موضوعى  بشریات وبٌشر وبشارت است.«:الْبُشْرَى»شرح کلمه  -1

زمانى كه مسرور، و شاد مى شود، مسّرت بخش خبر دادم و سیمایش باز و شادمان شد، زیرا نفس آدمى 

 .6خون در بدنش همانند جریان آب در درخت منتشر مى شود

أبشرته و  -عامّ و كلىّ است، ولى -بشرته -میان این واژه ها كه قبلا ذكر شده فرقهایى هست مثلا معنى

 بر زیادى و افزونى دلالت دارد. -بشّرته

 -كه مى گویند: بشرته مژده اش دادم و شادمان شد، و امّاهم لازم است و هم متعدّى است چنان -أبشر -فعل

 در معنى استبشار و إبشار یعنى شادمان شدن است. -أبشرته

ا }ت و در آیات زیر بكار رفته است: معنى اس هر سه واژه به یك -رُكَ، ویَبْشُرُكَ، ویُبْشِرُكَ یُبَشِّ  قالوُا لا تَوْجَلْ إنَِّ

رُكَ بِغُلامٍ عَلیِمٍ، { نُبَشِّ رْناكَ بِالْحَقِّ رُونَ، قالوُا بَشَّ نِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّ رْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّ گفتند نترس و  3قالَ أَ بَشَّ

بیمناك نباش ما تو را به فرزندى علیم مژده مى دهیم گفت با اینكه پیر هستم مژده ام مى دهید به چه چیز 

 ه حقّ بشارتت مى دهیم.مژده ام مى دهید و شادم مى كنید گفتند ب

 یعنى شادمان شدن به شنیدن خبر و راهگشایى در امور و كارها -)استبشار(

                                                     
 با اندک تصرف واختصار ۰۵-1۷ص ۶، جالجامع لأحكام القرآنقرطبی،  - 1
 .698ص 1، ابن منظور، لسان العرب، ج649ص 1عمر عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج - 6
 .۸۸-۸3سوره حجر آیت - 3
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نْیَا وَ فِي  -یا بشرى -)بشارت( -خبر مسّرت بخش را نیز گویند، خداى فرماید: }لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَیَاةِ الدُّ

خرت ) در هنگامه رستاخیز ( بشارت ) به خوشبختي . براي آنان در دنیا ) به هنگام مرگ ( و در آ1الْآخِرَةِ{

 .و نیكبختي ( است

 .6همان مبشّر و بشارت دهنده است -بشیر

 ل مفسرین در مورد بشارت ابراهیم:ااقو

 .3بشارت ولد وهلاکت قوم لوط بود -علیه السلام –مراد از بشارت ابراهیم  -قول اول

 .0بشارت به اسحق ویعقوب علیهما السلام بود  -علیه السلام –مراد از بشارت ابراهیم -قول دوم

)ح ن ذ( فعلش حنَذَ یَحنِذ، حَنْذًا وتَحْناذًا،اسم فاعلش حانِذ، ومفعولش مَحْنوذ «: بعِجْلٍ حَنیذٍ  »شرح کلمه  -6

وحنیذ است، در لغت به معنای چیزی کباب شده ویا بریان شده است، ویا چیزی که روی سنگ داغ گذاشته 

 .5ی نیز استعمال می گرددشود ویا اینکه در آفتاب گذاشته شود وبریان شود، وهمچنان حنیذ برای لاند

/ هود{ یعنى گوساله اى كه میان دو سنگ داغ، سرخ و كباب 21 -خداى تعالى می گوید: }أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ 

}فَما لَبِثَ  -شده مربوط به پذیرایى ابراهیم  از میهمانان پروردگار خویش است كه پس از اداى سلام مى گوید

 / هود{.21أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ 

گوشت گوساله اى را براى اینكه لزجى و لیزیش برود بر سنگ داغ بریان مى كنند و مى نهند و لذا مى 

 گویند:

كه دو سه گشت و دور، اسب را مى گردانى سپس بر پشتش نمد زین مى نهى و در آفتابش  -حنذت الفرس

 مى بندى تا عرق كند و آن اسب را محنوذ و حنیذ گویند.

به معنى بیرون آمدن تدریجى آب از بدن است  -حنذ -خورشید ما را خیس عرق كرد و چون -شّمسحنذتنا ال

 لذا مى گویند:

 یعنى كم كم و قطره قطره به آن نوشابه اضافه كن، مثل قطره قطره خارج شدن عرق از بدن. -أحنذ

 .2حنیذ اسبى است كه عرق كرده است

                                                     
 .۶۴سوره یونس آیت - 1
 .16۸و 16۴راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص  - 6
 . 336ص ۴ابن کثیر،تفسیر القرآن العظیم، ج - 3
 . 196ص ۶اندلسی، البحر المحیط في التفسیر، ج- 0
 .۴9۸ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج - 5
 .6۶1راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص  - 2
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وْعُ » کلمهشرح  -3 وْعُ «: الرَّ ع: الفَزَعُ، راعَني الأَمرُ یَرُوعُني رَوْعاً ورُووعاً، ترس روع: الرَّ رَوُّ واع والتَّ والرُّ

 وترسیدن، من را کاری ترسانید، می ترساند مرا به نحوی.

 .1روع در لفت به معنای، نفس، عقل، دل وقلب انسان و خوف وترس است

 الرّوع: نفس و خاطر انسان و قلب و دل.

 نیز ترسیدن و ترساندن و هر چیزى كه مایه شگفتى و ترس شود.الرّوع: به شگفت آمدن و 

وْعُ می خداى تعالى  ا ذَهَبَ عَنْ إبِْراهِیمَ الرَّ هنگامي كه خوف و هراس از ابراهیم دور  / هود{80 -گوید: }فَلَمَّ

 او را بیم دادم و شگفت آوردم. -مى گویند: رعته و روعته شد

 ترسو.ناقة روعاء: شتر  ریع فلان: ترسید.

مراد از .6را آگاه مى كند و توجّه مى دهد اروع: كسى است كه از زیبائیش به شگفت آید و گوئى كه دیگران

 3 ترس وخوف از ناشناسی مهمانان بود. -علیه السلام –روع ابراهیم 

اهٌ  »شرح کلمه  -۴ اهٌ  «:أَوَّ متضرع، کثیر  در لغت به معانی زیادی آمده است، ازجمله به معنای مومن، زیادأَوَّ

الخشیه، مهربان نرم قلب، کثیر الحزن، داعی به سوی خیر، گریان رو، یعنی کسی که زیاد گریان می کند 

 آمده است.

بر حزن و أندوه  و هر سخنى كه دلالت مختصرش آخ و آه استمى كشد، أوّه  -آه -لأوّاه، یعنى كسى كه زیاد 

گویند و این بیان و حالت كسى است كه خشیت و  -أوّاه -شخص راگویند یعنى آه كشیدن، و آن  -تّأوّهكند آنرا 

اهٌ مُنِیبٌ  / هود{ 85 -جذبه حقّ تعالى را در وجود و زبان خود جارى مى كند، خداى متعال می فرماید: }أَوَّ

یعنى مؤمنى است خداجوى و خدا خوان كه اصلش و ریشه لغتش در همان معنى است كه قبلا گفته شد. أوّاه 

اهٌ مُنِیبٌ  -قسمتى از این آیه است كهمنیب،  زبان حال وجودى حضرت / هود{، كه به 85 -}إنَِّ إبِْراهِیمَ لَحَلیِمٌ أوََّ

از همین ریشه است و زمانى بكار مى رود كه بخواهى كسى را ساكت نمایى و او را از  -إیها  .ابراهیم است

 -واها -كار خوبى وادارى و تشویق كنى وبراى وقتى است كه كسى را ب -ویها -سخن گفتن باز دارى و

 . 0زمانى گفته مى شود كه از كار و سخن كسى بشگفت آمده اى

 اقوال مفسرین در مورد اواه: 

  است مومن اواه مرد مراد از -قول اول

                                                     
 .13۸ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
 .638راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص  - 6
 . 84ص 6الشربینی، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر، ج - 3
 .141، راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن، ص ۴83ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج - 0



 

 

141 
 

 

 است. زیاد تسبیح گوینده کثیر الذکر و ،مراد از اواه -قول دوم

 از آن طلب استغفار کند.اواه کسی که خطایش به یادش بیاید  -قول سوم

 به کند.واه کند ودر پنهانی از گناه خود تاواه کسی که در پنهانی گن -قول چهارم

 قول پنجم: اواه به معنای فقیه می باشد

 .1قول ششم: اواه کسی که زیاد دعا واستغفار کند

 

 این مقطع برخی از محتویات موضوع سوم: تفسیر موضوعی

ابراهیم علیه السلام اشاره شده است، و از دعوت و مبارزه ابراهیم هیچی چیزی یاد در اینجا فقط به شارت  

 نشده است.

ابراهیم علیه السلام را به بحث می گیریم در  وآمده مهمان را به نزد ما در اینجا صرف موضوع بشارت

 اخیر تمام آیاتی که در مورد ابراهیم علیه السلام بحث نموده است ذکر می نماییم.

رُكَ بِغُلامٍ عَلیِمٍ )} ا نُبَشِّ رُونَ )53قَالوُا لا تَوْجَلْ إنَِّ نِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّ رْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّ رْنَاكَ 50(قَالَ أبََشَّ (قَالوُا بَشَّ

 6{بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِینَ 

هیم . ) ابراهیم ( گفت : آیا چنین مژده اي را به من گفتند: مترس ! ما تو را به پسر بسیار دانائي مژده مي د

مي دهید در حالي که پیري گریبانگیر من شده است ؟ پس چگونه ) و برابر کدام قاعده در چنین سن و سالي 

به تولد فرزند مرا( مژده مي دهید؟ ! گفتند: ما تو را به چیز راست و درستي مژده داده ایم و از زمره 

ت خدا( مباش . گفت : چه کسي است كه از رحمت پروردگارش مایوس مي شود،مگر مایوسان ) از رحم

  گمراهان ) بي خبر از قدرت و عظمت خدا؟ !( .

 3 {} وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلنَُا إبِْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَى قَالوُا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ 

فرشته ( ما همراه با مژدگاني ، به پیش ابراهیم آمدند و بدو سلام كردند . ابراهیم جواب سلام فرستادگانِ ) 

  ایشان را داد . آن گاه هرچه زودتر گوساله بریاني را براي ایشان آورد .

                                                     
 . 668ص ۴ابن کیر، تفسیر القرآن العظیم، ج - 1
 .۰۰-۰4سوره حجر آيات - 2
 .۶1ود آیتسوره ه - 3
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فرشتگان را فرستاد تا بر  -جل جلاله  -چون خداوند « و به راستي فرستادگان ما براي ابراهیم مژده آوردند

 -علیه السلام  -نزد ابراهیم  -علیه السلام  -وم لوط عذاب فرود آورند، آنان در راه رفتن به سوي شهر لوط ق

 .1دهندفرزندش ، مژده  -علیه السلام  -فرود آمدند تا او را به تولد اسحاق 

ورد از ترس و وحشت ابراهیم یا بدان خاطر بودکه اگر مهماني که سر مي رسد و طعام مهاندار را نمي خ

نیت شر و بد خیانت خبر مي دهد، و یا این که به نظر رسیده است که چیز عجیب و غریبي در ایشان است و 

مایه شگفت و شگرف است ! در این وقت براي او پرده از حقیقت خودشان برداشتند، یا به عبارت دیگر او 

 را اطمینان دادند و بدو مژده رساندند:

 4 رُوهُ بِغُلامٍ عَلِیمٍ{وَبَشَّ  قَالوُا لا تَخَفْ }

 گفتند: مترس ! سپس او را به تولد پسري دانا و آگاه بشارت دادند.

 این مژده ، مژده تولد اسحاق از همسر نازاي ابراهیم است .

تْ وَجْهَ } ةٍ فَصَكَّ  .6هَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ {فَأقَْبَلَتِ امْرَأتَُهُ فِي صَرَّ

آمد، در حالي که ) از تعجب ( فریاد مي کشید و به صورت خود مي زد و مي گفت : من  پیش همسرش

 پیرزني نازا هستم ) مگر مي شود در این سن و سال بزایم و فرزندي به دنیا بیاورم ؟ !(.

همسر ابراهیم مژده را شنید. مات و مبهوت گردید وقتي که ناگهان چنین سخني را شنید. صداي ترس و 

او برخاست. چنان که عادت زنان است باکف هر دو دست برگونه هایش زد، وگفت : من پیرزني  هراس از

نازا هستم ... اوکه پیرزني نازا است ترس و هراس خود را از این مژده به اطلاع مي رساند. اوکه در اصل 

هرگز انتظار آن نازا بوده است ، این مژده ناگهاني به گوشش مي رسد، مژده ناگهاني سخت و دشواري که 

را نداشته است . او فراموش کرده است کساني که این مژده را مـي دهند فرشتگانند! در این هنگام فرستادگان 

الهي او را به سوي حقیقت نخستین برمي گردانند، حقیقت قدرتي که چیزي آن را مقید نمي سازد، و قدرتي 

 ش انجام مي دهد و آن را مي چرخاند و مي گرداند:است که هرکاري را از روي حکمت و فلسفه و علم و دان

كِ إنَِّ }  .3هُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعَلیِمُ{قَالوُا كَذَلكَِ قَالَ رَبُّ

                                                     
هـ(، فتحُ البیان في مقاصد القرآن، 1348القنوجی، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القنَِّوجي )المتوفى:  - 1

 -هـ  1016بَیروت عام النشر:  –والنّشْر، صَیدَا عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهیم الأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصریَّة للطبَاعة 

 با اندک اختصار.    616 -611ص ۶م، ج 1116
 .61آیت سوره ذاریات - 6
 .34همان سوره آیت - 3



 

 

143 
 

 

فرشتگان گفتند: همان گونه خواهد بود که گفتیم. پروردگارت دستور فرموده است ) و قطعاً چنین خواهد شد( 

 ر چیز) است .. او ) کارهایش ( داراي حکمت ، و آگاه ) از ه

هر چیزي مي شود و روي مي دهد وقتي که خطاب بدان گفته شود: بشو. خدا که فرموده است . بالاتر از 

فرمودن و گفتن خدا چه چیز است ؟ الفت گرفتن و عادت کردن ، درک و فهم انسان را مقید مي سازند، و 

وحشت مي افتد هنگامي که چیزي را مي  تصورها و اندیشه هاي او را معدود مي کنند. این است که انسان به

بیندکه مخالف الفت وعادت معمول و مرسوم است ، و به شگفت مي افتدکه چنین چیزي چگونه مي شود و 

انجام مي پذیرد. و چه بسا در این وقت انسان به خود بنازد و منکر وقوع همچون چیزي بشود! اراده و 

و به مألوف و معروف کوچک و ناچیز انسانها مقید نمي مشیت مطلق خدا راه خود را در پیش مي گیرد 

گردد. آنچه را بخواهد مي آفریند، و آنچه را اراده کند مي شود، بدون این که حدود و ثغو ر و قیودي بر سر 

ذکر شده  -علیه السلام –آیاتی که در آنها داستان ابراهیم  .1راه آید و اراده ایزد متعال را محدود و مقید نماید

انعام  ، 81-۶۸، آل عمران 6۶4-6۸9و آیات  1۴1 -16۴است  قرار ذیل بیان می گردد: سوره بقره آیات 

، حج 83-۸1، انبیاء ۸4-۴1، مریم 163-164، نحل ۸1-۸1، حجر ۴1-3۸، ابراهیم 88-۶1، هود 9۴ -8۴

، ذاریات 69و68خرف ، ز113 -93، صافات، 3۸-1۶، عنکبوت 14 -۶1اء ، شعر89. 88، 61، 68، 6۶

 .38و نجم  6۴-38

 

 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع

 سلام وتحیه از سننهای فطری و نیز از سنتهای انبیاء علیهم السلام است. -1

 آگاهی ندارند. علم غیب خاصه پروردگار است وانبایئ علیهم السلام نیز بدون وحی از آن  -6

 خوف وترس از امور طبیعی و از مقضیات طبیعت انسان است که به همه احاد بشر پیش می شود. -3

 تحقق امور خارق العاده همه از قدرت الهی است واو هرچه بخواهد همان می شود. -۴

 فضیلت ابراهیم علیه السلام که انسان بردبار ورجوع کننده به سوی حق تعالی بود. -۸

خنده نیز از طبیعت فطری است، بادیدن وشنیدن صحنه های عجیب و یا بشارت وخوشخبری به انسان  -۶

 پیش می شود.
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 مقطع هفتم

 (68-66داستان لوط علیه السلام باقومش آیات )

 موضوع اول : مناسبات این مقطع 

 فرع اول : مناسبت این مقطع با مقطع قبلی 

با خانمش در مقطع قبلی یک تمهید و پیش زمینه برای قصه لوط علیه السلام  -علیه السلام -داستان ابراهیم

علیه  -با فرستادگان پروردگار در مورد تعجیل هلاکت قوم لوط -علیه السلام -ابراهیم، باقومش می باشد

 بود، -علیه السلام -برادر زاده ابراهیم  -لیه السلامع -لوط ، بسیار مجادله وشفاعت خواهی کرد -السلام

 -علیه السلام -وملائکه ها بعد از آمدن به پیش ابراهیم -خواهر لوط علیه السلام -رضی الله عنها –وساره 

  .6رفتندنیز  پیش لوط علیه السلام 

 فرع دوم : مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 

بار از امور غیبی یکی از اساسات اسلام ویک امر إخاسلام است،  اعتقادی حور اصلی سوره اصولم

غیب از ثوابت واضحی است که دیگران از بیان این گونه داستان های واقعی عاجز اند، بنا بر این ایمان به 

نیزاین در اسلام است که در این داستان به امورات غیبی و گذشته ای اشاره شده است که ازنگاه تاریخی 

، اما قرآن این داستان را به صورت شفاف بیان کرده است، واین رابطه مستقیم به ستداستان ها بیان شده ا

 .اسلام است  اعتقادی محور سوره دارد که همانا اصول

                                                                                                                                                                              
 .33ص 8سید قطب، في ظلال القرآن، ج - 1
میریة، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، الناشر: الهیئة العامة لشئون المطابع الأ - 6

م . رشید رضا،تفسیر القرآن الحكی1۶6ص 6سمرقندی،بحر العلوم، ج .668ص ۴م(، ج 1113هـ =  1010) -م(  1183هـ =  1313الطبعة:الأولى، )

 .19۸ص ۶لبحر المحیط في التفسیر، ج. اندلسی، ا114ص 16)تفسیر المنار(، ج
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 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این مقطع

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع 

ا جَاءَتْ رُسُلنَُا لوُطًا  ( وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إلَِیْهِ 88سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ )}وَلَمَّ

یِّ  َ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَیْفِ وَمِن قَبْلُ كَانُوایَعْمَلوُنَ السَّ قُوا اللهَّ ي أَلَیْسَ مِنكُمْ آتِ قَالَ یَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ

شِیدٌ ) كَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدُ )89رَجُلٌ رَّ ةً أَوْ 81( قَالوُا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فيِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّ ( قَالَ لَوْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قوَُّ

ا رُسُلُ رَبِّكَ لَن یَصِ 94آوِي إلَِى رُكْنٍ شَدِیدٍ ) نَ الَّیْلِ وَلَا یَلْتَفِتْ مِنكُمْ ( قَالوُا یَالوُطُ إنَِّ لوُا إلَِیْكَ فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ بِقِطْعٍ مِّ

بْحُ بِقَرِیبٍ ) بْحُ ألََیْسَ الصُّ هُ مُصِیبُهَا مَا أصََابَهُمْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ ا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا 91أحََدٌ إلِاَّ امْرَأتََكَ إنَِّ ( فَلَمَّ

نضُودٍ )عَالیَِهَا سَ  یلٍ مَّ ن سِجِّ الِمِینَ بِبَعِیدٍ 96افلَِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّ كَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّ مَةً عِندَ رَبِّ سَوَّ ( مُّ

(93})1 

 ترجمه آیات ای مقطع:

ان را ( و هنگامي که فرستادگان ما پیش لوط آمدند از آنان اندوهگین شد و از اینکه قدرت دفاع از ایش88

 نداشت سخت دلتنگ شد و گفت: امروز روز بسیار سختي است.

( و قومش شتابان به سوي او آمدند، و پیش از آن کارهاي زشت انجام مي دادند، گفت: اي قوم من! آنها 89

دختران من هستند، و براي شما پاکیزه ترند، پس از خداوند بترسید و درباره مهمانانم مرا رسوا نکنید. آیا در 

 یان شما مردي راهیاب و راهنما یافت نمي شود؟. م

 ( گفتند: تو كه مي داني ما به دخترانت نیازي نداریم، و مي داني كه چه چیزي مي خواهیم.81

 ( گفت: اي كاش بر شما توانایي داشتم! یا اینكه پناهگاه محكمي داشتم و به آن پناه مي بردم.94

گارت هستیم، آنان به تو نخواهند رسید، خانواده ات را در پاسي از ( گفتند: اي نوح! ما فرستادگان پرورد91

شب ببر و نباید كسي از شما به پشت سر خود بنگرد، مگر همسرت كه هر آنچه به آنان برسد به او )هم( 

 خواهد رسید، همانا موعد ایشان صبح است، آیا صبح نزدیك نیست. 

رو نمودیم و آنجا را با سنگ گل و )به طور( پیاپي ( و هنگامي كه فرمان ما در رسید آن را زیرو96

 سنگباران كردیم. 

 ( سنگ هایي كه از سوي پروردگارت نشان دار بودند و این چنین سنگ هایي از ستمكاران دور نیست.93

                                                     
 .93 -88سوره هود آیات  - 1
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 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

علیه  -بعد از آن كه فرشتگان از نزد ابراهیم  لوط آمدند، به آمدنشان ناراحت شدو چون فرستادگان ما نزد 

بیرون رفتند، آنها به شكل میهماناني نزد لوط آمدند. یادآور مي شویم كه در میان محل اقامت ابراهیم  -السلام 

و شهر لوط فقط چند فرسخ فاصله بود. یادآور مي شویم كه لوط برادرزاده ابراهیم  -علیه السلام  -

آري ! فرشتگان ـ به عنوان ابتلایي از سوي خداوند متعال بر قوم لوط ـ به هیأت جواناني علیهماالسلام است . 

مدنشان ناراحت و اندوهگین گردید پاكیزه روي و زیبا صورت نزد لوط آمدند و چون لوط ایشان را دید، از آ

وریتي دارند و فقط زیرا او این خوبرویان را نمي شناخت كه چه كساني اند و چه مأم« و بر آنان تنگدل شد

آنان را میهماناني محض مي پنداشت ، از این رو تنگدل شد كه مبادا قوم تبه كارش برآنان تجاوز كنند چرا 

زیرا دانست كه او « و گفت : امروز، روزي سخت است لواطكاري آنان بر وي هویدا بود  كه عمل فسق و

ش ، ناچار به دفاع خواهد شد و تصور مي كرد كه براي جلوگیري قومش از اعمال آن عادت پلید با میهمانان

 قومش در این مبارزه احتمالا بر او پیروز مي شوند و او نهایتا قادر به دفع آنان نخواهد شد. 

به سوي شهر لوط، در نیم روز به رودخانه سدوم  -علیه السلام  -فرشتگان در راه خود از نزد ابراهیم 

كه از آن رودخانه آب مي گرفت ، گفتند: اي دختر! آیا منزلي هست كه  رسیدند و با دختر لوط روبرو شدند

، پذیراي ما باشد؟ گفت : همین جا درنگ كنید تا نزد شما برگردم . پس نزد پدرش رفت و حكایت را بازگفت

لوط آنان را به منزل خویش آورد به طوري كه جز خانواده اش كسي دیگر از آمدنشان آگاه نشد، اما زن لوط 

ز خانه بیرون رفت و قومش را از آمدنشان آگاه كرد و آنها به مجرد شنیدن این خبر، شتابان به سوي خانه ا

 لوط روي آوردند.

با هجوم و تهدید. به قولي : )یهرعون ( بدین معني است كه آنان مي دویدند،  و قوم او شتابان به سویش آمدند

و پیش از آن ، »ط، به شتاب از یك دیگر پیشي مي گیرند گویي براي ارتكاب عمل زشت لواط با میهمانان لو

یعني : پیش از آن نیز، عادت زشت مقاربت با مردان در میانشان مسلط بود. پس « كارهایي زشت مي كردند

چون شیوه فسق و فجور، نزدشان امري عادي بود، دیگر به طور آشكارا و با حالت هجومي ، بسان تندري 

آمده و به منظور ارتكاب این عمل با میهمانانش ، قصد ایشان كردند، لوط دفاع  -لام علیه الس -به سوي لوط 

وبه آنان گفت: اینها دخترا من اند و آنان برای شما پاک اند و بن نکاح خود  كنان به سوي آنان برخاست

« ت هیچ حقي نیست گفتند: تو خوب مي داني كه ما را به دختران، و مرا در باب میهمانانم رسوا نكنیدبیاورید 

 -یعني : تو مي داني كه ما به دخترانت هیچ شهوت و حاجتي نداریم . به قولي : آنها قبلا از دختران لوط 

خواستگاري كرده بودند، اما او خواسته آنان را رد كرده بود، از این رو این سخن را گفتند و  -علیه السلام 
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لوط ، یعني : تو مي داني كه ما امردان را مي خواهیم ، نه زنان را خوب مي داني كه ما چه مي خواهیم تو 

یعني : اي كاش بر دفع كردن شما قادر مي بودم ، یا یار و  اي مقابله با شما قوتي مي داشتم گفت : كاش بر

یا كاش مي توانستم به تكیه ، خرد و خوار سازممددكاري را با خود مي یافتم كه به همكاري وي شما را 

نا ما فرستادگان پروردگار گفتند: اي لوط! هماشتگان هي استوار، مكاني امن و دژي مستحكم پناه گیرم . فرگا

یعني : تكیه گاهت سخت محكم و استوار است زیرا ما فرستادگان پروردگار تو هستیم و بنابراین هرگز  توییم 

نند زیرا ما فرشتگان خداییم كه ما را به قدرت آن را نخواهند یافت كه بر تو دست یافته و گزندي به تو برسا

سویت فرستاده است تا از تو و مؤمنان دفاع كرده و كفار فجار را به هلاكت رسانیم . آن گاه به وي دستور 

خداوند  وافراد مؤمن را باخود ببردادند تا از میانشان بیرون رود و گفتند: در ساعتي از شب كه تاریك باشد 

وقت هلاكشان گردانید زیرا مردم در آن هنگام در آرامش به سر مي برند و از سوي صبح را  -جل جلاله  -

دیگر، آنها در آن وقت در منازل خود مجتمع اند و براي پرداختن به مشاغل و كارهاي خود، پراكنده نشده 

ل خود از زمین فرمان داد كه آن منطقه را به وسیله با -علیه السلام  -به جبرئیل  -جل جلاله  -خداوند  اند.

نسبت به تمردی که  -علیه السلام -و قوم لوط.برداشته و با ساكنانش جملگي واژگون كند و او چنین كرد

توجه نکردند الله متعال بواسطه جبرئیل علیه السلام چشم های  -علیه السلام -داشتند به رهنمایی های لوط

شده در نزد پروردگار که به مثل باران از ایشان را کور ساخت و بالآخره توسط سنگ ریزه های نشانه 

 .1آسمان پی درپی می ریخت به هلاکت رسیدند

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع 

در لغت به معنای زشتی، بدی واثر غم وسرور در چهره واسم جامع  السّوء «:سِيءَ بِهِمْ » شرح کلمه  -1

 .6برای هر بدی است

كه انسان را از امور دنیوى یا اخروى و حالات نفسانى و بدنى و همچنین بخاطر : هر چیزى و در اصطلاح

 . 3از دست رفتن مال و جاه و از دست رفتن دوست اندوهگین و غمین سازد

/ طه{ یعنى: بدون اینكه آفتى در آن باشد، كه به بیمارى 66 -: )}بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ الله متعال می فرماید

 شده است و آن آفاتى است كه بدست مى رسد.برص تفسیر 

                                                     
اندک تصرف  . با9۴- 83ص 1، جالجامع لأحكام القرآنا اندک تصرف واختصار، و قرطبی، ب 61۴-691ص ۴ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،ج - 1

 واختصار.
هـ(، أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار 539زمخشری، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  - 6

 .۴94ص 1م، ج 1119 -هـ  1011لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة، بیروت 
 .۴۴1راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 3
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وءَ عَلَى الْكافرِِینَ و همچنان می فرماید در / نمل{ به راستى كه خوارى و اندوه 68 -: }إنَِّ الْخِزْيَ الْیَوْمَ وَ السُّ

 -سوأى: به هر چیزى كه قبیح و زشت است تعبیر مى شود كه با واژه آن روز، كفّار را فرا مى گیرد،

واى مقاب -حسنى / روم{ و 14 -ل شده است، چنانکه در این آیات ذکر شده است: }ثُمَّ كانَ عاقبَِةَ الَّذِینَ أسَاؤُا السُّ

 )سَیّئَة(: عمل زشتى است كه نقطه مقابل حسنة است. -/ یونس{ و62 -}للَِّذِینَ أحَْسَنُوا الْحُسْنى 

 اسَأتَ الى فلان: به او بدى كردى.

غم در چهره ظاهر ز این جهت به چهره ها نسبت داده شده كه همواره اثر سرور و سُوء زشتى و بدى ا -واژه

حلّ بهم ما یسوءهم: چیزى كه به سختى دچارشان  / هود{88 -اقَ بِهِمْ ذَرْعاً سِي ءَ بِهِمْ وَ ضمى شود. و آیه: }

ارِ  وَ لَهُمْ }/ رعد{ و 19 -ید و آنها را فرا گرفت. و آیات: }سُوءُ الْحِسابِ مى كرد به آنها رس / 65 -سُوءُ الدَّ

 .1یعنى حساب اعمال و جایگاه دشوار و ناگوار رعد{

 .6یعنی به دیدن آنها لوط علیه السلام غمگین شد که مبادا قومم بر آنها قصد کنند« سِي ءَ بِهِمْ » مراد از تفسیر 

 -سعة -نقطه مقابل ویاضدالضّیق به فتح وکسر)ض( تنگى و سختى،  «:ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً »  شرح کلمه -6

یعنى فراخى است، در لغت به معنای شک قلبی، فقر و بى نوایى و بخل و اندوه و مانند اینها به كار مى 

 .3رود

 ودر اصطلاح قرآنی به معانی ذیل اطلاق گردیده است:

دفاع از آنها را از توان ، یعنی یعنى از آنها عاجز شد {/ هود88 -وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً الله متعال می فرماید: }

 .خود بالادید

 یعنى سینه ات بوسیله آن گرفته و تنگ شد. {/ هود16 -وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ و آیه: }

 یعنى دلم تنگ مى شود. / شعراء{13 -و آیه: }وَ یَضِیقُ صَدْرِي

قاً حَرَجاً و آیه: }  .0رت از حزن و اندوه استه اخیر عباآیدریعنى به سختى گرفته مى شود  {/ انعام165 -ضَیِّ

 «:وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً » اقوال مفسرین در مورد 

لوط علیه السلام وقتی حسن وزیبایی ملائکه ها را دید و ترسید که من چگونه در مقابل قومم از  -قول اول

 . 5اینها دفاع کنم واینها همه نوجوان اند

                                                     
 .۴۴6-۴۴1همان اثر، ص - 1
 . 11۴ص ۴نسفی، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج - 6
 . ۴۶ص 6۶. زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج11۸1ص ۴ابوعبید هروی، الغریبین في القرآن والحدیث، ج - 3
 .۸13راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 0
 . ۴۸9ص 6بغوی، معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي، ج - 5
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باثت قوم خود بر آنها ترسید که شاید نتوانم از اینها و از خم فکر کرد آنها اسان اند، لوط علیه السلا -قول دوم

 .1دفاع کنم

« : ضَاقَ بِهِم ذَرْعاً » حضور ایشان لوط را بدحال و ناراحت كرد ، چرا كه ایشان را انسان گمان برد . 

ان سخت به تنگنا افتاد و كاري براي ایشان از دستش بر نمي آمد . دلش به حال آنان سوخت و بسیار نگر

تاب و توان . ضیقِ ذِراع یا ذَرْع ، كنایه از فقدان طاقت و عدم توانائي است ، و « : ذَرْعاً » ایشان گردید . 

 رَحْبِ ذِراع یا ذَرع ، كنایه از تاب و توان انجام كار است . ذرع را كنایه از صدر و قلب هم گرفته اند.

ومفعول هردو صحیح  به معنى فاعل  روزى دشوار و سخت كه یوم عَصِیب::«عصیب»شرح کلمه  -3

 . 6است، در لغت به معنای سختی، احاطه کننده وجمع کننده آمده است

اشاره به تعدی از طرف قوم لوط به مهمانانش است، وعدم توان مقابله از طرف لوط مراد از یوم عصیب، 

 .3تعلیه السلام در مقابل قوم خود در دفاع از مهمانان اس

و هرع  ،هُرِعَ یُهرَع، هَرَعًا، والمفعول مَهْروعو  هرِعَ یَهرَع، هَرَعًا، فهو هَرِع «:یهروعون»شرح کلمه  -۴

درلغت معنی زیادی آمده است از جمله به معنای، تشویق کردن، لرزش از دست غضب، ضعف، خوف، تیز 

مُ: سال سریعًا.هرِع با زور و تهدید او را حركت داد،   وهمچنان رفتاری، حرص  خون به تیزی سیلان کردالدَّ

 . شخص تیر حرکت کردهرِع الشَّخصُ: كان سریع المشي 

فلُ: كان سریع البكاء.   طفل سریع گریان کرد هرِع الطِّ

تیر را  -{قومش شتابان بسویش آمدند. هرع برمحه 89هود/  -خداى تعالى فرمود:}وَ جاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إلَِیْهِ 

 سرعت انداخت. به

 . 0دونده سریع السیر و نیز بمعنى گریه هم هست -هرع

در اینجا وادار کردن به تیز رفتاری، سوق دادن، پیش کردن، ورفتن در اضطراب «: یهروعون»مراد از 

 .5وسرعت است

 أوى، یأوى، أویّا، مأوى. -مصدرى است از فعل -المأوى «: آوی»شرح کلمه  -۸

                                                     
 . 388ص 19رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 1
 .84ص ۴فیروز آبادی، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، ج - 6
هـ(، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب 506دلسي المحاربي )المتوفى: ابن عطیه، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأن 3

 .113ص 3هـ، ج 1066 -بیروت، الطبعة: الأولى  –العزیز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمیة 
، معجم اللغة العربیة المعاصرة و .316ص 66قاموس، ج. و زبیدی، تاج العروس من جواهر ال9۴4راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 0

  . 63۴3ص 3ج
 . 111ص 16هروی شافعی،تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، ج - 5
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به او پیوست و به او پناه برد، باب افعال آن آواه غیره، یؤویه إیواء است كه براى  -أوى إلى كذا -مى گویى

 .1پناه دادن بكار مى رود

ركن الشّي ء: پهلو و جانب هر چیز كه بر آن تكیه مى شود و به طور استعاره  :« رکن شدید»شرح کلمه  -۶

 براى قدرت و نیرو بكار مى رود.

ةً أوَْ آوِي إلِى رُكْنٍ شَدِیدٍ گوید: )لَوْ أَ  می خداى تعالى  / هود(.94 -نَّ ليِ بِكُمْ قوَُّ

 .خت متكى بودم از او یارى مى جستماگر نیروئى علیه شما مى داشتم و یا به قدرتى س

فعلت و  -به او اعتماد و تكیه كردم بر وزن -ركن، یركن -ركنت الى فلان اركن: با فتحه حرف )ك( )یعنى

ر حروف حلقى است در ماضى و مضارع فتحه عین الفعل شاذ و اندك است. و ركن، از غی -افعل، چون

 ركن یركن است. -یركن -صحیح آن ركن

ا را دوستان نكنید و آنه بر ستمكاران اعتماد/ هود{113 -الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ لا تَرْكَنُوا إلَِىخداى تعالى  می گوید: }

 و یاران خود مگیرید.

 رى كه پستانش چند مجرا دارد و بزرگش مى كند.ناقة مركّنة الضّرع: شت

 مركن: پیاله و حوضچه پاى درختان.

 6.اركان العبادات: آنچه كه در عبادات پایه و اساس هستند و اگر ترك شوند عبادات باطل مى شود

 «:رکن شدید»اقوال مفسرین در مورد

عشیره وی می باشد، زیرا انسان به این استعاره است، مراد از این قوم « رکن شدید»مراد از  -قول اول

 سوی قوم وقبیله خود تکیه و اعتماد می کند، چنانچه که به چیز محکم و پابرجا اعتماد وتکیه می کند.

 بزرگان قومی قوی باشد که پناهندگان را پناه می دهند.« رکن شدید»مراد از  -قول دوم

که وی را در مقابل دشمنان الله متعال  طلب اعوان وانصار می باشد« رکن شدید»مراد از  -قول سوم

 . 3همکاری کنند

 . 0پناه گاه محکم می باشد که مشابه به استواری کوه باشد« رکن شدید»قول چهارم: مراد از 

 «:فَأسَْرِ بِأهَْلكَِ » شرح کلمه -8

                                                     
 .6۶رازی، مختار الصحاح، ص - 1
 .3۶۸راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 6
. آلوسی،  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، 641ص 13في روابي علوم القرآن، جهروی شافعی، تفسیر حدائق الروح والریحان  - 3

 .36۶ص ۶ج
 .394ص 19رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 0



 

 

111 
 

 

 السّرى: یعنى سیر و حركت شبانه، مى گویند سرى و أسرى: شب رفت و حركت كرد.

/ اسراء{ در باره سیر شبانه و 1 -/ هود{ و }سُبْحانَ الَّذِي أسَْرى بِعَبْدِهِ لَیْلًا 91 -د: }فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ خداى تعالى گوی

 معراج پیامبر است.

از لفظ سرى، نیست بلكه از سراة است یعنى: سرزمین وسیع و گسترده كه اصلش واوى  -اسرى -گفته شده

 بالا رفت .است از سرى، یسروا، سروا و سراوه یعنى 

اسرى: در آن سرزمین وسیع رفت. اجبل: به كوهستان رفت. اتهم: به زمین تهامه و دشت رفت پس آیه: 

 / اسراء{ یعنى او را در فراخناى زمین مرتفعى برد.1 -}سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ 

هار است یعنى بلندترین فاصله و سراة كلّ شى ء: بالا و بلندى هر چیز است. و از این معنى عبارت سراة النّ 

 آفتاب و ارتفاع روز.

ا كِ تَحْتَكِ )سَرِیًّ یعنى نهرى كه آبش روان و جارى است و گفته  -سریّا -/ مریم{ واژه60 -و آیه: }قَدْ جَعَلَ رَبُّ

 یعنى رفعت و بلندى است، چنانكه مى گویند. -سرو -اند بلكه از

در آیه فوق اشاره به وجود حضرت عیسى و  -سریّا -گفته اندرجل سرو: جوانمردى بلند مرتبه، و نیز 

 .1ویژگیهائى از رفعت و بزرگى اوست كه در تحت و سرپرستى مادرى چون مریم عذرا بوده

قطع به کسر )ق( در لغت به معانی زیادی اطلاق گردیده از جمله به معنای «: بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ »شرح کلمه  -9

ویا  نوک عریض داشته باشد، غنچه وشاخی که از درخت بریده می شود، تاریکی وظلمتنیم از شب، تیر که 

 . 6شب حصه از

 .3در این آیت، حصه و یانصف شب است« بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ » ومراد از 

نضُودٍ »شرح کلمه  -1 یلٍ مَّ  گفته شده فارسى استالسّجّیل: آمیخته اى از سنگ و گل و اصل آن چنانكه «: سِجِّ

یلٍ  كه معرّب شده / هود(. و سجلّ: لوحه سنگى و گلى كه بر آن مى نوشتند و 96 -در آیه )حِجارَةً مِنْ سِجِّ

 سپس به هر چیزى كه در آن نوشته شود سجل گفته اند.

جِلِّ لِلْكُتُبِ  شته / انبیاء{. یعنى مثل پیچاندن آن كه براى نگهدارى و حفظ نو140 -خداى تعالى گوید: }كَطَيِّ السِّ

 . 0ها، نوشته و كتاب را مى پیچد

                                                     
 .6۶6-6۶1ص 39.و زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۴49راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 1
 .688ص 9بن منظور، لسان العرب، جا - 6
 .344ص 13هروی شافعی،  تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، ج - 3
 .319راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 0
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نضُودٍ »   -، پس آنها را منضود و نضید گویند نضدقراردادمجنس ها را روى هم  -میگویند نضدت المتاع«: مَّ

از  {14ق/  -و طَلْعٌ نَضِیدٌ  {61الواقعه/  -طَلْحٍ مَنْضُودٍ } تختى كه متاع و جنس روى آن قرار دهند، آیات:

 همین معنى استعاره شدن یعنى میوه هاى خرما كه متراكم بر خوشه ها قرار دارد.

نضد  -گروه مردم -انضاد القوم -ابرهاى متراكم -نضد،  نضد مبالغه و پیهم آمدن چیزی را نیز می گویند

 .1انسان كه او را یارى میرسانند اکاهاو ماما هایک -الرجل

مَةً عِن» شرح کلمه  -14 كَ مُسَوَّ  . 6را گویند )میم( یعنی علامت شده ونشانه دارمسوم به ضم«:دَ رَبِّ

مَةً عِندَ رَبِّكَ » ومراد سنگها به فرمان خدا مشخّص و معلوم شده بود كه به كجا و به چه كسي اصابت «:مُسَوَّ

توانست از آنها كنند . سنگها از سوي خدا بر آنجا و ساكنان آن مسخّر و مسلطّ شده بود و چیزي و كسي نمي 

 .3جلوگیري كند و مانع اجراي فرمان خدا شود

كَ » اقوال مفسرین درمورد مَةً عِندَ رَبِّ است، اما مراد از این دار و علامت  مسومه به معنای نشانه دار «:مُسَوَّ

 علامت در نزد مفسرین چیست؟

 شانه گذاری شده بود.به مانند مُهر وتاپه در بالای آنها ن مراد ازمسومه اینست که -قول اول

 مراد از مسومه سنگهای که دارای خطوط سرخ می باشد. -قول دوم

روی زمین نبود، دلالت بر این دارد که آنها را الله  یکنوع علامتی برآنها بودکه در دیگر سنگهای -قول سوم

 متعال صرف برای عذاب خلق کرده بود.

نوشته  از کسانی بواسط آن سنگها زده می شد اسم یکیمراد از مسومه اینست که در هر سنگ  -قول چهارم

 .0شده بود

 این مقطع برخی از محتویات موضوع سوم: تفسیر موضوعی

 ،لوط علیه السلامخباثت وعمل پلید قوم  اسباب هلاکت قوم لوط علیه السلام بحث می شود،در این مقطع از

بیگمان جریمه و عمل زشت لواط ازجمله پست ترین و بزرگ قوم لوط علیه السلام بسیار یک قوم سرکش و 

ترین جرائم مي باشد. این عمل ازجمله زشتیهائي است که فساد و تباهي و زیان آن، براي مردم و فطرت 

انساني و دین و دنیا، آشکار است، بلکه براي زندگي زیانبار است. و خداوند بزرگترین و سخت ترین عقوبت 

ط علیه السلام انجام داد، که زمین آنان را فروبلعید و باران و رگبارسنگ بر آنان بارانید و را نسبت به قوم لو

                                                     
 . ۸۴۴ص 6همان اثر، ذیل کلمه نضد. جوهری، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج - 1
 . ۴3۴ص 3دب، جفارابی،معجم دیوان الأ- 6
 .138ص 16رشید رضا، تفسیر القرآن الحكیم )تفسیر المنار(، ج - 3
 .393ص 19رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 0
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صلى الله علیه وآله  -سزاي این عمل شنیع آنان را بدینگونه داد. و خداوند آن را درقرآن کریم براي پیامبر 

مواره نصب العین جامعه بازگوکرد تا براي جامعه بشري درسي و عبرتي فراموش نشدني باشد و ه -وسلم 

 .1باشد

زیاد نکوهش نموده است: }وَلوُطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتََأتُْونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ  را الله متعال این عمل

سَاءِ بَلْ 94الْعَالَمِینَ ) جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ كُمْ لَتَأتُْونَ الرِّ ( وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أَنْ 91أنَْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفوُنَ )( إنَِّ

هُمْ أنَُاسٌ یَتَطَهَّرُونَ )  .6{ (96قَالوُا أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْیَتِكُمْ إنَِّ

ترجمه: بخاطر بیاورید لوط را هنگامي که به قوم خودگفت: آیا عمل شنیعي انجام مي دهیدکه تاکنون احدي 

ازجهانیان پیش از شما این عمل ننگین را انجام نداده است؟!! آیا شما ازروي: شهوت به سراغ مردان مي 

 روید نه بسراغ زنان؟! ا براستي شماگروه تجاوز کار و ستم پیشه هستید!!.

ولي پاسخ قومش چیزي جز این نبود که گفتند اینها را ازشهر و آبادي خود بیرون کنیدکه اینها افراد 

 .ظاهري هستند و ریاکارندمت

جَالَ (۸۴)وَلوُطاً إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُْونَ الْفَاحِشَةَ وَأنَتُمْ تُبْصِرُونَ }وهمچنان الله متعال می فرماید:   كُمْ لَتَأتُْونَ الرِّ أئَِنَّ

ن دُونِ النِّسَاء بَلْ أنَتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلوُنَ    .3{شَهْوَةً مِّ

قوم خود فرستاده ایم ( . وقتي به قوم خود گفت : آیا به سراغ كار بسیار زشت ) لوِاط (  لوط را ) هم به سوي

  مي روید ، در حالي كه ) پلشتي و سرانجام شوم آن را ( مي دانید ؟ !

آیا شما به جاي زنان به سراغ مردان مي روید و ) این عمل قبیح و غیرطبیعي را ( دوست مي دارید ؟ ! 

اداني هستید . ) نه خدا را چنان كه باید مي شناسید ، و نه به نوامیس خلقت آشنائید ، و نه اصلاً شما قوم ن

  هدف آفرینش را تشخیص مي دهید (

كْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ )}ونیز الله متعال می گوید: كُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَلْ 125أَتَأتُْونَ الذُّ أنَْتُمْ ( وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّ

 .0{(122قَوْمٌ عَادُونَ )

آیا در میان جهانیان ، به سراغ جنس ذکور مي روید ) و با ایشان به جاي زنان آمیزش مي نمائید؟ ( و 

ما قومي هستید که ) با همسراني را که پروردگارتان برایتان آفریده است رها مي سازید. بلکه اصلاً ش

معاصي ، در ظلم به خود و جامعه ( از حدّ مي گذرید ) و مرزي میان خوب و بد به رسمیت  هارتکاب هم

                                                     
 .  ۴69ص 6م،ج 1188 -هـ  1318لبنان، الطبعة: الثالثة،  –هـ(، فقه السنة، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت 1064سید سابق، )المتوفى:  - 1
 .96-94سوره اعراف،آیات  - 6
 .۸۸و ۸۴سوره نمل ایت - 3
 .111-11۰شعراء، آيات- 4
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رسوائي آنان مي شمارد، اسراف در  هرا به رخ قوم خود مي کشند و مای اسرافي که لوط آن  نمي شناسید(.

 1تجاوز از برنامه الهي است که مجسّم در فطرت سالم است .

د دارد که در یک مقطع جای داده نمی شود، وصرف وعلیه السلام باقومش وجآیات فروانی از داستان لوط 

سوره اعراف ما آدرس های این آیات را در سوره های قرآن کریم ذکر می نماییم، واین آیات قرار ذیل است: 

، 18۸-1۶4، شعراء 8۸-81، انبیاء 89-8۶و  8۴-81، ۶1-۸9، حجر 93 -۶1، هود 9۴-94آیات 

 .14و تحریم 31-33، قمر139-133، صافات 3۸-69ت ، عنکبو۸1-۸۴نمل

 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع

 عدم تمایل به زن و انصراف از آن - 1

عمل لواط سبب مي گردد شخصي که به لواط عادت کرده نسبت بزن تمایل نداشته باشد و گاهي این عدم 

 ناتوان و عاجز مي شود.تمایل بدرجه اي مي رسد که مرد از مباشرت با زن 

 .6رود و روي اعصاب تاثیر خاصي داردعادت لواط نخست بجنگ اعصاب مي : تاثیر بد روي اعصاب - 6

لواط خود یک آلودگي اخلاقي و بیماري روحي خطرناک است، لذا همه اشخاص مبتلا بدین بیماري  - 3

 . 3.یل امتیازي قایل نیستندضایل و رذاننگین، بداخلاق و داراي طبیعت فاسد مي باشند که تقریباً بین ف

 برخی طبیعت ها فاسد اند و بسیار میلان به سوی چیزهای پلید دارند. -۴

 هلاکت قوم فاسد حتمی است دیر ویازود به غضب پروردگار گرفتار می شوند. -۸

باشند از جانب برخلاف نجات و کامیابی مسلملنان واقعی در صورتی که مبارزه کنند و پشت کار داشته  -۶

 پروردگا حتمی است.

 

 

 

 

 

 

                                                     
 .۴61ص 6سید سابق، فقه السنه، ج - 1
 . 664م، ص 11۴4هـ 13۸1-وصفی، محمد، الاسلام والطب، الناشر مکتبه عبد الرحمه مصر - 6
 .661همان اثر ص - 3
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 مقطع هشتم

 (44-62داستان شعیب وموسی علیهما السلام باقومشان آیات )

 موضوع اول : مناسبات این مقطع 

 فرع اول : مناسبت این مقطع با مقطع قبلی

به همان شیوه و روال داستان هود با قوم عاد، و داستان صالح با قوم ثمود، به پیش  شعیب علیه السلام داستان

عرضه ، شباهت بیشتر مشاهده مي گردد، و الفاظي که  اوت که در پایان داستان و در شیوهمي رود با این تف

استان صالح د، همان است که در ذاب آمده استدر پایان داستان مي آید و عبارتي که براي مجسّم ساختن ع

  . 1آمده است

در مقطع قبلی نهی از منکر بدنی بود که همانا فعل لواط بود، ودر این مطقع نهی از منکر در امور مالی 

 است، چون هردو سبب فساد در جامعه می گردد.

 فرع دوم : مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 

اسلام بحث دارد یکی از ارکان اساسی و اصل مهم اسلام توحید  اعتقادی سوره از اصول اصلیمحور

ودعوت به آن است که در ابتدا شعیب علیه السلام قوم خود را به توحید ویکتا پرستی دعوت می کند و سپس 

، ومتقضای ین این مقطع ومحور سوره می باشدبه انجام احکام وفرامین الهی، واین رابطه بسیار قوی ب

 احتراز وپرهیز از پرستش معبودان باطل است.ه السلام نیز دعوت به سوی توحید و دعوت موسی علی

                                                     
  .6۸9ص  ۴سید قطب. فی ظلال القرآن، ج -1
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 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این مقطع

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع 

نْ } َ مَا لَكُم مِّ إلَِهٍ غَیْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ إنِِّي أرََاكُم بِخَیْرٍ وَإلَِى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

حِیطٍ ) اسَ أشَْیَاءَهُمْ وَلَا 90وَإنِِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّ ( وَیَاقَوْمِ أوَْفُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقسِْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّ

ؤْمِنِینَ وَمَا أنََا عَلَیْكُم بِحَفیِظٍ )95فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِینَ ) تَعْثَوْاْ  ِ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتُم مُّ ( قَالوُا یَاشُعَیْبُ 92( بَقیَِّتُ اللهَّ

مْوَالنَِا مَا نَشَاءُ إِ 
فْعَلَ فيِ أَ تْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أوَْ أَن نَّ شِیدُ )أصََلَاتُكَ تَأمُْرُكَ أَن نَّ ( قَالَ یَاقَوْمِ 98نَّكَ لَأنَتَ الْحَلیِمُ الرَّ

بِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أرُِیدُ أَنْ أخَُالفَِكُمْ إلَِى ن رَّ نَةٍ مِّ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أرُِیدُ إِلاَّ  أرََءَیْتُمْ إنِ كُنتُ عَلَى بَیِّ

لْتُ وَإلَِیْهِ أنُِیبُ )الْإصِْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  ِ عَلَیْهِ تَوَكَّ كُمْ شِقَاقيِ أَن یُصِیبَكُم 99وَمَا تَوْفیِقيِ إلِاَّ بِالِلَّ ( وَیَاقَوْمِ لَا یَجْرِمَنَّ

نكُم بِبَعِیدٍ ) ثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لوُطٍ مِّ كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِیْهِ ( وَاسْتَغْ 91مِّ فرُِوا رَبَّ

ا لَنَرَاكَ فیِنَا ضَعِیفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَا14إنَِّ رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ ) ا تَقُولُ وَإنَِّ مَّ كَ ( قَالوُا یَاشُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِیرًا مِّ

خَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِیًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ ( قَالَ یَاقَوْمِ أَ 11وَمَا أنَتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ ) ِ وَاتَّ
نَ اللهَّ رَهْطِي أَعَزُّ عَلَیْكُم مِّ

ذِبٌ ( وَیَاقَوْمِ اعْمَلوُا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إنِِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن یَأتِْیهِ عَذَابٌ یُخْزِیهِ وَمَنْ هُوَ كَا16مُحِیطٌ )

ا وَأَخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا 13رْتَقِبُوا إنِِّي مَعَكُمْ رَقیِبٌ )وَا نَّ یْنَا شُعَیْبًا وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ ا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ ( وَلَمَّ

یْحَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ ) ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 15عْدًا لِّمَدْیَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ )( كَأنَ لَّمْ یَغْنَوْاْ فیِهَا أَلَا بُ 10الصَّ

بِینٍ )مُوسَى بِ  بَعُوا أَمْرَ فرِْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرِْعَوْنَ بِرَشِیدٍ )12آیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّ ( وَیَاقَوْمِ 18( إلَِى فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّ

كُمْ شِقَاقِي أَن نكُم بِبَعِیدٍ ) لَا یَجْرِمَنَّ ثْلُ مَا أصََابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّ ( 91یُصِیبَكُم مِّ

كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِیْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ ) مَّ 14وَاسْتَغْفرُِوا رَبَّ ا لَنَرَاكَ فیِنَا ( قَالوُا یَاشُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِیرًا مِّ ا تَقُولُ وَإنَِّ

خَذْتُمُوهُ 11ضَعِیفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنَتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ ) ِ وَاتَّ نَ اللهَّ ( قَالَ یَاقَوْمِ أرََهْطِي أَعَزُّ عَلَیْكُم مِّ

( وَیَاقَوْمِ اعْمَلوُا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إنِِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن یَأتِْیهِ 16وَرَاءَكُمْ ظِهْرِیًّا إنَِّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ )

یْنَا شُعَیْبًا وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ 13عَذَابٌ یُخْزِیهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إنِِّي مَعَكُمْ رَقیِبٌ ) ا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ ( وَلَمَّ

یْحَةُ فَأصَْبَحُوا فيِ دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ ) بِرَحْمَةٍ  ا وَأخََذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّ نَّ ( كَأنَ لَّمْ یَغْنَوْاْ فیِهَا ألََا بُعْدًا لِّمَدْیَنَ كَمَا 10مِّ

بِینٍ )( وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بِ 15بَعِدَتْ ثَمُودُ ) بَعُوا أَمْرَ فرِْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ ( إلَِى فرِْ 12آیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّ عَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّ

ارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ) (18فرِْعَوْنَ بِرَشِیدٍ ) ( وَأتُْبِعُوا فيِ هَذِهِ لَعْنَةً وَیَوْمَ 19یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأوَْرَدَهُمُ النَّ

فْ   1{(11دُ الْمَرْفوُدُ )الْقِیَامَةِ بِئْسَ الرِّ
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 ترجمه آیات ای مقطع:

( و به سوي قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت: اي قوم من! خدا را بپرستید، شما جز او معبود 9۴

)راستیني( ندارید، و از پیمانه و ترازو مكاهید، من شما را خوب و در آسایش مي بینم، و من بر شما از 

 عذاب روز فراگیر مي ترسم. 

دگرانه و به تمام و كمال دهید و از چیزهاي مردم نكاهید، و در (  و اي قوم من! پیمانه و ترازو را دا9۸

 زمین فساد و تباهي نكنید.

( )اي قوم من!( چیزي را كه خداوند )ازمال حلال برایتان( باقي مي گذارد. برایتان بهتر است، اگر مؤمن 9۶

 هستید، و من بر شما نگاهبان نیستم. 

ان مي دهد كه آنچه را پدرانمان مي پرستیدند رها سازیم یا نتوانیم ( گفتند: اي شعیب! آیا نمازت به تو فرم98

 در اموال خود آن گونه كه مي خواهیم تصرف كنیم؟ بي گمان تو بردبار و خردمند هستي.

( گفت: اي قوم من! به من بگویید اگر دلیل آشكاري از پروردگارم داشته باشم و از سوي خود رزق و 99

شد )آیا مي توانم به خلاف دستورات او عمل كنم؟(، و نمي خواهم شما را از روزي خوبي به من داده با

چیزي نهي كنم و خودم مرتكب آن شوم. من تا آنجا كه مي توانم جز اصلاح چیزي را نمي خواهم، و توفیق 

 من هم جز با خدا نیست، و بر او توكل نموده ام و به سوي او باز مي گردم. 

ا من، شما را بر آن ندارد كه همان بلائي به شما برسد كه به قوم نوح یا قوم هود ( و اي قوم من! مخالف ب91

 یا قوم صالح رسید، و قوم لوط از شما دور نیستند. 

( و از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به سوي او برگردید، بي گمان پروردگارم مهربان )و( 14

 دوستدار است. 

( گفتند: اي شعیب! بسیاري از آنچه را كه مي گویي نمي فهمیم و ما تو را در میان خود ناتوان مي بینیم، 11

 و اگر قبیله ات نبود تو را سنگسار مي كردیم، و تو پیش ما گرانقدر نیستي. 

یش انداخته ( گفت: اي قوم من! آیا قبیله ام در نزد شما از خداوند گرامي تر است؟ و خدا را پشت سر خو16

 و فراموش كرده اید، بي گمان پروردگارم به آنچه مي كنید احاطه دارد. 

( و اي قوم من بر روش و شیوة خودتان عمل كنید، من نیز )به شیوة خود( عمل مي كنم، به زودي 13

خواهید دانست كه عذاب رسوا كننده به چه كسي مي رسد، )و خواهید دانست( چه كسي دروغگو است، چشم 

 راه باشید من هم چشم براهم. ب
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و هنگامي كه فرمان ما در رسید شعیب و كساني را كه همراه او ایمان آورده بودند به رحمتي از سوي ( 1۴

خود نجات دادیم، و صدایي مرگبار ستمكاران را در گرفت، پس در خانه و كاشانة خود خشكیدند و از پاي 

 درآمدند. 

نبودند، هان! نفرین و لعنت بر قوم مدین باد همانطور كه قوم ثمود نفرین  )چنانكه( گویي هرگز در آنجا (1۸

 شدند. 

 و به راستي موسي را همراه با نشانه هاي خود و دلیل روشن فرستادیم.  (1۶

به سوي فرعون و اشراف و رؤسایش )فرستادیم( پس آنان از فرمان فرعون پیروي كردند درحالیكه  (18

 فرمان فرعون راست، و مایة هدایت نبود.

( فرعون در روز قیامت پیشاپیش قوم خود حركت كرده، آنگاه آنان را به آتش درخواهد آورد، چه بد 19

 جایگاهي است كه بدان وارد مي شوند!. 

 این دنیا و در روز قیامت نفرین بدرقة راه آنان است. چه بد عطائي )به آنان( داده مي شود!. ( در11

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

اهل مدین که شهرهایشان در راه حجاز به شام قرار داشت ، از پیمانه و ترازو مي کاستند، و اشیاء ایشان را 

ن را در معاملات کم مي دادند. این هم صفت پستي بود که به پاکي دل و كم مي دادند، یعني پول اشـیاء ایشا

پاکي دست زیان مي رسانید، همچنین به مروّت و شرافت لطمه مي زد. موقعیّت مساکن و منازلشان به گونه 

اي بود که مي توانستند راهزني بکنند و راه کاروانهائي را بگیرند که میان شمال و جنوب جزیره العرب در 

رفت و آمد بودند. در راه قافله ها فرمانروائي مي کردند و هر گونه معامل? ستمگرانه اي را که مي خواستند 

 بر کاروانها تحمیل بکنند، همان گونه که خدا در این سوره بیان فرموده است .

لت در بدین جهت واضح می شود که عقیده توحیدي و پرستش خداي یگانه ، با امانتداري و پـاکـي و عدا

معاملات ، و با بزرگواري در دریافت کردن و پرداخت نمودن ، و با مبارزه کردن با دزدي نهاني ، ارتباط 

 دارد، خواه دزدي را افراد انجام دهند، و خواه دولتها بدان دست زنند.

سیله بر خداوند به شما رزق و روزي خوبي عطاء فرموده است ، و شما نیازي به این پستي ندارید تا بدین و

دارائي خود بیفزائید. اگر از پیمانه و ترازو نکاهید باعث تنگدستي شما نمي شود، و به شما زیـاني نمي 

رساند. بلکه لازم است بدانید که خیانت در معامله ، و یا نادرستي در دریافت و پرداخت ، این خیر و خوبي 

 رزق و روزي را تهدید مـي کند کــه شما از آن بهره مندید.
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کاستن وکم کردن از اشیاء مردمان ، گذشته از این که ظلم است، در جان و دل مردمان احساسات بدي را 

همچون در د، یـا کـینه توزي و یــا ناامـیدي از دادگـري و خوبي و ارجگذاري ، برمي انگیزد و پدیدار مي 

روابط اجتماعي و جانها و درونها را گرداند ... همه اینها احساسهائي است که فضاي زندگي و معاملا ت و 

 .1تباه مي گرد اند و مي آزارد، و در زندگي هـیچ چـیز خوبي را برجاي نمي دارد و نمي گذارد

 }وَلا تَعْثَوْا فيِ الأرْضِ مُفْسِدِینَ {.

 و در زمین تباهکارانه تباهي نکنید.

ردن است . پس معني چنین مي شود: تباهي و است که به معني فاسد و تباه ک« عثوّ »از « وَلا تَعْثَوْا»فعل 

فساد نکنید در حالي که قصد تباهي کردن دارید و مي خواهید تباهي رواج پیدا کند. آن گاه وجد ان ایشان را 

بـیدار مي سازد و آن را به کار خیري برمي انگیزد که پایدارتر و ماندگارتر از درآمد کسب و کار ناپاکي 

ز پیمانه و ترازو و کم کردن و کم دادن اشیاء مردمان به هنگام سنجش و ارزیابي به است که از راه کاستن ا

 دست مي اید:

ِ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ{. ةُ اللهَّ  }بَقیَِّ

) اي قوم من !( چیزي را که خداوند ) از مال حلال ( برایتان باقي مي گذارد ) از چیزي که از مال حرام 

ید و روي هم مي اندوزید( بهتر است ، اگر مؤمن باشید ) و حرف مرا و وعد? خدا را باور مي گرد مي آور

 دارید( .

آنچه در پیشگاه خدا مي ماند پایدارتر و برجاي تر و خوبتر و بهتر است ... شعیب در سرآغاز سخنانش 

 -ن هرگونه شریک و انبازي یـعني پیروي از فرمان یزدان بدو -ایشان را به عبادت و پـرستش خداي یگـانه 

فراخواند، و در اینجا آن را بدیشان تذّکر مـي دهد و دوباره یادآور مي شود، همراه با بیان خیري کـه براي 

ایشان در پیشگاه یزدان باقي و برجاي مـي ماند، اگـر چنان که ایشان را دعوت کرده است ایمان آورده باشند 

 .ن استت پـیروي نموده باشند که معاملات خود فرعي از فروع آن ایماو از اندرز و دلسوزي او در معاملا

که نماز از مقتضیات عقیده است ، و شکلي از  -یا نمي خواستند بفهمند  -قوم شعیب علیه السلام نمي فهمیدند 

و اشکال بندگي و پرستش است ، و عقیده بدون یکتاپرستي خدا، و دور انداختن چیزهائي که بجز خدا ایشان 

نـیاکـانشان مي پرستیدند، برپا و جا نمي گردد. همچنین مي دانستند که عقیده استوار و برقرار نمي ماند مگر 

با اجراء قوانین و مقرّرات یزدان در بازرگاني ، و در بکار بردن اموال ، و در هر کاري از كارهاي زندگي 
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ر و پود است و در آن ، اعتقاد از نماز و از و رفتار و کردار ... چه قوانین و مقرّرات خدا داراي یک تا

 قوانین و مقرّرات زندگي و از احوال و اوضاع زندگي جدا نمي گردد.

پیش از آن که در خرده گیري از این جهان بیني سخن به درازا بکشانیم ، جهان بیني اي که اهل مدین 

ان در جهان بیني خود، و در انکار هزاران سال پیش داشتند، بهتر آن است که یادآور شویم امروزه مردم

کردن همچون دعوتي ، جدائي چنداني از قوم شعیب ندارند، و جاهلیّتي که امروزه در آن بسر مي بریم برتر 

و پاکیزه تر از جاهلیّت نخستین نـیست و از درک و شعو ر بیشتري برخوردار نمي باشد! شرکي کـه قوم 

مروزه انسانها جملگي مـي ورزند، چـه کساني کـه خود را شعیب مـي ورزیدند همان شرکي است کـه ا

یهودي مي نامند، یا کساني که خویشتن را مسیحي نام مي دهند، و چه کساني که خود را مسلمان مي خوانند. 

زیرا هم? اینان مـیان عقیده و شعائر دیـني ، و مـیان قانونگذاري و امور زندگي ، جدائي مي اندازند. عقیده و 

دیني را از آن خدا مي دانند، و قانونگذاري و امور زندگي را از آن غیرخدا مـي شمارند، و مطابق  شعائر

فرمان دیگران نه یـزدان مـي چرخانند ... ایـن هم در حقیقت خود و در اصل خود، شرک است . نباید 

ایشان براي چیزي اداره  فراموش کنیم امروزه یهودیان تنها کساني ، هستند که معتقدند باید احوال و اوضاع

شود که آن را عقیده و شریعت خود گمان ببرند. بگذریم از این که در این عقیده چه انحرافي وجود دارد، و 

که مجلس قانونگذاري آنان در » کنشت » در این شریعت چه تحریفي روي داده است . بحران و غوغائي در 

اسرائیلي براي مسافران خود خوراک غـیر شرعي را از اسرائیل است درگرفت به سبب ایــن کـه یک کشتي 

غیر یهودیان تهیّه دیده است . کنشت شرکت و كشتي را وادار کرد که تنها خوراک شرعي را براي مسافر ان 

 .1خود تهیّه کند و بدیشان بدهد، هر چند که دچار زیان و ضرر گردد

خوشروئي نشان مي دهد، نرمي و خوشروئي شعیب در مقابل این عیبجوئي و ریشخند قوم خود، نرمي و 

صاحب دعوتي که به حقّ و حقیقتي که با خود به ارمغان آورده است اطمینان و اعتماد دارد. شعیب این 

عیبجوئي و ریشخند را نادیده مي گیرد و بدان اهمّیّتي نمي دهد، و این تمسخر و استهزاء را به حساب نادانـي 

ا نرمش و مهرباني بدیشان حال مي کند که او حجّت و دلیلي از جانب و نفهمي ایشان مي گیرد ... ب

پروردگارش دارد، بدان گونه که آن را در دل و درون خود مي یابد، و به چیزي که مي گوید اطمینان و 

اعتماد دارد، زیـرا بدو دانشي عطاء گردیده است که بدیشان داده نشده است . و وقتي که آ نان را به 

و امـین بودن در معاملات دعوت مي کند، خودش نیز از نتیج? این امانت و انصاف بهره مند  امانتداري

خواهد بود و جانب امانت و انصاف را مراعات خواهد کرد. چرا که او نـیز همچون ایشان داراي اموال و 
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د و بازنمي صاحب معا ملات است . او با این دعوت سود شخصي نمي جوید. آنان را از چیزي نهي نمي کن

دارد تا خودش بدان دست بیازد و مـیدان و بازار براي او خالي شود! ایـن دعوت او، دعوت به اصلاح حال 

همگاني ایسان و خودش و سائر مردمان است . چیزي که ایشان را بدان دعوت مي کند، آن گـونه که گمان 

 شود.و موجب زیان و ضرر آنان نمي  مي برند زیاني بدیشان نمي رساند

واستند که دعوت وامر الهی را ترک کند خسلام با وی مخالفت کردند واز وی بد بختانه قوم شعیب علیه ال

ک نینی که باوی بودند دیگه همه هلاوبه سوی قوم خود برگردد، به این سبب بجز شعیب علیه السلام ومؤم

 .6شدند

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع 

در  -كلت له الطعام  -براى پیمانه كردن غلات و حبوبات بكار میرود، -واژه كیل «: المکیال»شرح کلمه  -1

پیمانه اى از « اكتلت علیه»پیمانه اى غله باو دادم، « كلته»وقتى گفته میشود كه من عهده دار آن كار باشم، 

 او گرفتم. 

اسِ یَسْتَوْفوُنَ وَ إذِا كالوُهُمْ .../ خداى تعالى میگوید:}وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفیِنَ  مطففین{. واى  83الَّذِینَ إذَِا اكْتالوُا عَلَى النَّ

بر كسانیكه چون چیزى از مردم میگیرند تمام و كامل میستانند و چون چیزى یا همانرا میدهند كم می دهند. 

له كردن، اما تشویقى است بر مخصوص شده است یعنى با پیمانه معام« كیل»هر چند كه این آیه با واژه 

عدالت جوئى و پیروى از حق و عدل در هر چیزى كه در آن داد و ستد یا گرفتن و پرداختن باشد. و بطور 

 .3كلى در هر خرید و فروشى كه حق و عدالت لازمی در آن رعایت شود

 وزن كردم.آنرا  -وزن یعنى شناختن اندازه چیزى، وزنته وزنا وزنة«:  زانیالم»شرح کلمه  -6

 -در نظر عامه مردم كشیدن و سنجیدن با ترازو و قپان است در آیه: }وَ زِنُوا بِالْقسِْطاسِ الْمُسْتَقیِمِ  -وزن

{ اشاره به این است كه انسان در تمام سخنان و كارهائى 1الرحمن/  -و وَ أَقیِمُوا الْوَزْنَ بِالْقسِْطِ  35الاسراء/ 

 د مراعات عدالتى را نماید.كه مى خواهد بگوید یا انجام ده

در بعضى آیات میزان بلفظ مفرد به اعتبار حساب كننده آمده و بعضى آیات بصورت موازین به اعتبار 

 حساب رسان.

                                                                                                                                                                              
 .6۶1-6۶4ص ۴سید قطب همان اثر با اختصار اندک، ج - 1
 .6۶6ص ۴. سید قطب فی ظلال القرآن، ج1۶9-1۶۶ص 6سمرقندی، بحر العلوم، ج - 6
 .834راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 3
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{ 3المطففین/  -آنرا وزن كردم و سنجیدم. در آیه:}وَ إذِا كالوُهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ  -وزنت لفلان و وزنته كذا

نده قرآن براى كم فروشان و كسانى است كه بى رحمانه بمردم زیان وارد میكنند و از فرصتى كه آیه تهدید كن

دارند بنفع آینده و دین خود و به سود مردم عمل نمى كنند میفرماید این نامردمان اگر چیزى بخرند كامل 

رد مى كنند و از عقوبت میخرند ولى در موقع فروش با پیمان و میزان و ترازو یا هر وسیله دیگرى زیان وا

 .1الهى و مجازات او در قیامت غافلند

 «: بِالْقسِْطِ » شرح کلمه -3

 القسط: همان بهره و نصیب عادلانه است، مثل: نصف و نصفة: یعنى رعایت عدالت، و انصاف ورزیدن .

الحِاتِ بِالْقِسْطِ ) }در آیات:  ./ رحمن{1الْوَزْنَ بِالْقسِْطِ ) وَ أَقیِمُوا{/ یونس0لیَِجْزِيَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

 به این معنى است كه كسى بهره و قسط دیگرى را بگیرد و این كار همان جور و ستم است. -قسط -و نیز

 است و لذا گفته شده: -انصاف -هماناقساط: اینستكه بهره و قسط دیگرى را بدهد كه 

 قسط الرّجل: وقتى است كه كسى ستم كند.

 )اقْسَطَ:( در وقتى كه عدالت پیشه كند، در آیات:

 ً مَ حَطَبا ا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لجَِهَنَّ  / جن{ ستمگران بر دوزخ هیزم و آتشگیره اند.15}أَمَّ

طون:مسلمانان عادل، و قسطان: رنگین كمان. قسط مقس -همان جور بیشگان كافرند و -مى گوید: قاسطون

 على عیاله: در خرج و نفقه به عیالش  تقسّطنا بیننا: در میان خویش قسمت كردیم.

 است. -فحج -قسط: كجى در پاها، كه نقطه مقابل

ر )قسِطاس:( میزان و وسیله سنجش كه به عدالت هم تعبیر میشود همانطور به میزان نیز تعبیرش مى كنند، د

 6/ اسراء{.با میزان مستقیم و درست و عادلانه وزن كنید.35آیه: }وَ زِنُوا بِالْقسِْطاسِ الْمُسْتَقیِمِ )

قوم،  درلغت تجمع مردم، وغیر مردم،پوستی که به اندازه ای ناف تازانو بریده، رهط«: رهط»شرح کلمه  -۴

جمعیّتى كه از ده نفر كمتر باشد و گفته اند الرّهط: گروه و ودر اصطلاح:، را گویند ه و عشیره یک مردقبیل

 .1گویند -رهط -تا چهل نفر را

 سنگسار شد. -رجم فهو مرجوم -رجم: سنگ انداختن، -الرّجام: سنگ، و«: لَرَجَمْناكَ » شرح کلمه 

)اگر دست برندارى( یعنى: از  / شعراء{112 -نَ الْمَرْجُومِینَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِ خداى تعالى گوید: }

 كشته شدگان، بصورت بدترین مرگ )خواهى بود(. 

                                                     
 .۴۴۶ص 13منظور، لسان العرب، ج.ابن 9۶1-9۶9همان اثر ص - 1
 .388ص 8. وابن منظور همان اثر ج۶84راغب همان اثر، ص - 6
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دشمنان فساد آلودِ معاصر نوح پیامبر علیه السلام به او مى گویند: اگر دست برندارى از سنگسار شدگان 

 خواهى بود.

 گسار می کردیم..اگر قبیله ات نمی بود ترا سن {/ هود11 -وَ لَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ و آیات: }

یعنى سنگ انداختن بطور استعاره در باره گمان بد بردن به كسى یا توهّم و پندار و یا  -)رجم( -واژه

 ناسزاگوئى و طرد كردن بكار رفته است.

ً بِالْغَیْبِ خداى تعالى  می گوید: } .به نادیده ها و پوشیده از دیدشان گمان غلط مى برند و {/ كهف66 -رَجْما

 .اصحاب كهف چند و چندین نفر بودندفى مى كنند و مى گویند پندار با

كَ وَ اهْجُرْنِي مَلیًِّا}گوید:  می خداى تعالى در باره تو چیزى مى گویم كه آن را زشت  {ریم/ م02 -لَأَرْجُمَنَّ

 خواهید شمرد.

جِیمِ }و آیه  یْطانِ )الرَّ مقامات گروهى بالاتر از : رانده شده از خیرات و طرد شده از {/ آل عمران32 -{الشَّ

 .6خود و فرشتگان

ظِهری به کسر)ظ( در لغت به معنای فراموش شده، پشت سر گذاشته شده، اضافه  « ظِهْرِیًّا» شرح کلمه -۸ 

 .3 یعنی احتیاطی، یعنی چیزی که به آن توجه نشود آمده استاز ضرورت، 

 «:وَرَاءكُمْ ظِهْرِیّاً » اقوال مفسرین در مورد

 امر وی را پشت سر انداختید، کنایه از ترک است.«: وَرَاءكُمْ ظِهْرِیّاً » مراد از  -قول اول

 یعنی شما ازوی خوف ندارد.«: وَرَاءكُمْ ظِهْرِیّاً » مراد از -قول دوم

 نکردید ونهراسیدید.آن پشت سر خود گذاشتید از اطاعت «: وَرَاءكُمْ ظِهْرِیّاً » مراد از -قول سوم

 .0در مقابل وی تهاون وسستی کردید«: وَرَاءكُمْ ظِهْرِیّاً » از  مراد -قول چهارم

یعنی اورا مانند یک چیزی فراموش شده ای غیر قابل توجه وغائب «: وَرَاءكُمْ ظِهْرِیّاً » مراد از  -قول پنجم

 .5از خود گردانیدید

لت و تمکن است یعنی به همان روش، مکانت در لغت به معنای منز«: اعْمَلوُا عَلَى مَكَانَتِكُمْ » شرح کلمه  -۶

 .1مذهب، حالات، جایگاه در دنیا قرار دارید باشید، این یکنوع تهدید است

                                                                                                                                                                              
 .3۶8. راغب همان اثر، ص۴۸4ص 6رازی، معجم مقاییس اللغة، ج - 1
 . 3۴۸راغب همان اثر، ص - 6
 .۴98ص 16. زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج118رازی، مختار الصحاح، ص - 3
 . ۴81ص ۴سیوطی،الدر المنثور، چ - 0
هـ(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، الناشر: دار الكتاب 995بقاعی، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  - 5

 .3۶۴ص 1الإسلامي، القاهرة، ج
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بِینٍ شرح کلمه  -8 آیَاتِنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِ  می گوید:  در مورد معنای} –امام رازی  رحمه الله «: وَسُلْطَانٍ مُّ

بِینٍ   { دو قول وجود دارد وَسُلْطَانٍ مُّ

بِینٍ  »تورات واحکامی نازل در آن می باشد، ومراد از « آیَاتِنَا بِ »مراد از  -قول اول معجزات « وَسُلْطَانٍ مُّ

محکم و روشن می باشد، وتقدیر عبارت چنین می شود که ما موسی را همراه با معجزات و تکالیف فرستادیم 

 کردیم.دلائل واضح ومحکم تائید  و آن را با

 ل است.ات و دلائمعجز« آیَاتِنَا بِ »مراد از -قول دوم

بِینٍ  »در مورد مفهوم   نیز دو قول نقل است:« وَسُلْطَانٍ مُّ

بِینٍ  »مراد از  -قول اول  -علیه السلام –اینست که در این آیات نشانه های بر صدق نبوت موسی « وَسُلْطَانٍ مُّ

 وجود دارد.

بِینٍ وَسُلْ  »مراد از  -قول دوم  –موسی  است، چراکه الله متعال برای  -علیه السلام –موسی عصای  «طَانٍ مُّ

 نه معجزه داده بود که مشهور ترین آنها عصا بود.  -علیه السلام

مفسرین در اینکه چرا حجت را الله متعال سلطان نامیده است چنین می گویند: حجت از این جهت سلطان 

ر کسی که    حجت ندارد غلبه حاصل می کند، چنانچه سلطان بر دیگران نامیده شده است که صاحب حجت ب

 . 6غلبه دارد

ورد اصلش بسوى آبشخور رفتن است و سپس در غیر از این معنى بكار رفته است، «: ورد»شرح کلمه  -9

به آب شتر را  -الماء مورود اوردت الابل الماء -اسم فاعل و -است فانا وارد -ورودا -فعل آن وردت الماء

ا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ  آبى كه براى وارد شدن در نظر گرفته  -{ )ورد(63القصص/  -وارد كردم در آیه گفت:}وَ لَمَّ

روز شب و نوبه كه بخاطر سختى آن در باره آتش دوزخ بكار  -ورد -است و نیز -صدر -شده، و نقطه مقابل

ارَ وَ بِ  { و ایشان را به آتش دوزخ مي  18هود/  -ئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ رفته است در آیه فرمود: فَأوَْرَدَهُمُ النَّ

كسى است كه پیش از مردم وارد آبشخور مى شود  -اندازد . چه بد جایگاهي كه بدان وارد مي شوند ! )وارد(

 و شترانش را سیراب و براى آنها مى نوشاند.

بسوى آب روانه كردند و بهر كس كه به آب وارد میشود {یعنى آب دهنده را  11یوسف/  -}فَأرَْسَلوُا وارِدَهُمْ 

براى حاضر شدن در  -وردت ماء كذا -{گفته اند 81مریم/  -گویند و در آیه:}وَ إنِْ مِنْكُمْ إلِاَّ وارِدُها -وارد

                                                                                                                                                                              
فْسِیرُ البَسِیْط، ج - 1  . ۴۸1ص 9نیسابوری شافعی، التَّ
 .313ص 1۴رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 6
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آنجاست، هر چند از آبشخور و چشمه آب یا نهر آبى نخورده باشى. ولى گفته وارد شدن در جهنم، خبر فوق 

 .1نوشیدن آب در جهنم دارد اقتضاى

فْدُ الْمَرْفوُدُ » شرح کلمه  -1  «: الرِّ

مرفد چیزى است كه طعام مهمانى در آن گذاشته  -مصدر است و -الرّفد: یارى كردن و بخشش نمودن، رفد

 تفسیر رفدته: یاریش نمودم و طعامش دادم. -قدح -مى شود و لذا به

فْدُ   / هود{ دوزخ بد جاى ورود و پذیرائى است.11 -الْمَرْفوُدُ خداى تعالى می گوید: }بِئْسَ الرِّ

 ارفدته: بخششى برایش قرار دادم كه به تدریج دریافت كند.

 است )یعنى آب دادن و آب خوراندن(. -سقاه و اسقاه -مثل -و ارفده -رفده -پس

 شده بكار مى رود.رفد فلان فهو مرفد: به طور استعاره در باره كسى كه مقامى، و ریاستى به او داده 

در معنى فاعل است و مرافید: شتران و  -رفود -رفود: شترى كه از زیادى شیرش قدح را پر مى كند

 .6گوسفندانى كه پیوسته در تابستان و زمستان شیر مى دهند

 این مقطع برخی از محتویات موضوع سوم: تفسیر موضوعی 

 حصه بیان میداریم: دوع دردر این بحش ما به صورت خلاصه تفسیر موضوعی این مقط

نَ : عدالت در کیل وپیمانه -الف  ةٌ }وَإلَِى مَدْیَنَ أخََاهُمْ شُعَیْباً قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُوا اّللهَ مَالَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَیِّ

كُمْ { بدیشان گفت : اي قوم من خدا را شعیب را هم به سوي اهل مدین که خود از آنان بود فرستادیم .  3مِنْ رَبِّ

بپرستید ) و بدانید( که جز او معبودي نداریـد. معجزه اي از سوي پروردگارتان ) بر صحّت پیغمبري من ( 

 برایـتان آمده است.

روشني براي ایشان صورت گرفته است ، معجزه آشکاري که براي  قرآني اشاره مي فرماید که معجزه نصّ 

ه شعیب پیغمبرالله است . پس از صورت گرفتن این معجزه ، شعیب از ایشان مي ایشان معلوم مي دارد ک

خواهد که پیمانه و ترازو را به کمال و تمام برکشند و بسنجند، و از فساد و تباهي در زمین خودداري کنند، و 

ز دیني باز در گردنه ها سر راه مردمان را نگیرند و دزدي نکنند، و مؤمنان را از ایمان برنگردانند و ا

اسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا }:0ندارند که آن را پسندیده اند و بدان خشنود گردیده اند فَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّ

ونَ عَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلاحَِهَا ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ   تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ
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رَكُمْ وَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُفْ  سَبِیلِ اّللهِ مَنْ  ترازو و .1سِدِینَ{آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتُمْ قَلیِلاً فَكَثَّ

پیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از حقوق مردم چیزي نکاهید، و در زمین بعد از اصلاح آن ) 

بر دست انبیاء ( فساد و تباهي مکنید. این کار به سود شما است اگر ) به خدا و به حقیقت ( توسّط خدا، یا 

ایـمان دارید. شما بر سر راه ها) ي منتهي به حقّ و هدایت و عمل صالح ( منشینید تا مؤمنان به خدا را 

به راه معوّج منحرف گردید( . به بترسانید و از راه الله بازداریـد و آن ) راه مستقیم ( را کج بنمائید ) و خود 

خاطر آوریـد آن زماني را که اندک بودید و خداوند ) بر اثر تلاش شبانه روزي خودتان نـیروي انساني و 

قدرت مالي ( شما را افزون کرد. و نـیز بنگرید که سرانجام کـار مفسدان ) همیشه به کـجا انجامیده و عاقبت 

 ( چگونه گشته است .

ر چنین مي فهمیم که قوم شعیب مشرک بوده اند و خدا را به یگانگي نپرستیده اند، بلکه بندگان خدا از این گفتا

را در سلطه و قدرت انباز خدا مي کرده اند، و در معاملات و بازرگاني خود به شریعت دادگران? الهي 

 -وش تهیّه مي دیده اند مراجعت نمي نموده اند، و از پـیش خود قواعد و ضوابطي براي تجارت و خرید و فر

و آنان بدین سبب در خرید و فروش و  -چه بسا شرک ایشان هم در این خصلت و صنعت بوده است 

بازرگاني خود معامله و روش ناپسندي داشته اند. از دیگر سو در زمـین فساد و تباهي مي کرده اند و راه 

گرانـي بوده اند که راه یـافتگان و ایمانداران را مردمان را ناامن و در کردنه ها راهزني مي نموده اند. ستم

از دین برمي گردانده اند و جلو راه درست خداشناسي را مي گرفته اند و دیگران را از پذ یرش ایمان باز 

مي داشته اند، و ماندگاري بر راه یزدان را زشت مـي شمرده اند و ناپسند مي دانسته اند، و خواسته اند که 

راهه اي بیش نباشد، و راه هدایت منتهي به سعادت را كج و نادرست بنمایند و نگذارند  جمردمان کراه 

 . 6دیگران برابر برنام? خدا رهسـپار صراط مستقیم گردند

أخََافُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ إنِِّي أَرَاكُمْ بِخَیْرٍ وَإنِِّي وهمچنان شعیب علیه السلام برای قوم خود گفت: } 

اسَ أشَْیَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي 90عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ ) ( وَیَا قَوْمِ أوَْفُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقسِْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّ

ِ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَمَا أَ 95الأرْضِ مُفْسِدِینَ ) ةُ اللهَّ و از پیمانه و ترازو  1({92نَا عَلَیْكُمْ بِحَفیِظٍ ()( بَقیَِّ

مکاهید. من شما را خوب و بـي نیاز ) از کاستن از مقادیر و اوزان ( مي بینم ) و شایسته نیست كه با وجود 

ثروتمندي از چیزهاي مردم بدزدید و کم فروشي بکنید. اگر ایـمان نـیاورید و شکر نعمت را نگزارید( من بر 

ز عذاب روز فراگیر مي ترسم . اي قوم من ! پیمانه و ترازو را از روي عدل و داد، به تمام و کمال شما ا
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بسنجید و بپردازید و از چیزهاي مردم نکاهید و در زمین تباهکارانه تباهي نکنید. ) اي قوم من !( چیزي را 

ز مال حرام گرد مـي آورید و روي هم كه خداوند ) از مال حلال ( برایتان باقي مي گذارد ) از چــیزي کــه ا

مي اندوزید( بهتر است ، اگر مؤمن باشید ) و حرف مرا و وعد? خدا را باور مي دارید.( من ) تنها مبلغّ 

اوامر خدایم و( محافظ ) اقوال و افعال ( شما نمي باشم ) و توانائي جزا و سزاي رفتار و کردار و گفتارتان 

 را ندارم ( .

ه کردن کیل و وزن: الله متعال انسان ها را به پورن کردن کیل و وزن امر نموده و انجام نیک انجام نیک پور

 6{وَأوَْفُوا الْكَیْلَ إذَِا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقسِْطَاسِ الْمُسْتَقیِمِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِْیلا}: آن را چنین بیان می دارد

زنید، آن را به تمام و کمال پیمانه کنید، و با ترازوي درست ) اشیاء را( وهنگامي که چیزي را به پیمانه مي 

بکشید ) و در وزن و پیمانه به مشتري کم ندهید( که این کار سرانجام بهتر و نیکوتري ) در دنیا و اخرت 

 براي شما( دارد.

با ترازوي درست ) اشیاء را( وهنگامي که چیزي را به پیمانه مي زنید، ان را به تمام و کمال پیمانه کنید، و 

بکشید ) و در وزن و پیمانه به مشتري کم ندهید( که این کار سرانجام بهتر و نیکوتري ) در دنیا و اخرت 

 براي شما( دارد.

مناسبت وفاي به عهد و پیمان، و به تمام وکمال پیمودن و سنجیدن و مترکردن ، پیدا در لفظ و معني است . 

 از موضوعي به موضوع دیگري داراي هماهنگي و ارتباط است . در روند قراني انتقال

به تمام وکمال پیمودن و سنجیدن و مترکردن ، امانتداري در معاملات، و پاکي دل ، بشمار است ، و در سایه 

امانتداري و پاکدلي معاملات در جامعه رو به راه مي گردد، و یقین واطمینان در نفوس فزوني مي گیرد، و 

 .3زایش بركت در زندگي مي شودمایه اف

: الله متعال انسان را از خسران و کم کردن در ترازو نهی نموده و چنین دستور می نهی از کم کردن وزن

در وزن كردن و بركشیدن ) اشیاء و در متر كردن و  0دهد: }وَ أَقیمُوا الْوَزْنَ بِالْقسِْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمیزانَ{

 اندازه گیري چیزها ( عادلانه رفتار كنید و از ترازو مكاهید ) و كم و كاست ندهید و كم فروشي نكنید ( .

: گویدمی  -رحمه الله-در اینجا کلمه خسر که به معنای نقص و کم کردن استعمال شده، ابن منظور

قْصُ،» خسران به معنای نقص و کم کردن است و )در زبان 1«رَ الوَزْنَ والكیلَ نَقَصَهُ وخَسَ  والخُسْرانُ: النَّ
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و در جای دیگر کلمه به عوض کلمه  ا خسران کرد یعنی آن را کم کرد. عربی می گویند( وزن و کیل ر

فَأوَْفوُا  }خسر بخس استعمال شده است و آن هم به معنای نقص  کم کردن است چنانچه الله متعال می فرماید: 

اسَ أشَْیَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَ  یْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّ

س از اصلاح پس پیمانه و ترازو را کامل نمایید، و حقوق و اموال مردم را کم نکنید، و در زمین پ6{مُؤْمِنِینَ 

 آن فساد و تباهي نورزید. این برایتان بهتر است اگر شما مؤمن هستید.

کلمه بخس در لغت به معنای كم كردن و كم شدن چیزى بطریق ظلم و ستم آمده است چنانچه راغب اصفهانی 

یعنی بخس عبارت است از کم کردن یک چیز به  .3«البخس: نقص الشيء على سبیل الظلم»می نویسد: 

  طریق ظلم و ستم.

کلمه بخس را اهل لغت به نقص تفسیر کرده اند و معلوم می شود آن از می ګوید:  -رحمه الله-ابن عاشور

نقص خاص تر است چون بخس کم کردن همراه با پنهان کردن است و نزدیک ترین الفاظ به آن غبن است و 

ن عربی عبارت است از نقص به همرای پنهان کردن یا خدع و فریب کردن در قیمت و یا کلمه بخس در زبا

 . 0حیله کردن برای زیاد نشان دادن وزن یا نقصان آن در حال غفلت صاحب حق از آن

کیل و زن را پوره میدادند مردم آن منطقه می گوید اگر در منقطه ای رفتی که  –رحمه الله  –سعید بن مسیب 

 .5زیاد وقت سکونت کن و اگر در کیل وزن بی اعتنا بودند زود از آنجا برگردآنجا 

هر ایشان بر این بود که اگر درمیان اقوام  -علیهم السلام –می فرماید: عادت انبیاء  –رحمه الله  –امام رازی 

شیفته و  -علیه السلام –عملی فاسدی که زیاد رواج بود اول مردم را از آن منع می کردند، وقوم شعیب 

 -علیه السلام –فریفته ای تطفیف و کم کردن مکیال و ومیزان بودند، از این جهت در ابتدای داستان شعیب 

 .2این مسئله ذکر شد

 وکم نکنید و از پیمانه و ترازو مکاهید 8}وَلا تَنْقصُُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ{

وزن تعدیل و برابری در وزن وسنگینی است، وهمچنان  مراد از کیل تعدیل و برابری در پیمانه ، ومراد از 

 .9مراد از کمیت وکیفیت نیز می باشد
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باقومش آمده است می پردازیم، واین  –علیه السلام  –سوره وآیاتی که در مورد شعیب در اخیر به ذکر 

، عنکبوت 111 -18۶، شعراء 1۸- 9۴، هود 16الی  9۸سوره ها وآیات قرار ذیل اند: سوره اعراف آیات 

 .38و 3۶

                                                                                         :فرعون ظلم وبطش وی -ب

بِینٍ )سَلْنَا مُوسَى بِ وَلَقَدْ أرَْ } بَعُوا أَمْرَ فرِْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرِْعَوْنَ بِرَشِیدٍ 12آیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّ ( إلَِى فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّ

ارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ )18) بِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقیَِامَةِ بِئْسَ ( وَأتُْ 19( یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقیَِامَةِ فَأوَْرَدَهُمُ النَّ

فْدُ الْمَرْفوُدُ )  1({11الرِّ

ما موسي را همراه با معجزات ) دالّ بر صدق او( و همراه با برهان آشکار ) و مؤثّر در نفوس ( فرستادیم . 

را نپذیرفت و( اطرافیان  موسي را به سوي فرعون و اشراف و اعـیان او فرستادیم ) و فرعون رسالت موسي

و زعماء فرعون از فرمان او پیروي کردند ) و دستور موسي را گردن ننهادند( ، در حالي کـه فرمان 

فرعون مترقیّانه و ماي? هدایت نبود ) و ارزش پیروي را نداشت ( . فرعون در روز قیامت در پیشاپیش 

اهد کرد، همانگونه که در دنیا آنان را به سوي قوم خود بوده ) و ایشان را به سوي آتش دوزخ رهبري خو

کفر و ضلال رهبري مي کرد( و ایشان را به آتش دوزخ مـي اندازد. چه بد جایگاهي کـه بدان وارد مـي 

شوند! در ایـن دنـیا دچار نفرین ) مردمان ( و طرد ) از رحمت یزدان ( شدند ) و از پس ایشان بدنامي و 

یامت نیز ) همین طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مـي شوند و منفور خدا رسوائـي ماند( و در روز ق

  و فرشتگان و مردمان مي گردند( . چه بد عطائي که ) به آنان ( داده مي شود!.

در پایان داستانها اشاره اي به داستان موسي با فرعون است ، تا سرانجام کار فرعون و اشراف و درباریان 

آن کساني از قوم فرعون نگاشته شود و ثبت و ضبط گردد که فرمان فرعون را بردند و او، و پایان کار 

ر دارد که در اینجا ذکر گذرا اشاره هاي زیادي به وقائع و رخدادهائي را درب هبدوگـردن نهادند. این اشار

ایـنها یک . درضمن صحنه اي از صحنه هاي زنده و متحرّک قیامت را نیز دربر دارد.گذشته از نشده است

رکـن اصلي از ارکان اسلام را بـیان مي دارد، و آن رکـن مسؤولیّت شخصي است ، و پیروي از پیشوایـان و 

صحنه اي که نشان داده مي شود، با فرستادن  سردستگان و بزرگان ، آن مسؤولیّت را برطرف نمي سازد.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا }قوم او آغاز مي گردد. موسي همراه با معجزات قوي به سوي فرعون مقتدر و به بوي بزرگان

ما موسي را همراه با معجزات ) دالّ بر صدق او( و  {(12مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ إلَِى فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ( )

  همراه با برهان آشکـار ) و مؤثّر در نفوس ( به سوي فرعون و اشراف و اعیان او فرستادیم .
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مراحل داستان را خلاصه مي کند و به اجمال از آنها مي گذرد تا زود به پایان داستان برسد.  هقرآني همروند 

درباریان و اشراف و اعیان از فرمان فرعون اطاعت مـي کنند، و از فرمان خدا سرکشي مـي نمایند، در 

بَعُوا أَمْرَ }گوئي نیست :صورتي که در فرمان فرعون چـیزي جز حماقت و جهالت و یاوه سرائي و پریشان  فَاتَّ

 {(18فرِْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرِْعَوْنَ بِرَشِیدٍ ()

اطرافیان و زعماء فرعون از فرمان فرعون پـیروي کردند ) و دستور موسي را کردن ننهادند( در حالي کـه 

 فرمان فرعون مترقیّانه و ماي? هدایت نبود ) و ارزش پیروي را نداشت ( .

فرمان فرعون بودند، در پشت سر او راه مي رفتند، و بدون تأمّل و تدبّر و بي آن که از خود رأي چون پیرو 

و نظري داشته باشند، پا به پاي او گام برمي داشتند، و خویشتن را خوار مي داشتند. چرا که یــزدان با 

ارج نهاده بود و بزرگوارشان اعطاء اراده و عقل و آزادي انتخاب رویکــرد و گـزینش راه بدیشان، آنان را 

داشته بود. ولي ایشان با دست کشیدن از ایـن تکریم الهـي خودشان را رسوا و زبون نموده بودند ... چـون 

چـنین بودند روند قرآني مقرّر مي دارد که در روز قیامت نیز فرعون پیشاپیش ایشان راه مي رود و آنان از 

 ي روند.او پیروي مي کنند و به دنبالش راه م

فرعون در روز قیامت در پیشاپیش قوم خود بوده ) و ایشان را به سوي آتش دوزخ  .{یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ }

  رهبري خواهد كرد، همانگونه که در دنیا آنان را به سوي کفر و ضلال رهبري مي کرد( .

ا مي شنویم ، ناگهان صحنه دگرگون و عو ض مي بدان هنگام که ما داستاني از گذشته و وعده اي از آینده ر

شود و آینده به صورت گـذشته اي درمـي آید کـه روي داد ه است ، و فرعون قوم خود را به سوي آتش 

ایشان را به آتش وارد کـرد، همان گونه  .دوزخ کشانده است و رهبري کرده است ، و كار پایان گـرفته است

گوسفندان بدون تدبّر و تفکّر  هرد مـي کند. مگـر آنان همچون گلّ به آبشخور واکه چـوپان گـلةّ گوسفندان را 

دنبال فرعون راه نمي افتادند؟ مگـر آنان نبودند کـه از ویـژه ترین ویژگیها و از عالي ترین خصال بشري که 

به آتش انداخت آزادي اراده و اختیار است دست نمي کشیدند و چشم پوشي نمي کـردند؟ این بود که ایشان را 

بدي است ! نه سیراب مي کند و تشنگي را مي زداید، و نه عطشي را برطرف مي نماید.  ورودگاه. واي چه 

 .6.بلکه تنها شکمها و دلها را بریان مي کند

اما آیاتی که در مورد موسی علیه السلام وفرعون نازل گردیده است خیلی فراون می باشد که در ذیل ذکر 

، 1۸۴، انعام 6۶-64، مائده 1۶۴و  1۸۸-1۸3، نساء 149و آیت  8۴الی  ۴1می شوند: سوره بقره آیات 

                                                                                                                                                                              
 .11-1۶سوره هود آیا - 1
 . 6۶۸ص ۴سید قطب، فی ظلال القرآن، ج - 6



 

 

131 
 

 

-141، اسراء 1 -۸، ابراهیم 114و  11 -1۶، هود 1۸ -8۸، یونس 181 -1۸1و از  1۸۶ -143اعراف 

 14، شعراء 3۶و 3۸، فرقان۴1-۴۸، مؤمنون ۴9، انبیاء 11-1، طه ۸3-۸1، مریم 96 – ۶4، کهف 14۴

، فصلت ۸۴و۸3و  ۴۸-63، غافر 166-11۴، صافات ۴4و 31، عنکبوت ۴9-3، قصص1۴-8، نمل ۶9-

 .6۶-1۸و سوره  نازعات ، ۴۸-۴1، قمر ۴4-39، ذاریات 33 -18، دخان ۸۶-۴۶، زخرف ۴۸

 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع

 دروس واندرزهای این مقطع قرار ذیل است:

شامل جانب اصلاح عقیدوی واجتماعی هردو می گردد، در نخست شعیب  –علیه السلام  –داستان شعیب  -1

قوم خود به عبادت الله واحد فراخواند، وسپس قوم خود را به پوره دادن وگرفتن در کیل و  –علیه السلام  –

وزن امر نمود، زیرا قوم وی همراه باکفر نیز در داد وستد شان کمی وکاستی می کردند، پیمانه را پوره می 

 .گرفتند وکم میدادند

وم خود را مکرر دعوت تا متوجه شوند در دعوت به پوره دادن کیل و زن ق  -علیه السلام  –شعیب  -6

 وحق را به حقدارد برسانند.

را به تمسخرگرفتند  –علیه السلام  –در نهایت جاهل وسفیه بودند شعیب  –علیه السلام  –قوم شعیب  -3

 وگفتند آیا نمازت به این کار امر که ما روش آئی خود را بگذاریم و به دستور عمل نمائیم.

 اینست که در ادازه و وزن پیمانه وترازو کمی می کردند. –علیه السلام  –قوم شعیب از قباحت های  -۴

، با این فرموده اش که طمع کفار را در میدان عقیدوی و اصلاح معامله قطع کرد –علیه السلام  –شعیب  -۸

 من جز اصلاح اراده ای دیگری ندارم، واز موقف خود هیچ عقب نشینی نکرد،.

ر وهمچنان ندامت بر اعمال گذشته و تصمیم بر اینکه در آینده به گناه ومعاصی دست نزنی توبه واستغفا -۶

 از اسباب نجات ورهائی از عذاب الهی می باشد.

 راه وروشی که فرعون وفرعونیان به ان می رفتند راه صواب ودرست نبود بلکه همه کفر وگمراهی بود. -8

موقف مردم را رهبری کند در آخرت رهبری جنهم را با  هرکسی در دنیا سبب گمراهی شود ودر این -9

 .گروهی خود بدوش داشته وعذاب وی دوچند عذاب پیروانش است

برای فرعون و سرداران وی عذاب دنیایی واخروی می باشد، در قبرهای شان نارجهنم صبح و شام  -1

 پیشکش می شود .

عَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِنْ نَارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِیمُ. بدی احوال کفار در آخرت: } -14 فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّ

وقُوا نْ غَمٍّ أعُِیدُوا فیِهَا وَذُ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلوُدُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهَا مِ 
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کساني که کافرند، ) خداوند برایشان آتش دوزخ را تهیه دیده ، و انگار آتش آن ( جامه هائي  1{عَذَابَ الْحَرِیقِ 

) است که به تن آنان چست بوده و( براي آنان از آتش بریده ) و دوخته ( شده است . ) علاوه بر آن ( از 

ریخته مي شود. ) این آب جوشان آن چنان در بدنشان  بالاي سرهایشان ) بر آنان ( آب بسیار گرم و سوزان

نفوذ مي کند که ( آنچه در درونشان است بدان گداخته و ذوب مي گردد، و هم پوستهایشان . و تازیانه هائي 

از آهن براي ) زدن و سرکوبي ( ایشان ) آماده شده ( است . هر زمان که دوزخیان بخواهند خویشتن را از 

آتش برهانند، بدان برگردانده شوند ) و آمرانه بدیشان گفته شود: ( بچشید عذاب سوزان را غم و اندوه عظیم 

 .6) این حال گروه اول ، یعني کافران در قیامت است
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 مقطع نهم

و بیان سنن تغییر  -صلی الله علیه وسلم -بیان حقانیت رسالت،تسلیت بر رسول الله

 (118-1۵۵)ناپذیر الهی  آیات 

 موضوع اول : مناسبات این مقطع 

 فرع اول : مناسبت این مقطع با مقطع قبلی 

ذَلِكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْقرَُى }یکسان است چرا که در این مقطع می فرماید:گذشته  مناسبت این مقطع با تمام مقاطع 

هُ عَلَیْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِیدٌ( )  1{(144نَقصُُّ

شهرها و آبادیهائي است که ما براي تو ) اي پیغمبر!( بازگو مي کنیم ) تا قوم خود را بدانها این از خبرهاي 

پند دهي ، و به یاري خدا اطمینان حاصل کني ( . برخي از این شهرها و آبادیها هنوز برپا و برجایند ) و 

اند همانند کشتزار درو شده ( آثاري از آنها مانده و درس عبرت همگانند( و برخـي درویده ) و از میان رفته 

.  

یعنی بر تو داستان های قوم نوح، عاد، ثمود، صالح ، مدین، شعیب و همچنان طغیان فرعون را برای تو 

 .6بازگو کردیم

آثار برخي از آن شهرها و آبادیهاي ویــران هنوز به سبب توان سازندگان و ساکـنان آن درکـارهاي 

عاد در احقاف، و ثمود در حجر ... و آثار برخي  هماند بجاه مي شود، همچون آثار ساختماني و عمران ، دید

 .از آن شهرها و آبادیها

آثار برخي از آنها تباه و ویـران گـردیده است . بسان کشتزاري که درو شده باشد. از روي زمین برچیده شده 

قوم نوح یا قوم لوط این چنین شده اند و است و روي زمین از آنها لخت و خالي مانده است . همان گونه که 

 جز نامي در دفتر ایام چیزي از خود برجاي ننهاده اند. 

 .{وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفسَُهُمْ }

                                                     
 .144سوره هود آیت - 1
 8هـ(، زهرة التفاسیر ، دار النشر: دار الفكر العربي، ج1310ابو زهره، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى:  - 6

 .38۴9ص
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ما بدانان ستم نکردیم ) و بیـهوده نابودشان ننمودیم ( و بلکه خودشان ) با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره 

 .1تن ستم روا داشتند( بر خویش

 فرع دوم : مناسبت آیات این مقطع با محور سوره 

اعتقادی و اساسی اصول  اعتقادی اسلام است، ویکی از در گذشته بیان شد که محور این سوره اصول

اخبار از امور غیبی می باشد، امور غیبی جز از جانب الله از نزد دیگری بوده نمی  اسلامایمان به غیب و

 .1تواند چنانچه بقاعی بیان داشته است که این داستان های که در این سوره ذکر خبر یقینی از جانب الله است

اعتقادی صول در این مقطع از عبادت و همچنان بازگشت همه امور به الله بحث شده است که همه شامل ا

 اسلام می گردد.

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی، وتوضیح برخی کلمات آیات این مقطع

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع 

هُ عَلَیْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِیدٌ )} ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أنَفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ 144ذَلكَِ مِنْ أنَبَاءِ الْقرَُى نَقُصُّ

كَ وَمَا زَادُوهُ  ا جَاءَ أَمْرُ رَبِّ ِ مِن شَيْءٍ لَّمَّ كَ إذَِا 141مْ غَیْرَ تَتْبِیبٍ )آلِهَتُهُمُ الَّتِي یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ ( وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّ

جْمُوعٌ لَّهُ 146أخََذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أخَْذَهُ أَلیِمٌ شَدِیدٌ ) ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأیَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْأخِرَةِ ذَلِكَ یَوْمٌ مَّ

شْهُودٌ ) اسُ وَذَلكَِ یَوْمٌ مَّ عْدُودٍ )143النَّ رُهُ إلِاَّ لِأجََلٍ مَّ ( یَوْمَ یَأتِْ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلِاَّ بِإذِْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقيٌِّ 140( وَمَا نُؤَخِّ

ارِ لَهُمْ فیِهَا زَفیِرٌ وَشَهِیقٌ )145وَسَعِیدٌ ) ا الَّذِینَ شَقوُا فَفِي النَّ مَاوَاتُ ( خَالِدِینَ فیِهَا مَا دَامَتِ السَّ 142( فَأمََّ

الٌ لِّمَا یُرِیدُ ) كَ فَعَّ كَ إنَِّ رَبَّ ةِ خَالِدِینَ فیِهَا مَا دَامَتِ 148وَالْأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاءَ رَبُّ ا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفيِ الْجَنَّ ( * وَأَمَّ

كَ عَطَاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ ) مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاءَ رَبُّ ا یَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا یَعْبُدُونَ إلِاَّ ( فَلَا تَ 149السَّ مَّ كُ فيِ مِرْیَةٍ مِّ

ا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِیبَهُمْ غَیْرَ مَنقوُصٍ ) ن قَبْلُ وَإنَِّ ( وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فیِهِ وَلَوْلَا 141كَمَا یَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّ

بِّكَ  نْهُ مُرِیبٍ ) كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّ هُمْ لَفيِ شَكٍّ مِّ هُ بِمَا 114لَقضُِيَ بَیْنَهُمْ وَإنَِّ كَ أَعْمَالَهُمْ إنَِّ هُمْ رَبُّ ا لَیُوَفِّیَنَّ ( وَإنَِّ كُلّاً لَّمَّ

هُ بِمَا تَعْمَلُ 111یَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ ) ( وَلَا تَرْكَنُوا إلَِى 116ونَ بَصِیرٌ )( فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ إنَِّ

ِ مِنْ أوَْلیَِاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ) ن دُونِ اللهَّ ارُ وَمَا لَكُم مِّ كُمُ النَّ هَارِ 113الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ لَاةَ طَرَفَيِ النَّ قِمِ الصَّ
( وَأَ

نَ الَّیْلِ إنَِّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّ  اكِرِینَ )یِّ وَزُلَفًا مِّ َ لَا یُضِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ 110آتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ ( وَاصْبِرْ فَإنَِّ اللهَّ

ةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلِاَّ قَلیِلًا 115) نْ أنَجَیْنَا مِ ( فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِن قَبْلِكُمْ أوُْلوُا بَقیَِّ مَّ بَعَ مِّ نْهُمْ وَاتَّ

كَ لِیُهْلِكَ الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأَهْلهَُا مُصْلحُِونَ )112الَّذِینَ ظَلَمُوا مَا أتُْرِفوُا فیِهِ وَكَانُوا مُجْرِمِینَ ) ( 118( وَمَا كَانَ رَبُّ

                                                     
 .6۶8ص ۴سید قطب، في ظلال القرآنؤ، ج - 1
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ةً وَاحِدَةً وَلَا یَزَالوُنَ مُخْتَلِفیِنَ ) اسَ أمَُّ كَ لَجَعَلَ النَّ تْ كَلِمَةُ 119وَلَوْ شَاءَ رَبُّ كَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّ حِمَ رَبُّ ( إلِاَّ مَن رَّ

اسِ أجَْمَعِینَ ) ةِ وَالنَّ مَ مِنَ الْجِنَّ كَ لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّ تُ بِهِ فُؤَادَكَ 111رَبِّ سُلِ مَا نُثَبِّ ( وَكُلّاً نَّقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّ

ا عَامِلوُنَ 164وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِینَ ) وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ  ( وَقلُ لِّلَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ اعْمَلوُا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إنَِّ

ا مُنتَظِرُونَ )161) مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإلَِیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ 166( وَانتَظِرُوا إنَِّ ِ غَیْبُ السَّ لْ عَلَیْهِ ( وَلِِلَّ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّ

ا تَعْمَلوُنَ ) كَ بِغَافِلٍ عَمَّ  6({163وَمَا رَبُّ

 ترجمه آیات این مقطع:

( این از خبرهاي شهرهایي است كه براي تو بازگو مي كنیم، برخي از این شهرها هنوز باقي هستند و 144

 برخي از بیخ بركنده شده اند.

بلكه خودشان بر خویشتن ستم كردند، و معبودانشان كه به غیر از خدا مي ( و ما بر آنان ستم نكردیم، 141

پرستیدند و به فریاد مي خواندند وقتي كه فرمان پروردگارت در رسید چیزي را از آنان دفع نكردند، و بر 

 آنان جز نابودي نیافزودند. 

( و عذاب پروردگارت چنین است هرگاه شهرهایي را عقاب دهد كه مردمانشان ستمگر باشند، به 146

 راستي عذاب خدا دردناك و سخت است. 

(به راستي در این براي كسي كه از عذاب آخرت بترسد نشانه اي است، آن روزي است كه مردم در آن 143

 و صحنه هاي وحشت انگیزش( مشاهده مي گردد.  گرد آورده مي شوند و آن روز روزي است كه )اهوال

 ( و آنرا مگر تا مدتي معیّن به تاخیر نمي اندازیم. 14۴

( روزي که )قیامت( فرا مي رسد هیچ کس جز به اذن او سخن نمي گوید، پس دسته اي از آنان بدبختند 14۸

 و دسته اي از آنان خوشبخت. 

 ( اما آنان که بدبختند در آتش اند، آنان در آنجا )در دم و بازدم خود( ناله دارند. 14۶

( آنان که در آنجا تا زماني که آسمانها و زمین باقي است جاودانه مي مانند مگر مدت زماني که 148

 پروردگارت بخواهد، بي گمان پروردگار تو هر کاري را که بخواهد انجام مي دهد. 

ما کساني که خوشبخت اند در بهشت به سر مي برند و در آنجا تا زماني که آسمانها و زمین باقي ( و ا149

 است جاودانه اند مگر مدت زماني که پروردگارت بخواهد، بخشش بزرگي مي دهد که گسستني نیست.

                                                                                                                                                                              
 .۸8۴ص 3بقاعی، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، ج - 1
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درانشان در ( پس، از بطلان آنچه مي پرستند در تردید مباش، اینان همان چیزهایي را مي پرستند که پ141

 گذشته مي پرستیدند، و ما بهر? آنان را بدون هیچ کم و کاستي به آنان خواهیم داد.

( و به درستي که ما کتاب را به موسي دادیم، آنگاه در آن اختلاف شد، و اگر سخن پروردگارت از 114 

 ند. پیش بر این نرفته بود قطعاً در میان آنان داوري مي شد و آنان سخت در شک و تردید

 ( و پروردگارت )سزاي( اعمال همگان را بي کم و کا ست مي دهد و او به آنچه مي کنند آگاه است. 111

( پس همانگونه که فرمان یافته اي استقامت کن و )نیز( کسي که همراه تو روي به خدا آورده است )باید 116

 چنین کند( و سرکشي مي کنید، بي گمان او به آنچه مي کنید بیناست. 

( به ستمکاران گرایش پیدا نکنید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید، و جز خدا دوستان و سرپرستاني 113

 ندارید، و یاري نمي گردید.

( و در دو طرف روز و در اوائل شب نماز بگزار، بي گمان نیکي ها بدي ها را از میان مي برند. این 11۴

 پندي است براي پندپذیران.

 که خداوند پاداشن نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد.  ( و شکیبایي کن11۸

( در سده هاي قبل از شما اگر انسان هایي فاضل و نیکوکار را به وجود نمي آوردم که از فساد در 11۶

روي زمین نهي مي کردند، ادیان الهي به طور کلي از میان مي رفتند، اما این نوع انسان ها کم بودند و 

. و ستمکاران به دنبال خوشگذراني و تنعمي بودند که آنان را مغرور و فاسد کرده سرانجام نجاتشان دادم

 بود، گناهکار بودند. 

( و پروردگارت هرگز بر آن نبوده است که شهرها را از روي ستم ویران کند درحالیکه ساکنان آن 118

 جاها نیکوکاران باشند.

 رار مي داد، ولي همواره اختلاف دارند. ( و اگر پروردگارت مي خواست مردمان را یک امت ق119

( مگر کسي که خداوند به و رحم کرده باشد، و براي این آنان را آفریده است، و سخن پروردگارت بر 111

 این رفته است که قطعاً جهنم را از همگي جن و انس پر مي کنم. 

( و از اخبار پیامبران تمام آنچه را که بدان نیاز داري بر تو مي خوانیم تا دلت را بدان استوار بداریم، 164

 در ضمن این )سوره( براي تو حق آمده است، و براي مؤمنان پند و یادآوري )مهمي( است. 

 ي کنیم. خود عمل کنید ما نیز عمل م ایمان نمي آورند، بگو: بر شیوه( و به کساني که 161

 ( و چشم به راه باشید، ما نیز چشم به راهیم.166
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کارها به او برمي گردد، پس او را بپرست،  گاهي از( غیب آسمانها و زمین ویژه خداست، و همهو )آ ( 163

 و بر او توکل کن، و پروردگارت از آنچه مي کنند غافل نیست.

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع 

راي كسي كه از بیعني : عبرت و اندرزي است  آیتي است و یادآوري ها و در این داستانها قطعا در این  

زیرا فقط آنانند كه از عبرتها درس گرفته و از موعظه ها پند مي گیرند آن روز،   عذاب آخرت مي ترسد

روزي است كه مردم درآن گردآورده مي شوند همگي از اول تا آخر، براي محاسبه و دریافت پاداش یا 

مجازاتشان وآن روز، روزي است كه جملگي درآن حاضر كرده مي شوند یعني : اهل محشر جملگي اعم از 

 .1تگان ، پیامبران و خلایق ـ انس ، جن ، پرندگان ، جانوران و جنبندگان ـ در آن احضار مي شوندفرش

و به سوي كساني كه ستم كرده اند، متمایل نشوید كه آتش دوزخ به شما در ادامه تفسیر این مقطع آمده است:  

به عمل آمده ، راضي بودن به  خواهد رسید به سبب گرایش و تمایلتان به ستمگران . تمایلي كه از آن نهي

حال و وضعي است كه ستمگران بر آن قراردارند، یا نیكو جلوه دادن و آراستن روش ظالمان در نزد 

دیگران و مشاركت با آنان در چیزي از این گونه اعمال است ، اما آمیزش و معاشرت با ظالمان براي دفع 

ش به آنان نیست . قتاده مي گوید: معني آیه این است كه زیان و جلب منفعت عاجلي ، شامل حكم تمایل و گرای

و در برابر خدا براي شما دوستاني نیست  به شرك برنگردید كه در آن صورت آتش دوزخ به شما مي رسد

یعني : هنگامي كه آتش دوزخ به شما رسید، دیگر كسي وجود ندارد كه شما را یاري داده و از آن برهاند، « 

ظلمه اي كه به سویشان گرایش یافته اید، براي خود و شما هیچ كاري از پیش برده نمي از جمله این گروه 

از جانب خداي سبحان زیرا این امر در علم وي سبقت گرفته كه  ،توانند و سرانجام نصرت داده نمي شوید

لْمَرْءُ عَلَى ا»شما را به سبب این گرایش كه از آن نهي شده اید، عذاب مي كند. در حدیث شریف آمده است : 

انسان بر دین دوستش مي باشد پس یكي از شما باید بنگرد كه با چه  6«دِینِ خَلیِلِهِ، فَلْیَنْظُرْ أحََدُكُمْ مَنْ یُخَاللُِ 

 كسي دوستي مي كند.

و در دو طرف روز نماز را برپادار مراد از آن : اوقات بامداد در ادامه این به نماز اشاره دارد ومی گوید: 

و عصر، وبه قولي : اوقات بامداد و شام است . آیه كریمه دلیل بر این قول امام ابوحنیفه است كه : تأخیر 

اداي نماز بامداد تا سپیده صبح و تأخیر اداي نماز عصر افضل است زیرا این آیه بر اقامه نماز در دوطرف 
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و ساعتي چند از شب »، یعني زمان اول نزدیك به طلوع و زمان اول نزدیك به غروب ، دلالت مي كند روز

به « زلفا: یعني : ساعتي بعداز ساعت دیگر نماز شب را برپادار، یا مراد نماز عشاء است همانا حسنات « 

. به قولي از میان مي برد»به طور مطلق « راگناهان »طور مطلق كه نماز از جمله آنها بلكه ستون آنهاست 

: مراد از سیئات ، گناهان صغیره است كه حسنات : یعني طاعات و عبادات از بین برنده آنهاست ، به گونه 

 . 1پندي براي پندپذیران استاوامري كه ذكر شد  گویي اصلا وجود نداشته اند این اي كه 

مَا  »رسول خداص آمده است كه فرمودند: از  -رضي الله عنه  -در حدیث شریف به روایت ابوبكر صدیق 

نْبِ، إلِاَّ  أُ فَیُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ یَسْتَغْفرُِ اَلله لِذَلكَِ الذَّ هیچ مسلماني نیست كه  6«غَفَرَ لَهُ  مِنْ مُسْلِمٍ یُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ یَتَوَضَّ

. كه بر وي آمرزیده مي شودمگر این گناهي مرتكب شود سپس وضو گیرد و دو ركعت نماز بگزارد 

لَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمْعَةُ إلَِى الْجُمْعَةِ ، وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ »فرمودند: دیگر  همچنین در حدیث شریف  الصَّ

نمازهاي پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان ، كفاره  1«، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَیْنَهُنَّ إذَِا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ 

 .گناهاني است كه در میان آنهاست ، به شرط آن كه از ارتكاب گناهان كبیره اجتناب شده باشد

و هر یك از سرگذشتهاي پیامبران را كه بر تو حكایت مي كنیم ، چیزي است كه دلت را بدان استوار مي 

و »یقینت ، تقویت طمأنینه و آرامشت ومستحكم تر كردن تكیه گاه هاي روحي ات گردانیم  با افزودن بر 

یعني : برتو در این سوره برهان هاي قاطعي نازل شده كه دال بر « حق آمده »سوره « براي تو در این 

 كه مؤمنان آگاه از آن پند مي« و موعظه و تذكري براي مؤمنان است »درستي عقیده به مبدأ و معاد است 

گیرند و كسي از ایشان كه در آن تفكر كند، به وسیله آن متذكر و متنبه مي شود. مؤمنان را از آن جهت به 

 این امر مخصوص گردانید كه فقط ایشان اهلیت و شایستگي پند گرفتن و توجه و تنبه به آیات قرآن را دارند.

علیهم –ن طرح داستانهاي پیامبران این سوره دربرگیرنده موعظه ها، تذكرات و اندرزهاي بسیاري در ضم

با امتهایشان است ؛ و روشن مي سازد كه چگونه آن پیامبران ، دعوت امتهایشان به سوي خداي  -السلام

عزوجل را تداوم و استمرار بخشیده و مجادله ها، مخاصمه ها، آزار و اذیت هاي اقوامشان را در این راه 

كیفیت نجات دادن پیامبرانش و مؤمنان  -جل جلاله  -داوند تحمل كرده اند. همچنین در این سوره ، خ

همراهشان را به تفصیل تمام بیان كرده و این امر را روشن كرده است كه او چگونه ستمگران را نابود كرده 

و آنها را بعد از آن كه وجود عیني داشته اند، به آثار برجاي مانده اي از یك ویرانه نابود شده ، تبدیل كرده 

 ت .اس

                                                     
 . ۴49ص 19رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 1
 ، شعیب ارنؤوط و دیگران در همین مرجع این حدیث را صحیح شمرده اند. 611ص 1مسند احمد ، ج - 6



 

 

131 
 

 

در  -صلی الله علیه وسلم –مراد از بیان همه این درسها و ماجراها، استوار ساختن قلب رسول گرامي اسلام 

دعوتشان و تذكر دادن و توجیه اهل حق به سوي این حقیقت است كه سرانجام نیك و عاقبت خوش و 

 .6پیروزمندانه ، در نهایت از آن ایشان است 

 آیات این مقطع  یح برخی از کلماتفرع سوم: توض

انباء جمع است ومفردش نبأ است،  در لغت به «: أنَْباءِ الْقرُى »أنباء در فرموده الله متعال شرح کلمه -1

 .3شدن از زمین، آمدن از یک مکان به مکان دیگر، هجوم ، طلوع وارتفاع را گویند نمعنای بیرو

از آن خبر علم و دانش حاصل میشود و بر  خبرى است كه فایده و سود بزرگى دارد، كه -أودر اصطلاح نب

درست نیست مگر اینكه سه اصل و نتیجه اى كه گفته  -خبر بمعنى نبا -ظنّ و گمان غلبه میكند، هیچگاه گفتن

 غلبه بر ظن و گمان(. -3علم و دانش  -6سود و فایده  -1فهمیده میشود در آن باشد ) -نبا -شد و از

تواتر و خبر از سوى خدا و از سوى نبى  -گویند مثل -نبا -ایسته استبه خبرى كه دروغى در آن نباشد ش

 علیه الصلاة و السلام.

 مثل اخبرته. -انباته بكذا -معنى خبر را هم در بردارد میگویند -نبا -و براى اینكه

تعال می به او آموختم ، الله م -مثل اعلمته كذا -انباته كذا -معنى علم هست میگویند -نبا -و براى اینكه در

کردیم، }  { این از اخبار غیبی است که به تو وحی146یوسف/  -فرماید: } تِلْكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیها إلَِیْكَ 

هُ عَلَیْكَ  نُوا144هود/  -ذلكَِ مِنْ أنَْباءِ الْقرُى نَقصُُّ {. اگر شخص 2الحجرات/  -{ و} إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ

 خبري را به شما رسانید درباره آن تحقیق كنید.فاسقي 

این آیه آگاهى میدهد كه اگر خبر موضوع بزرگى كه ارزشمند است و شایسته است كه در آن تأمل و تفكر 

شود هر چند كه دانسته شود و درستى آن بر ظن و گمان غلبه داشته باشد تا اینكه در آن نظر مجدد شود و 

 بیشتر برترى دارد. -یتبتین از تبین -واژهبروشنى حقیقتش آشكار شود، 

 .0هر دو صحیح است -نباته و انباته

ح ص د(: از باب ضرب ونصر هردو می آید در لغت به معنای قطع کردن، «: ) حصید»شرح کلمه  -6

 درو کردن، نابود کردن،و  محو نمودن اثر یک چیز  آمده است.

 دور كردن و چیدن محصول است. -اصل الحصد

                                                                                                                                                                              
 . باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...1۴3ص 1مسلم، ج - 1
 .634ص 6مخلص، عبدالرؤوف مخلص هروی، تفسیر انوار القرآن، ج - 6
 .348ص ۸. ابن فارس، معجم مقاییس الغة، ج۴98ص 14لمحكم والمحیط الأعظم، ج. ابن سید، ا۴83ص 6ابن عباد، المحیط في اللغة، ج - 3
 .891راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 0
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مثل، زمن الجداد و الجداد وقت چیدن خرما از نخل، و خداى  -موقع دور كردن -لحصاد و الحصادزمن ا

/ انعام{ یعنى خوب درو كردن كه با پرداختن سهم دیگران به روز 101 -تعالى گوید: }وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ 

 خوب براى دور كردن تعبیر شده است. 

و بریدن را نیز بطور استعاره براى شمشیر بكار برده اند و مى گویند، واژه درو كردن  -حصدهم السّیف

هُ عَلَیْكَ مِنْها قائِمٌ  حصدهم السّیف، شمشیر دروشان كرد، خداى عزّ و جلّ  می گوید: }ذلكَِ مِنْ أنَْباءِ الْقرُى نَقُصُّ

ه اى از آن شهرها باقى و / هود{. از خبرهاى شهرهاى گذشته است كه بر تو مى خوانیم پار144 -وَ حَصِیدٌ 

 .1قسمتى دیگر نابود شده است

بابَ )( واسمش التَّبَّ در اصل ) ت ب ب( گرفته شده است، مصدرش) «: تَتْبِیبٍ  »شرح کلمه  -3 ( است، در التَّ

 .6لغت به معنای خسران، تاوان و هلاکت آمده است

و زیانكارى بودن، و افعالش، تبّا له و تبّ  و التّبات: پیوسته در خسرانمی گوید:  -رحمه الله -راغب اصفهانی

له و تبّبته است و در حالتى بكار مى رود كه به كسى خطاب كنى و بگوئى خسرانت با دو در معنى استمرار 

 یعنى خسرانش ادامه یافت. -مى گویند، استتبّ لفلان كذا

یعنى دستش و نفسش پیاپى در زیانكارى است مثل آیه )ذلكَِ هُوَ الْخُسْرانُ  {/ مسد1 -تَبَّتْ یَدا أبَِي لَهَبٍ }آیه 

 وَ ما كَیْدُ فرِْعَوْنَ }یعنى ضرر زدن و خسارت و  {/ هود141 -وَ ما زادُوهُمْ غَیْرَ تَتْبِیبٍ }/ زمر( و 15 -الْمُبِینُ 

 3.اب در این آیه یعنى زیان و هلاكتتب{ / غافر38 -إلِاَّ فيِ تَبابٍ 

یعنى نزدیك نمودن و پیوستن بعض از چیزى به بعض دیگر در لغت  جمع«:  یَوْمٌ مَجْمُوعٌ  »شرح کلمه  -۴

مْسُ وَ الْقَمَرُ }گوید:می  )جمعش كردم و جمع شد( خداى عزّ و جلّ  -جمعته فاجتمع آن مى گویند:  -وَ جُمِعَ الشَّ

 .{/ قیامه1

 .0یعنى در آن هنگام جمعشان مى كنند {/ هود143 -ذلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ  }و آیه

یند ومجموع می گ ، این روز برای اینروز قیامت استاز این  مراد : «ذلكَِ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ » مراداز 

 5که در این روز همه خلائق جمع می شوند

                                                     
 .6۴۸. راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص 6۸1ص ۴. ابن سید، المحكم والمحیط الأعظم، ج8۴رازی، مختار الصحاح، ص 1
 .۸۶ص 6. زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۴۶8ص 1محیط الأعظم، جابن سیده، المحكم وال - 6
 .1۶6راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 3
 .644همان اثر ص - 0
فْسِیرُ البَسِیْط، ج - 5  .۸۴9ص 11نیسابوری شافعی، التَّ
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عدّ شمردن است و اعداد: تهیّه  -مقائیس اللّغه مى نویسد: اصل و ریشه واژهصاحب «: معدود»شرح کلمه  -۸

كردن، و از این دو اصل، فروعى بشرح زیر مشتقّ مى شود العدّ: شمردن چیزى. عددت الشّى ء: آن را 

 شمردم. الشى ء معدود:

 صالحین است. چیزى كم و شمرده شده. عدید: كثرت و زیادى. فلان فى عداد الصّالحین: او از شمار

عدد: مقدارى كه شمرده مى شود. ما اكثر عدید بنى فلان و عددها: چقدر تعداد و نفرات آنها زیاد است. 

 یتعادون و یتعدّون: بیشتر از آن مى شوند.

 -عدّه: پس انداز براى آینده. اعددته و اعدّه: آماده اش كردم استعددت و تعدّدت له: برایش آماده كردم. عدّه: از

زیرا آبى كمه پیوسته جریان دارد مثل  -اعداد -جمعش -یعنى روزها و ماهها و گروه معیّن. عدّ: آبگیر -عدّ 

 .1چیزى است كه همیشه آماده است

 .6ونه زیاد شود در اینجا مدتی مؤقتی است که نه کم می« لأجَلٍ مَعْدُودٍ »مراد از 

 .آسایش و خوشحالى، سعادت ضد الشّقاوة: سختى و بد حالى است «:شقی»شرح کلمه  -۶

 .3است كه سه مصدر دارد -و شقاءشقى یشقى، شقوة و شقاوة  -افعالش

 السّعد و السّعادة: یارى كردن در كارهاى خدایى و الهى است براى رسیدن به خیر و «:سعید»شرح کلمه  -8

 نیكیش رسانید و یاریش كرد.مى گویند: سعد و أسعده اّلله: خداوند به  است. -شقاوت -نیكى، نقطه مقابلش

 قوم سعداء: ملتّى سعادتمند و به خیر و نیكى الهى رسیده.  رجل سعید: مرد نیك فرجام.

 می ت، از این روى خداى تعالىاعظم السّعادات الجنّة: بزرگترین سعادتها بهشت و رضوان خداس -گفته شده

ا الَّذِینَ سُعِدُ }گوید:  ةِ وَ أَمَّ همچنان الله متعال و  ،ا كسانى كه سعادتمندند در بهشتندو امّ  {/ هود149 -وا فَفِي الْجَنَّ

 .سعادتمند و بد سرشت در قیامت استاشاره به دو گروه { / هود145 -شَقيٌِّ وَ سَعِیدٌ  فَمِنْهُمْ : فرموده است

 مساعدة: یارى نمودن در چیزى است كه گمان سعادت در آن هست.

 .0سعادتت دهد یا پیاپى یاریت نماید كه معنى اوّل مناسب استلبیك و سعدیك: خداوند پى در پى 

ند، یا زفیر یراج کردن آن را گوخو شهیق ا هبند کردن نفس در سینزفیر در لغت  «:زفیر»شرح کلمه  -9

و شهیق آخر  )خر والاغ(ابتدای صدا مرکب یااصل ودرازی نفس وشهیق طول وانتهای جبل را گویند و

                                                     
 .61ص ۴ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج - 1
 .199ص ۸تفسیر القرآن، ج ثعلبی، الكشف والبیان عن - 6
 .۴۶4. راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص643ص 3ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج - 3
 .1۴8. رازی، مختار الصحاح، ص۴14راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 0
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یعنى رفت و آمد نفس  -زفیر -/ هود{142 -: }لَهُمْ فیِها زَفیِرٌ در این آیت آمده است چنانچه صدای آن را گویند،

 به طورى كه دنده ها بالا و پائین بیاید.

 ازدفر فلان كذا: با تحمّل و سختى آن را انجام داد به طورى كه نفسش تند شد و به نفس زدن افتاد.

   .1زوافر: زنانى كه مشك آب حمل مى كنند

نفس عمیق  -زفیر -الشّهیق: برگرداندن و بیرون دادن تنفّس عمیق و طولانى و«: شهیق»شرح کلمه  -1

یعنى كوه بسیار بلند و  -اصلش از جبل شاهق است {/ ملك8 -سَمِعُوا، لَها شَهِیقاً }خداى تعالى گوید:  كشیدن،

 .6س از بدنده مثل خارج شدن نفمرتفع كه از زمین برآمده و خارج ش

 .3وهمچنان زفیر وشهیق صدای اهل جهنم می باشد که از شدت هول آن صدا می کشند

خسارت و زیان در بهره ورى است نقصان  نقص در لغت به معنای تاوان، عيب و«:منقوص»شرح کلمه  -14

ا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِیبَهُمْ غَیْرَ مَنْ  }مصدر آن است اسم مفعولش منقوص است. در آیه گفت: و  {141هود/  قُوصٍ وَ إنَِّ

 .0ما بهره ) استحقاقي جزا و سزاي ( اینان را نیز بي كم و كاست خواهیم داد

 -طغوت و طغیت طغوانا و طغیانا -فعل این واژهتطغوا از طغی گرفته شده است « غواتط»شرح کلمه  -11

 است، یعنى: گستاخى و گردنكشى كرد.

هُ } زیاده روى و نافرمانى و سرپیچى از حقّ است، در آیات:طغیان:  غاه كذا: او را به طغیان واداشت.اط إنَِّ

در باره فرعون است كه مى گوید: او در گستاخى زیاده روى نموده تا جائیكه ادّعاى خدایى  {/ طه62 -طَغى 

قالا } كند. و نافرمانى مى سرکشیمحقّقا اگر انسان خود راى بى نیاز دید  {/ علق2 -الْإنِْسانَ لَیَطْغى  إِنَّ }كرد. 

نا نَخافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَ  نا إنَِّ سخن موسى و هارون با خداوند است كه مى گویند:  {/ طه05 -یْنا أَوْ أَنْ یَطْغى رَبَّ

  پروردگار ما بیم داریم از اینكه در اذیّت ما زیاده روى كنند و یا اینكه طغیانشان فزونى گیرد.

 .1است یعنى گردنكشى، و گستاخى از حقّ است  -طغى و طغیان -الطّغوى: اسم از

لْفَى:«: وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ  »شرح کلمه  -16 لْفةُ والزُّ لَفُ والزُّ در لغت به معنای مقام و منزلت،  درجه  زلف: الزَّ

قربت، هلاکت ، جمع کردن، به معنای کاری که در گذشته انجام شده باشد، حصه وساعات از شب آمده 

 .6است

                                                     
 .111ص 14.ابن منظور لسان العرب، ج394راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 1
 .۴14راغب اصفهانی، همان اثر، ص - 6
هـ(، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب )حاشیة الطیبي على الكشاف(، مقدمة  803طیبی، شرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبي )المتوفى:  3

 .   111ص 9محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جمیل بني،ج التحقیق: إیاد
 .931. راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص۴84ص ۸ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج - 0
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ا رَأَوْهُ زُلْفَةً }در آیه:  لفة: مقام و منزلت و بهره مندى.الزّ  گفته اند معنایش، یعنى: همینكه مقام  {/ الملك68 -فَلَمَّ

 مؤمنین را مى بینند كه از عذاب محرومند و عذاب به آنها نمى رسد.

 فاظى مانند آنهاست.و ال -بشارة -در مقام عذاب مثل بكار بردن واژه -زلفة -و نیز گفته اند استعمال واژه

 / هود(.110 -ساعاتى و مواقعى از شب، در آیه: )وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ  زلف:

 یعنى: گذراندن و طىّ كردن اوقات پیاپى شب ها به تدریج. گوید: طىّ اللیّالى زلفا فزلفا  شاعر

 .3منزلت و بهره مندى الزّلفى:

امتی دیگری بیاید، مقدار متوسط  معنای عَرَق، امتی که بعد ازت به در لغ قَرْنْ  «:الْقُرُونِ »شرح کلمه  -13

ندگی که اهل یک زمان زندگی عمر مردم یک زمانه، وی اهل هر زمانه مأخوذ از اقتران می باشد مقداری ز

د وعمر خود را سپری می کنند، ویا صرف مدتی عمری اهل یک زمان سپری می کند، جمعش قرون می کنن

 .0را می گویند ، موی ویاچیزی بافتهزمان ومطلق وقت است، همچنان مدت یک

 5.در اینجا مراد از قرون امتهای گذشته است

 «:أوُلوُا بَقیَِّةٍ  »شرح کلمه -1۴

، مفرد این كلمه )ذو( بمعناى صاحب و مؤنث است این واژه جمع است بمعناى )ذَوُو( یعنى دارندگان-أوُلوُ  

 .2مردانی عقلمند نزد من امدند  جاءني أوُلو الألباب، ،آن )أوُلات( و مفرد آن )ذَات( است

صاحب فضل وخیر است، فضل و جود از این جهت به بقیه نام گذاری شده است، «: أوُلوُا بَقیَِّةٍ  »مراد از

زیرا انسان بهترین وخوب ترین اعمال را باقی گذاشته و ذخیره کرده است، پس این لفظ ضرب المثل برای 

ةِ الْقَوْمِ ) مثلی که گفته می شود: خوبی گردیده است،  . 8و  بهترین از قوم است ( یعنی فلانی خیار فُلَانٌ مِنْ بَقیَِّ

أترف فلان  -فراخى و وسعت در نعمت است گفته اند التّرفهّ ) ت ر ف(«: ما أتُْرِفوُا فیِهِ  »شرح کلمه  -1۸

بَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا ما أتُْرِفُوا فیِهِ  فرماید:این آیت الله متعال می است یعنى او مترف یا نعمت زده است در   -)وَ اتَّ

و ) امّا در همان حال ( كافراني مي زیستند كه از خوشگذراني و تنعّم و تلذّذي پیروي مي كردند  {/ هود112

: خوشگذراني و مال اندوزي و شهرت طلبي گذرائي «مَآ أتُْرِفوُا فیِهِ »  .كه آنان را مغرور و فاسد كرده بود

                                                                                                                                                                              
 .۸34راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 1
 .131و139ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج - 6
 .396ي غریب القرآن، صراغب اصفهانی، المفردات ف - 3
 .33۴-333ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج - 0
 .113ص 1قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج - 5
 . 6۸. رازی، مختار الصحاح، ص384ص 9فراهیدی كتاب العین، ج - 2
 .۴41ص 19رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 8
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عْمَةُ : یعني نعمت او را  كه درآن غوطه ور گشتند و مایه غرور و سركشي ایشان شد . مي گویند : أتَْرَفَتْهُ النِّ

 .1به سركشي و خوشگذراني كشاند . مُتْرِف به معني غرق در شهوات ، از این ریشه است

در این آیت اینست که: آنها غرق در نعمت و وخوشگذرانی از حیث ریاست، « هِ ما أتُْرِفوُا فیِ »مراد از 

، آنها در معامله با مردم از بودند وپشت سر گذاشته ثروت و زندگی مرفه بودند، وامور دین را ترک کرده

ودر ادای حقوق الهی متساهل بودند حسن معاشرت برخوردار بودند لیکن غرق در شهوات وگناهان بودند، 

بر خلاف حقوق عباد که آن را ادا می کردند واز این جهت است که گفته می شود: حکومت کافر پایدار است 

 نَه.اما، از ظالم 

ویا اینکه آنها امر به معروف ونهی از منکر را ترک کردند و درعیش و خوشگذرانی وقت خود را سپری 

   .6کردند

اسمی از اختلاف است در لغت به معنای ضد اتفاق، بدل وعوض  وتردد  الْخِلْفَةُ «:مُخْتَلفِیِنَ » شرح کلمه -1۸

  است.

باین معنى است كه هر كس راه و روشى غیر از راه و روش دیگرى در كار یا سخن  -)اخْتلاف( و مخالفة

 بر گزینند.

و هر دو چیز مختلفى ضدّ نیستند و هر گاه  است زیرا هر دو ضدّى مختلفند -ضدّ  -فراگیرتر و اعمّ از -خلاف

منازعة و مجادلة  -در میان مردم اختلاف در قول، و سخن باشد در حكم تنازع است و بطور استعاره بجاى

آنان  .{/ هود119 -زالوُنَ مُخْتَلِفیِنَ وَ لا یَ  } گوید: می  گفته مى شود، خداى تعالى -اختلاف -كه لفظى است

 . 3، حتّي در گزینش دین و اصول عقائد آن ( متفاوت خواهند ماندهمیشه ) در همه چیز 

 «:وَ لا یَزالوُنَ مُخْتَلِفیِنَ »ل مفسرین در مورد ااقو

 .0در اینجا اشاره به اختلاف، مذاهب، ادیان وملتها است -قول اول

 .5مراداینست که برخی آنها در طلب دنیا وبرخی در طلب آخرت وحق -قول دوم

 .1مختلفین در هدایت وضلالت، وسعادت وشقاوت هستند مراد -قول سوم

                                                     
 11۶.خرم دل تفسیر نور ذیل آیت 1۶۶، راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص۸3ص 63زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 1

 سوره هود. 
 59ص 0نیسابوری، نظام الدین الحسن بن محمد، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج.  ۴38ص 6زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج - 6

 .51و 
 .6۸1ص 63. زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج61۴راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص - 3
هـ(،  معترك الأقران في إعجاز القرآن، ویُسمَّى )إعجاز القرآن ومعترك 111سیوطی،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى:  - 0

 . 61۸ص 3م، ج 1199 -هـ  1049لبنان، الطبعة: الأولى  –بیروت  -ار الكتب العلمیة الأقران(، دار النشر: د
 .643ص ۴خلوتی، روح البیان، ج - 5
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 مراد از اختلاف اهل  ادیان باطل در مورد دین اسلام است. -قول چهارم

 .6وس، یهود ونصارا استز اختلاف مجمراد ا -قول پنجم

 این مقطعبرخی از محتویات موضوع سوم: تفسیر موضوعی 

 تسلیت بر رسول الله صلی الله علیه وسلم

می پردازیم، واین  -صلی الله علیه وسلم –در تفسیر موضوعی این بخش به بحث در مورد تسلیت رسول الله 

تُ بِهِ فؤَُادَكَ }تسلیت قرآن کریم برای ایشان قرار ذیل بیان می گردد:  سُلِ مَا نُثَبِّ قُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّ وَكُلّاً نَّ

و از اخبار پیامبران تمام آنچه را که بدان نیاز  3({164مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِینَ )وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الْحَقُّ وَ 

داري بر تو مي خوانیم تا دلت را بدان استوار بداریم، در ضمن این )سوره( براي تو حق آمده است، و براي 

 مؤمنان پند و یادآوري )مهمي( است. 

برتو بیان میداریم  در این سوره بیان با قوم شان که از انبیای گذشته مفهومش چنین است: تمامی داستان های

که مورد تکذیب واذیت قرار  -صلی الله علیه وسلم –تا قلب ترا مطمئن سازیم که تنها تو نیستی ای محمد 

ظفر باشی بلکه پیش از تو انبیای دیگری نیز بودند که مورد اذیت و آزار قرار گرفتند وصبر کردند تا اینکه 

و کامیابی نصیب شان گردید، تو نیز در مقابل خود را به دیگر انبیا قیاس کن و تا قلب تو نیز در مقابل آزار 

منین آمده رای بیان جامع حق و موعظه برای مؤو اذیت آنها قائم واستوار گردد، همچنان در این قصص ب

  .0است و نیز اسباب هلالکت اقوام گذشته بیان شده است

تُ بِهِ فؤَُادَكَ می گوید: } –رحمه الله  –امام سمرقندی  سُلِ مَا نُثَبِّ { یعنی آنچه بر تو وَكُلّاً نَّقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أنَبَاءِ الرُّ

نازل می کنیم از داستان انبیاء ورسل تا قلب ترا حفاظت ومحکم نمایم و میدانیم که آنچه در مقابل تو انجام 

 .5ی قبل از تو انجام شده بودشده است در مقابل انبیا

ثابت ساختن قلب جهت اداء رسالت، صبر وتحمل مشکلات در این می فرماید: در تفسیر این آیت  رازیامام 

، زیرا اگر انسان به محنت و بلای مبتلی گردد و ببیند که در این مورد کسی دیگری هم وجود است راستا

می گویند: مصیبت اگر عام شود کم می شود، وقتی که دارد غم واندوهش قلبی اش کم می شود، چنانچه 

                                                                                                                                                                              
هـ(، الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم 164علوانی، نعمة الله بن محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان )المتوفى:  - 1

 .3۶۶م، ص 1111 -هـ  1011الغوریة، مصر، الطبعة: الأولى،  -انیة، الناشر: دار ركابي للنشر الفرق
 .18۶ص 6سمرقندی، بحر العلوم، ج - 6
 .164سوره هود آیت - 3
 .684ص ۴التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة الازهر، ج - 0
 .18۶ص 6ر العلوم، جسمر قندی، بح - 5
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این قصص را شنید دانست که حال واحوال تمام انبیای گذشته باقوم شان  -صلی الله علیه وسلم –رسول الله 

 .1چنین بوده است تحمل مشکلات و اذیت قومش برای ایشان آسان شد

الِمِینَ بِ قَدْ نَعْلَمُ إنَِّهُ وهمچنان الله متعال می فرماید: } بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّ هُمْ لَا یُكَذِّ ِ لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولوُنَ فَإنَِّ آیَاتِ اللهَّ

لَ 33یَجْحَدُونَ ) بُوا وَأوُذُوا حَتَّى أتََاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّ ن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّ بَتْ رُسُلٌ مِّ ِ  لِكَلِمَاتِ  ( وَلَقَدْ كُذِّ اللهَّ

اي پیغمبر!( ما مي دانیم که آنچه ) کفاّر مکـهّ ( مي گویند تو را غمگین مي . 6{وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلیِنَ 

سازد. ) ناراحت مباش ( چرا که آنان ) از ته دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت ( تو را تکذیب نمي 

، از روي عناد( آیات خدا را انکار مي نمایند. پپغمبران فراوانـي پـیش از کنند. بلکه ستمکاران ) چون ایشان 

ا( شکیبائي تو تکذیب شده اند ) و مورد اذّیت و آزار قرار گرفته اند( و در برابر تکذیبها ) و اذّیت و آزاره

ر شده اند ) و خود ماندگار مانده اند و سنگر را خالي نکـرده اند( و اذّیت و آزا هکرده اند ) و بر عقید

گرفتاري ها و شکنجه ها را تحمّل کرده اند( تا یـاري ما ایشان را دریافته است ) و در مبارز? حقّ و باطل 

پیروز شده اند. تو نیز چنین باش . این سخن خداوند است و مبتني بر وعد? پیروزي است ( و هیح چیز نمي 

گذشت پـیغمبران رسیده است ) و مي داني که رسالت با تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به تو اخبار و سر

 شدائد همراه است و سرانجام سختیها پـیروزي در دنـیا و آنگاه جنة المأوي است (

به پـیـغمبر خود صلي الله  الله متعالسخناني است که در تفسیر این آیت می گوید:  –رحمه الله  – 3سید قطب

براي یاد و یادآوري و پـند و اندرزگرفتن . براي دلداري و همیاري و سخناني است : علیه و سلم مي گوید

بعد از پیغمبر خدا صلي الله علیه و  خداوند هپـیروي ..... سخناني است که راه دعوت کنندگان به سوي برنام

ي آله و سلم را به تصویر مي کشد، و آشکارا راه را بدیشان نشان مي دهد، و نقش آنان را مشخص و مقرر م

دارد. از دیگر سو رنجهاي راه و گـردنه ها و فرازها و نشیبهاي سر راه را بدیشان مي نمایاند، و در پایان 

 راه چه چیز در انتظار ایشان است و بهره و پاداش ایشان چیست ، ترسیم و تبیین مي شود.

                                                     
 .۴16ص 19رازی، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، ج - 1
 .3۴و33سوره انعام آیات - 6
م( در روستاي "موشا" از استتان استیوط مصتر بتدنیا آمتد. در ستال 1142سید قطب پسر حاجي قطب، پسر ابراهیم در سال ) -3

بتراي ختتود متي پنداشتتت و فعالانته در پیشتتبرد اهتداف آن بتته تتتلاش م بته قافلتته اختوان المستتلمین پیوستت وآنتترا متیلادي نتتو 1151

پرداخت و به ریاست شوراي نویستندگان روزنامته ارگتان رستمي آن جمعیتت تعیتین گردیتد و در ایتن مستیر بته نوشتتن کتابهتاي 

ي ایتن نابغته فراواني همّت گماشت ومهمترین اثر وی ، تفستیر ارزشتمند فتي ظتلال القترآن استت كته بیتانگر نبتوغ و قتدرت فكتر

(م 1122فرزانه و نشان دهنده عمق دانش و بینش این علامه بتزرگ زمانته ختود استت. بارهتا بته زنتدان رفتت ودر اوت ستال )

همراه با دونفر از همفکرانش محمد یوسف حواش و عبد الفتاح استماعیل بتر چوبته دار بوسته شتهادت زد. مترگ وزنتدگي. ستید 

 هـ. ش.1390اپ نشر احسان قطب، ترجمه ونگارش نورمحمد امرا. چ
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به پـیـغمبر خود صلي الله علیه و سلم مي گو ید. سخناني است براي یاد و یادآوري  الله متعالسخناني است که 

و پـند و اندرزگرفتن . براي دلداري و همیاري و پـیروي ..... سخناني است که راه دعوت کنندگان به سوي 

را راه را بدیشان یزدان بعد از پیغمبر خدا صلي الله علیه و آله و سلم را به تصویر مي کشد، و آشکا هبرنام

نشان مي دهد، و نقش آنان را مشخص و مقرر مي دارد. از دیگر سو رنجهاي راه و گـردنه ها و فرازها و 

نشیبهاي سر راه را بدیشان مي نمایاند، و در پایان راه چه چیز در انتظار ایشان است و بهره و پاداش ایشان 

  .1چیست ، ترسیم و تبیین مي شود

الِمِینَ در تفسیر آین آیت می گوید: } 6ابن عاشور بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّ هُمْ لَا یُكَذِّ هُ لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولوُنَ فَإنَِّ قَدْ نَعْلَمُ إنَِّ

ِ یَجْحَدُونَ بِ  است، ایشان را به صبر شده  -صلی الله علیه وسلم –این آیات قصد تسلیت رسول الله .3{آیَاتِ اللهَّ

از ایمان آوردن سرکشان از کفار مأیوس ساخته و وعده ایمان برخی  را عده نصرت داده و ایشانامرنموده، و

 .0از آنها برای ایشان داده است

بُوا وَأوُذُوا حَتَّى أتََاهُمْ نَصْرُنَا می گوید:} 5امام شوکانی ن قَبْلكَِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّ بَتْ رُسُلٌ مِّ این  2{وَلَقَدْ كُذِّ

است، یعنی آنچه از طرف کفار بر بالای تو آمده است  -صلی الله علیه وسلم–جمله برای تسلیت رسول الله 

اولین باری نیست که کفار با رسولان الله متعال انجام داده باشند، بلکه بسیار از رسل پیش از ت تکذیب شده 

، تا مقابل تکذیب واذیت قوم خود صبر کردند اند و به آنها اقتدا کن، غمگین مشو وصبر کن چنانچه آنها در

  .8، وما به خلاف وعده خود عمل نمی کنیماینکه نصرت ما بر تو بیاید همان گونه که به آنها آمده بود

صافات آیات فروانی دیگری در این زمینه بحث می کند ما فقط آدرس های آنها ذکر می کنیم وبس، سور 

 .۸1غافر  ،61، مجادله 183 -181آیات 

                                                     
 .19ص 3سید قطب، فی ظلال القرآن، ج - 1
تولد شده است، تصنیفات مشهورش: "التحریر والتنویر" في  161۶ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، رئیس مفتیان مالکی در تونس بود، درسال  - 6

ـ ق وفات نموده است، الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر والإقراء والنحو ه 1313تفسیر القرآن، و"مقاصد الشریعة الإسلامیة"، می باشد، در سال 

، جمع وإعداد: ولید بن أحمد الحسین الزبیري، إیاد بن عبد اللطیف «من القرن الأول إلى المعاصرین مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»واللغة 

 1060بریطانیا، الطبعة: الأولى،  –سي، عماد بن محمد البغدادي، الناشر: مجلة الحكمة، مانشستر القیسي، مصطفى بن قحطان الحبیب، بشیر بن جواد القی

 . 6586ص  3م، ج 6443 -هـ 
 .33سوره انعام آیات - 3
 .11۶ص 8ابن عاشور التحریر والتنویر، ج - 0
تولد شده است، مفسر، محدث، فقیه، أصولي، مؤرخ، أدیب،  هجری قمری 1183شوکانی، محمّد بن عليّ بن محمّد بن عبد الله الشوكاني، در سال  - 5

ح القدیر" نحوي، منطقي، متكلم، حكیم زمان خود بوده است، مشهور ترین تصنیفاتش: "نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"، و"إتحاف الأكابر"، و"فت

 .619ص ۶هـ وفات نمود.زرکلی الاعلام، ج 16۸4ر سال في التفسیر، و"الدر النضید في إخلاص أهل التوحید" می باشد، و در نهایت د
 34 تسوره أنعام آي - 1
دمشق،  -هـ(، فتح القدیر،الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 1654شوکانی، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:  - 8

 .169 -168ص 6هـ، ج 1010 -بیروت، الطبعة: الأولى 
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 موضوع چهارم: درسها واندرزها در این مقطع

در این قصص قرآنی پند وعبرت است، زیرا هرکسی آثار باقی مانده از عذاب امت های گذشته را مشاهد  -1

 کنید ترس و خوف وجودش را فرا می گیرد.

 آنچه از عذاب وعقاب برای یک امت وقوم می رسد نتیجه ظلم وبد بختی ایشان است.  -6

برای هر کسی معاصی از نزدش سر زده است لازم است که توبه واستغفار نماید تا در آینده به سر  -3

 نوشت ملتهای گذشته سر دچار نشوند.

بعث و بر انگیختن در قیامت حق وثابت است و آنچه را که انبیاء برای امت های خود وعده دادند در دنیا  -۴

 ویا آخرت حتما واقع شدنی است.

متعال است و هیچ کس با دلیل و یا برای شفاعت بدون اجازه وی سخن طان مطلق در قیامت ازآن الله لس -۸

 گفته نمی تواند، در آن روز انسان ها به دو گروه تقسیم می شوند سعید وشقی.

 عذاب کفار و نعمت برای مؤمنان دائمی وبدون قطع می باشد. -۶

عدادی دعوت را انبیاء را می پذیرفته و تعداد دیگری با ایشان عادت مردم از گذشته تا حال یکی بوده ت -8

من وکافر در کت انسان می گردد، وهر کدام از مؤدشمنی می کردند، اختلاف در مورد کتب الهی سبب هلا

 آخرت جزای اعمال خود را پوره در یافت می کند.

و از تأویلات وبی در دین بپرهیزد لازم و واجب است که انسان استقامت وپایداری در دین داشته باشد  -9

 وباید تابع قرآن وسنت در این مورد باشد.

 انسان باید بر اعمال نیکش در مقابل مصائب از الله کمک بخواهد مانند نماز وغیره. -14

در کفاره بی اثر می از مال نیک مانند بوسه از نامحرم امثال آن معاصی کوچک وخورد به واسطه اع  -11

 .گردد

 شدند ودیگران را نیز منع نمودند. میشه کسانی از عذاب الهی نجات یافته اند که خود از منکرات منعه -16

 در این مقطع برای رسول الله از جانب الله متعال با ذکر داستان دیگر انبیاء تسلیت عرض شده است. -13

وکسی دیگری این ادعا را در نهایت این مقطع از این بحث دارد که علم غیب مختص الله متعال است  -1۸

ست، همچنان الله ذوالجلال از احوال واعمال وبه سوی ا همه کرده نمی تواند، همچنان بازگشت ورجوع

 .1به اساس علم خود از کارکرد آنها می دهد ایشان را بندگان خود باخبر است و مجازات
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 نتیجه گیری

 منظّم و محکم گردیده است کـه آیه هاي آن  توسّط خداالف .لام .را.  ایـن قرآن  کــتاب بزرگواري است  -1

و نیز آیات آن از سوي خداوند  جهان  شرح و بیان شده است کـه هم  لذا تناقض و خلل بدان راه ندارد و

 .حکیم است و هم آگاه و کـارهایش از روي کــاردانـي و فرزانگي انجام مي پذیرد

که در این سوره ، و در سراسر قرآن آمده است . تا ما آنچه  تاس اصطلاحيتوحید ویگانگی الله متعال  -6

را که در فراسوي تمرکز بر امر به عبادت خداي یگانه ، و نهي از عبادت غیرخداي یگانه نهفته است 

 .دریابیم

که معني عبادت بر آن منطبق نگردد، و یـا  هیچ فعالیت اسلامی انجام نمی شوددر جهان بیني اسلامي  -3

اسلامي سراسر آن از آغاز تا انجام هدفش  هصف در آن منظور و مقصود نباشد. برنامو پیاده کردن این 

 پیاده کردن معني عبادت است .

 کساني که با اسلام راستین به رویـاروئي جاهلیّت سرکش مي پردازند، و کساني که با انسانهاي سرگردان -۴

و گمراه به جهاد مي نشینند تا ایشان را از نو به اسلام برگردانند، و کساني که با طاغوت در زمـین مبارزه 

برگردانند، تنها  الله سبحانمي كنند تا مردمان را از بندگي و پـرستش بندگان برهانند و به بندگي و پـرستش 

 .این کسانند که این قرآن را درک و فهم مي کنند

پیشتر نیز از سوي نوح و  .این دعوت ، دعوت نوین و سخن بدون سابقه اي نیستریم می گوید:قرآن ک -۸

هود و صالح و شعیب و موسي و جز آنان ، همچون دعوتي صورت گرفته است و همچون سخني گفته شده 

  .است

ایشان با اقوام و خاندانشان به  هدر داستانهاي پیغمبران راجع به حقیقت دعوت آنان ، و راجع به قطع رابط -۶

 .سبب عقیده ، سخن رفته است

در این سوره از نحوه مبارزه انبیای گذشته با اقوام شان یاد آوری شده و داستان هرکدام بیانگر این  -8

موضوع است که آنها عبادت غیر الله تقبیح کرده و مردم را به سوی یکتاپرستی و عدم اختلاف دعوت می 

 نمودند.

                                                                                                                                                                              
 ، به صورت اختصار وخلص. 198ص 13زحیلی، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنه، ج - 1
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 فرامین الهی می باشد. در این سوره یاد آوری شده است که سبب هلاکت هر قوم در نتیجه سرکشی از -9

 است.روند سوره مشتمل ترغیب و تشویق ترغیب و تشویق به نیکیها و خوبیهاي دنیا و آخرت  -14

رت ، و ترهیب ترهیب و تهدید به محروم شدن از نیکیها و خوبیهاي دنیا یا آخوهمچنان روند این سوره  -11

، ترهیب و تهدید کساني که از این دعوت کننده رویگــردان مـي استو تهدید به عذاب در دنیا یا در آخرت 

شوند، و راه طاغوتهائي را در پـیش مي گیرند که در آخرت ایشان را به دوزخ تسلیم مي کنند، دوزخي که 

  سوق می دهند.طاغوتها پیروان خود را در آخرت به سوي آن 

داستان های طولانی انبیاء علیهم السلام در این سوره بیان کننده این امر است که الله متعال هیچ قومی  -16

را هلاک نکرده است مگر اینکه یک داعی را ازجانب خود اول به سوی آنها فرستاده است تا بر آنها اتمام 

 حجت کند.

، و تصویرهاي تکـذیب کنندگان در آن ، و  روند سوره مشتمل است بر برخي از صحنه هاي قـیامت  -13

گاري که وحي او را تکذیب کرده اند و به پیغمبران او پشت نموده درویاروئي ایشان با پروردگارشان، پرور

 نها را مورد اذیت واستهزاء قرار داده اند.و آ اند

مي  کفار گریبانگیر همچنین روند سوره خواریها و رسوائیهائي را به تصویر مي کشد که در آن روز -1۴

 .گردد، و اربابان و میانجیگراني ندارند که ایشان را یاري دهند و از خواریها و رسوائیها برهانند

 . بیم دادن کساني که به اسلام پشت مي کنند، بنیاد رسالت و اصل تبلیغ است -1۸

کار کردن براي جهان دیگر مانع کار کردن براي ایـن جهان نمي شود. وقتي که آدمي متوجّه خدا باشد  -1۶

و در کار خود خدا را در نظر بگیرد، نه تنها هیچ از مقدار کار این جهاني و سود آن نمي کاهد، بلکه کوشش 

و بهره مندي و بهره وري را نیز کوشش را برکت دار مـي کند، و کسب و كار را پاکیزه ،  هو ثمر زیادتررا 

 .پاکیزه مي سازد، و افزون بر نعمت و لذّت این جهان ، نعمت و لذّت آن جهان را هم مي افزاید

بیان کرده است  -علیهم السلام –شعیب، ابراهیم وموسی این سوره در داستان های نوح، هود، صالح،  -18

که مقام ومنزلت در نزد الله متعال تنها به مال و قدرت نیست چنانچه اقوام ایشان فکر می کردند، زیرا این 

آدمـي چـه اندازه از صفا و گشایش و قدرت دریافت و تاب تحمّل امانت و  جسم ایندارد  به این بستگي امر

رت بر ابلاغ آن ، و توان پذیرش سائر صفات والا و ارزشمند نبوّت را شکیبائي بر اداي وظائف رسالت و قد

 .پیدا کرده است و تا به کـجا رسـیده است

این سوره بیان میدارد که باید آنچه طبیعت وسرشت خواهان باشد نباید دنبال آن بروید بلکه دنبال آنچه   -19

 ارزش داستان قوم لوط علیه السلام است.را تان حلال کرده است که نمونه ب تشارع وشریع که بگردید
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این همه از اخبار چنین تسلیت عرض می کند:  -صلی الله علیه وسلم -در اخیر این سوره برای پامبر  -11

پیغمبران بر تو فرو مـي خوانیم ، کلّاً براي این است که بدان دلت را برجاي و استوار بداریم  و در برابر 

مشکلات تبلیغ رسالت ، آن را تقویت نمائیم  . براي تو در ضمن این  سوره و اخبار مذکور در آن ، بیان  

و براي مؤمنان پند و یادآوري مهمّي  فرا می خواندندا بدان حقّ آمده است همان حقّي که پیغمبران دیگران ر

 .ذکر شده است  که مي توانند همچون ایمانداران پیشین از آن سود جویند و راه سعادت پویند

با بیان اینکه علم غیب فقط ازآن الله متعال است، وکسی دیگری چنین صفت  را الله متعاال این سوره -64

همه امور به او ذات عالی مقام محول می گردد و فیصله نهائی در نزد وی صورت  بارز را ندارد و اینکه

 می گیرد خاتمه بخشیده است.
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 یشنهاداتپ

 کنم: یم یمها تقد یشنهادرا به عنوان پ یلموارد ذ هود،سوره  یموضوع یراز تفس پس

برای طبقه اناث زمینه ای کار وفعالیت شغلی را فراهم کنند تا که  یمنما یم یشنهادبه زمام داران امور پ -1

 شریعت اسلام به فعالیت های مشروع خویش ادامه دهند.بتوانند در چارچوب 

 یمزن که ن یکجوان و  یک یثمنح یامارت اسلام یداران امور به خصوص به رهبرمهمچنان به زما -6

و  یمیاعم از تعل یاماکن علم یدر وازه ها یدقاطع دارم که با یشنهادپ یدهیمم یلجامعه را ما تشک یکرپ

بدور باشد  دانشکشوده شود، هرچند جامعه از علم و یحجاب شرع یتمرد وزن طبق رعا یبه رو یلیتحص

علم نه از  ی، چون انسان جاهل وبآگاهی پائین رفته و جامعه به سوی فلاکت می رودبه همان اندازه سطح 

 .ست ونه هم از حقوق افراد وجامعهحقوق خود باخبر ا

نامهء  یانگردد، تا بخاطر نوشتن پا می یهتوص یثو حد یربخش تفس یدَورهء ماستر ینمحصل یبرا -3

سوره  یموضوع یراستادان، تفس ییانتخاب نموده و مطابق رهنما یدسورهء قرآن مج یکشان،  یلیتحص

 شود.  یرشکل تفس ینشود و سرانجام همه سوره ها به هم یلمنتخب تکم

باید گفت که این روش خیلی یک روش مفید است در جامعه، از یکسو آیات  موضوعیدر مورد تفسیر -۴

قرآن کریم به خوبی به زبان های محلی ترجمه وتفسیر می گردد و از سوی دیگر این عمل سبب خیر و 

ماَ به بسیار از آیات خوبی جامعه می شود، چون هر فردی که این موضوعات را نوشته می کند حت

 .نمایدوموضوعات قرآن کریم مرور می 

به وزارت محترم حج واوقاف پیشنهاد می گردد که برای زنان در کنار مساجد مردانه نیز برای زنان  -۸

 .دوره های حدیث و تفسیر شرکت کنند و از این فیوض مستفید گردندمکانی ایجاد گردد، تا از این طریق در 

محترم اطلاعات وفرهنگ نیزپیشنهاد می گردد که در زمینه ای رشد فرهنگ اسلامی کوشا به وزارت  -۶

 باشد، وفرهنگ خواندن ونوشتن را برای زنان ترویج دهد که تربیت نسل بدوش آنهاست.

برای پوهنتون سلام ورهبری آن پیشنهاد می گردد که باید زمینه ای چاپ رساله مهم را را فراهم نماید،  -8

 معیاری همت به خرچ دهند.ر سبب می شود که محصلین ومحصلات همه برای نوشتن پایان نامۀ چون ام
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 آیات مطابق ترتیب سوره های قرآن کریم فهارس

 اسم سوره ها طرف آیات وشماره های آن شماره

 بقره { 618 -}حَبِطَتْ أَعْمالهُُمْ   -1

  =  {189 -}الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ   -6

ا هِيَ وَ إنِْ تُخْفوُها}إنِْ تُبْدُوا   -3 دَقاتِ فَنِعِمَّ  = {681-الصَّ

امِ   -0  = {199-}وَ تُدْلوُا بِها إلَِى الْحُكَّ

ن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  }  -5  = {۸۶-ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّ

ارَأْتُمْ فیِهَا   -2  = {86-}وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ

هَداءُ }وَ لا یَأبَْ   -8  = {696 -الشُّ

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا   -9 ا نَزَّ  = {63-}وَإنِْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّ

ارَ الَّتِي  -1 قُوا النَّ  = {6۴-}فَإنِ لَمْ تَفْعَلوُا وَلَنْ تَفْعَلوُا فَاتَّ

آ أَن یُقیِمَا حُدُودَ الله  -14  = {634-}إنِ ظَنَّ

خِذُ مِن   -11 ِ أنَدَادًا}وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّ  = {1۶۸-دُونِ اللهَّ

اسِ   -16 ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ  آل عمران {114 -}كُنْتُمْ خَیْرَ أمَُّ

هُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أوُلوُا الْعِلْمِ   -13 ُ أنََّ   = {19 -}شَهِدَ اللهَّ

جِیمِ   -10 یْطانِ )الرَّ  = {32 -}الشَّ

اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ }وَ إذِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ   -15  نساء  {۸9-النَّ

اغُوتِ   -12   = {۶4 -}یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إلَِى الطَّ

18-   ً ِ فَقَدِ افْتَرى إثِْماً عَظِیما  = {۴9-} وَ مَنْ یُشْرِكْ بِالِلَّ

ِ الْكَذِبَ   -19  = {۸4 -}انْظُرْ كَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللهَّ

َ لَا   -11  = ۴9-یَغْفرُِ أَن یُشْرَكَ بِهِ }إنَِّ اللهَّ

ِ ما لا یَرْجُونَ   -64  = 140 -}وَ تَرْجُونَ مِنَ اللهَّ

مَا عَلَىٰ رَسُولنَِا  }فَٱعۡلَمُوٓاْ   -61 غُ أنََّ  مائده {  16-ٱلۡمُبِینُ  ٱلۡبَلَٰ

ةَ   -66 ُ عَلَیْهِ الْجَنَّ مَ اللهَّ ِ فَقَدْ حَرَّ هُ مَن یُشْرِكْ بِالِلَّ  = {86-}إنَِّ

هُ لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولوُنَ }  -63  انعام {33-قَدْ نَعْلَمُ إنَِّ
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قاً حَرَجاً   -60  = {165 -}ضَیِّ

 = {101 -}وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ   -65

هُ لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولوُنَ }  -62  = {33-قَدْ نَعْلَمُ إنَِّ

كُمْ إلَِى یَوْمِ الْقیَِامَةِ   -68  = {.16-} لَیَجْمَعَنَّ

 = { 99 -وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا یَعْمَلوُنَ  }  -69

 = {69 } بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا یُخْفوُنَ   -61

ةٍ فيِ الْأرَْضِ وَ لا طائِرٍ یَطِیرُ   -34  =ا {39-}وَ ما مِنْ دَابَّ

ِ كَتَبَ عَلَى   -31 مَاوَاتِ وَالأرَْضِ قُل لِِلّ ا فيِ السَّ نَفْسِهِ }قلُ لِّمَن مَّ

حْمَةَ   {16- الرَّ

= 

ِ قَدْ ضَلُّوا  -36  = {1۴4-}افْتِراءً عَلَى اللهَّ

هادَةِ   -33  = {83 -}عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ

ئِكَ   -30
ٓ ُۖۡ هَدَى  ٱلَّذِینَ }أوُْلَٰ  = {14-ٱقۡتَدِهۡ  فَبِهُدَىٰهُمُ  ٱلِلَّ

ا آتَاهُمَا صَالحِاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فیِمَا   -35  اعراف {114-آتَاهُمَا}فَلَمَّ

 = {16 -}كَأنَْ لَمْ یَغْنَوْا فیِهَا  -32

وهَا   -38  = {83-} فَذَرُوهَا تَأكُْلْ فِي أرَْضِ اّللهِ وَلاَ تَمَسُّ

 = {8۴-}وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ   -39

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثِمِینَ  } فَأخََذَتْهُمُ   -31  = {89 -الرَّ

 = {1-} وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَأوُلئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا   -04

اسَ أشَْیاءَهُمْ   -01  = {91 –}وَ لا تَبْخَسُوا النَّ

ةٌ لَّعَنَتْ أخُْتَهَا  -06  = {39 -}كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ

نْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اّللهُ مُهْلِكُهُمْ }وَإذَِا قَالَتْ   -03 ةٌ مِّ  = {   1۶۸ -أمَُّ

 = {9۴ -}فانظر كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ المجرمین  -00

 = {۸1-} لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهََّ   -05

بِینٖ  ۦٓمِن قَوۡمِهِ  ٱلۡمَلََُ }قَالَ   -02 لٖ مُّ ا لَنَرَىٰكَ فيِ ضَلَٰ  = {24-إنَِّ

كِنِّي رَسُولٞ   -08 لَةٞ وَلَٰ قَوۡمِ لَیۡسَ بِي ضَلَٰ  = {۶1-}قَالَ یَٰ
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 = {51 -}بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ   -09

 توبه {8 -شاهِدِینَ عَلى أنَْفسُِهِمْ بِالْكُفْرِ }  -01

ما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللهَِّ   -54  = {19 -}إنَِّ

 = {11 -الْمَسْجِدِ الْحَرامِ }وَ عِمارَةَ   -51

 = {142 -}وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهَِّ   -56

بِعْ مَا یُوحَى إلَِیْكَ وَاصْبِرْ   -53  یونس {.141-}وَاتَّ

نْیَا وَ فيِ الْآخِرَةِ   -50  = {۶۴-}لَهُمُ الْبُشْرَى فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

 = {62 –}للَِّذِینَ أحَْسَنُوا الْحُسْنى   -55

الحِاتِ بِالْقِسْطِ }   -52  = {۴-لیَِجْزِيَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

بِعْ مَا یُوحَى إلَِیْكَ وَاصْبِرْ   -58  = {.141-}وَاتَّ

 = {38-}وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ یُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهَِّ   -59

 یوسف {91 -وَ ما شَهِدْنا إلِاَّ بِما عَلِمْنا}  -51

 = {64 -شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ }وَ   -24

ا  -21 ا اسْتَیْأسَُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیًّ  = {94-}فَلَمَّ

ا فَصَلَتِ الْعِیرُ قالَ أبَُوهُمْ   -26  = {1۴ -}وَ لَمَّ

 = { 62 -}وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها  -23

 = {  8۴-}كَذلكَِ كِدْنا لیُِوسُفَ   -20

 = {146-نُوحِیها إلَِیْكَ } تِلْكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَیْبِ   -25

 رعد {.31-}أَ فَلَمْ یَیْأسَِ الَّذِینَ آمَنُوا  -22

  = {34 -}قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أمَُمٌ   -28

ةٍ   -29  = {34 -}كَذَلكَِ أرَْسَلْنَاكَ في أمَُّ

حابَ الثِّقالَ   -21  = {16-}وَ یُنْشِئُ السَّ

ارِ   -84  = {65 -}وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّ

سُولٍ إلِاَّ بِلسَِانِ قَوۡمِهِ }وَمَآ   -81 نَ لَهُمۡۖۡ  ۦأَرۡسَلۡنَا مِن رَّ  ابراهیم {  ۴-لیُِبَیِّ

رُكَ بِغُلامٍ عَلیِمٍ   -86 ا نُبَشِّ  حجر {۸3-}قالوُا لا تَوْجَلْ إنَِّ
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ةً   -83  نحل {164 -}إنَِّ إبِْرَاهِیمَ كَانَ أمَُّ

 = {85 -}عَبْداً مَمْلوُكاً لا یَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ   -80

85-   َ ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ  = {3۶ -}وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّ

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ   -82  = {16۸-} ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّ

 اسراء {۴۸-} وَإذَِا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ   -88

ةَ مَنْ   -89 یَّ هُ كانَ عَبْداً شَكُوراً  }ذُرِّ  = {3 -حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إنَِّ

 = {18 -}كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِیراً   -81

 = {99-}قلُْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإنِْسُ وَالْجِنُّ عَلَى   -94

ةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا   -91  = {88-}سُنَّ

 = {3۸-الْمُسْتَقیِمِ }وَ زِنُوا بِالْقسِْطاسِ   -96

ماواتِ }  -93  کهف {۸1 -ما أشَْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّ

 = {66-}فَلا تُمارِ فیِهِمْ إلِاَّ مِراءً ظاهِراً   -90

 = {11 -}وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فيِ بَعْضٍ   -95

هِ أحََداً   -92  = {114-}وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ

 = {66 -بِالْغَیْبِ }رَجْماً   -98

ماواتِ وَ الْأرَْضِ   -99  مریم {13 -}إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ

ا   -91  = {68-} لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّ

 = {3۴-}قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فیِهِ یَمْتَرُونَ   -14

ا}  -11 الِمِینَ فیِها جِثِیًّ  = {86 -وَ نَذَرُ الظَّ

كِ تَحْتَكِ   -16 ا}قَدْ جَعَلَ رَبُّ  = {60 -سَرِیًّ

ا  -13 كَ وَ اهْجُرْنِي مَلیًِّ  = {02 -}لَأرَْجُمَنَّ

 طه {  119-لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فیِها وَ لا تَعْرى } إِنَّ   -10

نا نَخافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنا أوَْ أَنْ یَطْغى   -15 نا إنَِّ  = {۴۸-}قالا رَبَّ

ةً وَاحِدَةً   -12 تُكُمْ أمَُّ  انبیاء {  16 -}إنَِّ هاذه أمَُّ

جِلِّ للِْكُتُبِ   -18  = {140 -}كَطَيِّ السِّ
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 حج {۶۶-} وَهُوَ الَّذِي أحَْیَاكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ   -19

َ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ   -11  = {20 -}إنَِّ اللهَّ

عَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِنْ نَارٍ یُصَبُّ   -144  = {11-}فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّ

 مؤمنون {34-مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِینَ } ثُمَّ أنَْشَأنْا   -141

 = {1۴-ثُمَّ أنَْشَأنْاهُ خَلْقاً آخَرَ   -146

ورَ   -143  فرقان {86-}وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّ

لَ الْفرُْقانَ عَلى عَبْدِهِ   -140  = {1-}نَزَّ

 = {63-}وَ قَدِمْنا إلِى ماعَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً   -145

 = {88-فرقان -} فَسَوْفَ یَكُونُ لِزاماً   -142

 نور {۶-}وَ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلِاَّ أَنْفسُُهُمْ   -148

 = {۴4-}یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ مَوْجٌ   -149

 شعراء {11۴ -} وَمَا أنََا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِینَ   -141

 = {1۶-}قَالوُا وَهُمْ فیِهَا یَخْتَصِمُونَ   -114

 = {13 -یَضِیقُ صَدْرِي}وَ   -111

 = {112 -}لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ   -116

 نمل { 61 -}ما شَهِدْنا مَهْلكَِ أَهْلِهِ   -113

وءَ عَلَى الْكافرِِینَ   -110   = {68 -}إنَِّ الْخِزْيَ الْیَوْمَ وَ السُّ

 = {1۴ -}وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أنَْفُسُهُمْ   -115

نَ الناس یَسْقوُنَ   -112 ةً مِّ  قصص {63 -}وَجَدَ عَلَیْهِ أمَُّ

ِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا  -118  = {۴1-}قلُْ فَأتُْوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

ا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ   -119  = {63- }وَ لَمَّ

 عنکبوت {1۴-فَلَبِثَ فیِهِمۡ  ۦنُوحًا إلَِىٰ قَوۡمِهِ }وَلَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا   -111

سُولِ }وَمَا عَلَى   -164 غُ إلِاَّ  ٱلرَّ  = {19-ٱلۡمُبِینُ  ٱلۡبَلَٰ

ا عَمَرُوها  -161  روم {1-}وَ عَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّ

واى   -166  = {14 –}ثُمَّ كانَ عاقبَِةَ الَّذِینَ أَساؤُا السُّ
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 لقمان {16-الْحِكْمَةَ }وَ لَقَدْ آتَیْنا لقُْمانَ   -163

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ   -160  = {13-}إنَِّ الشِّ

نُونَا  -165 ِ الظُّ  احزاب {  14-} وَتَظُنُّونَ بِالِلَّ

ئُ إلِاَّ بِأهَْلِهِ   -162 یِّ  فاطر {03 -}وَ لا یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّ

مَاءِ   -168 نَ السَّ ِ یَرْزُقُكُم مِّ  = {3-وَالْأَرْضِ }هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللهَّ

رُ فیِهِ   -169 رْكُمْ ما یَتَذَكَّ  = {38 -}أَ وَ لَمْ نُعَمِّ

رٍ وَ لا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ   -161 رُ مِنْ مُعَمَّ  = {11 -}وَ ما یُعَمَّ

ُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ   -134 ِ وَ اللهَّ  = {15 -}أنَْتُمُ الْفقَُراءُ إلَِى اللهَّ

 یس {61 -واحِدَةً  }إنِْ كانَتْ إلِاَّ صَیْحَةً   -131

 صافات {61-}هذا یَوْمُ الْفَصْلِ   -136

 = {  1۴۸ -}فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقیِمٌ   -133

 زمر {25 -} و لَیَحْبَطَنَّ عَمَلكَُ   -130

 = {  61-}فیِهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ   -135

 = {۶۸-أَشْرَكْتَ }وَلَقَدْ أوُحِيَ إلَِیْكَ وَإلَِى الَّذِینَ مِن قَبْلكَِ لَئِنْ   -132

 غافر {38 -}وَ ما كَیْدُ فرِْعَوْنَ إلِاَّ فِي تَبابٍ   -138

هِمْ   -139 هُمْ فيِ مِرْیَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّ  فصلت {۸۴-} أَلا إنَِّ

 = {61 -لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنا  -131

 = {64 -}شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ   -104

ا كَانُوا یَدْعُونَ مِن قَبْلُ   -101  = {۴9-}وَضَلَّ عَنْهُم مَّ

ى بِهِ نُوحاً   -106 ینِ ما وَصَّ  شوری {13-} شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

مِیعُ الْبَصِیرُ   -103  = {11-}لَیْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

ةٍ   -100 ا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا على أمَُّ  زخرف {  66- }إنَِّ

 دخان {۴4 -الْفَصْلِ مِیقاتُهُمْ أَجْمَعِینَ }إنَِّ یَوْمَ   -105

ظُنُّ إلِاَّ ظَنّاً   -102 اعَةُ إنِ نَّ ا نَدْرِي مَا السَّ  جاثیه {34-} قلُْتُم مَّ

مَاوَاتِ   -108  احقاف { ۴-} أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّ
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سُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ   -109  فتح {16-}بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن یَنقَلِبَ الرَّ

نُوا} إِنْ   -101  حجرات {۶-جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ

مٍ للِْعَبِیدِ   -154  ق {61-}وَ ما أنََا بِظَلاَّ

 = {60 -}كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ   -151

یْحَةَ بِالْحَقِّ   -156  = {06 -}یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّ

 ذاریات {۸۶ -}وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ   -153

 = {6۴ -أتََاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ ؟ }هَلْ   -150

 = {69-}فَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً   -155

تْ وَجْهَهَا  -152 ةٍ فَصَكَّ  = {61-}فَأقَْبَلَتِ امْرَأتَُهُ فِي صَرَّ

هُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعَلیِمُ   -158 كِ إنَِّ  = {34-}قَالوُا كَذَلكَِ قَالَ رَبُّ

 نجم {16-فَتُمارُونَهُ عَلى ما یَرى}أَ   -159

 قمر {۴ -}وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأنَْباءِ ما فیِهِ مُزْدَجَرٌ   -151

 = {۴8-}إنَِّ الْمُجْرِمِینَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ   -124

 الرحمن {1-}وَ أَقیمُوا الْوَزْنَ بِالْقسِْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمیزانَ   -121

شْأةََ الْأوُلى}وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ   -126  واقعه {۶6-النَّ

 = {61-} طَلْحٍ مَنْضُودٍ   -123

 ممتحنه {13 -}قَدْ یَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما یَئِسَ الْكُفَّارُ   -120

 تغابن {8-}زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَن لَّن یُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ   -125

ا رَأَوْهُ زُلْفَةً   -122  ملک { 68 -}فَلَمَّ

 = {8 -}سَمِعُوا، لَها شَهِیقاً   -128

 قلم {  ۴1-}فَلْیَأتُواْ بِشُرَكَآئِهِمْ   -129

 معارج {  11 -} یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ   -121

 نوح {۸ -}قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَیۡلٗا وَنَهَارٗا  -184

بِّ لَا تَذَرۡ عَلَى   -181 فرِِینَ مِنَ  ٱلۡأرَۡضِ }وَقَالَ نُوحٞ رَّ  = {6۶-ٱلۡكَٰ

 = {9-اٗ }ثُمَّ إنِِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِهَار  -186
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 = {۶-}فَلَمۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَاءِٓيٓ إلِاَّ فرَِارٗا  -183

بِینٌ   -180 قَوۡمِ إنِِّي لَكُمۡ نَذِیرٞ مُّ  = {6-}قَالَ یَٰ

ِ وَقاراً }ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ   -185  = {13 –لِِلَّ

182-   ً مَ حَطَبا ا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لجَِهَنَّ  جن {1۸- }أَمَّ

 مزمل {۶-}إنَِّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً   -188

هُ كانَ لِآیاتِنا عَنِیداً  }  -189  مدثر {1۶-إنَِّ

مْسُ وَ الْقَمَرُ   -181  قیامه {1 -}وَ جُمِعَ الشَّ

ا هَدَیْنَاهُ   -194 ا كَفوُرًا}إنَِّ ا شَاكِرًا وَإمَِّ بِیلَ إمَِّ  انسان {13-السَّ

ةٌ خاسِرَةٌ   -191  نازعات {16 -}تِلْكَ إذِاً كَرَّ

 مطففین {61-}إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ   -196

  = {3-المطففین -}وَ إذِا كالوُهُمْ أوَْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ   -193

هُ ظَنَّ أَن لَّن یَحُورَ }   -190  انشقاق {  1۴-إنَِّ

ُ بِأحَْكَمِ الْحاكِمِینَ   -195  تین {9-}أَ لَیْسَ اللهَّ

 علق {2 –}إنَِّ الْإنِْسانَ لَیَطْغى   -192

ینَ حُنَفَاءَ   -198 َ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ  بینه {۸ـ}وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لیَِعْبُدُوا اللهَّ

 مسد {1 –}تَبَّتْ یَدا أبَِي لَهَبٍ   -199
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 احادیث ارسفه

 صفحات اسامی کتب طرف الحدیث شماره

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَامَ تَبُوكَ » 1 ِ صَلَّى اللهَّ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ

اسُ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي  بِالْحِجْرِ عِنْدَ بُیُوتِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَى النَّ

 «كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ 

صحیح ابن 

 حبان

113 

لنَُا » 6 أن رسول الله صلى الله علیه وسلم كَانَ یَتَخَوَّ

امِ   «بِالْمَوْعِظَةِ فيِ الأیََّ

 9۸ بخاری

اسِ یُقْضَى یوْمَ الْقِیامَةِ عَلیْهِ رجُلٌ اسْتُشْهِد، » 3 لَ النَّ إنَّ أوَّ

فَهُ نِعْمَتَه، فَعَرفَهَا  «فَأتُِىَ بِه، فَعرَّ

 ۴8 مسلم

 1۸ مسند دارمی «رَءُوا سُورَةَ هُودٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ اقْ » ۴

بَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ یَتَسَاءَلوُنَ، »  شَیَّ

رَتْ  مْسُ كُوِّ  «وَإذَِا الشَّ

 1۸ ترمذی

لَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمْعَةُ إلَِى الْجُمْعَةِ ، وَرَمَضَانُ » ۸ الصَّ

 «رَمَضَانَ إلَِى 

 184 مسلم

أُ فَیُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ »  ۶ مَا مِنْ مُسْلِمٍ یُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ یَتَوَضَّ

نْبِ   «یَسْتَغْفرُِ اَلله لِذَلكَِ الذَّ

 184 مسند احمد

 184  =  «  الْمَرْءُ عَلَى دِینِ خَلیِلِهِ، فَلْیَنْظُرْ أحََدُكُمْ مَنْ یُخَالِلُ » 8

هُ رَأْيُ عَیْنٍ ْ» 9 هُ أَنْ یَنْظُرَ إلَِى یَوْمِ الْقیَِامَةِ كَأنََّ  1۶ = «مَنْ سَرَّ
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 اعلام فهارس

 صفحــــــــــــــــات اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام شماره

  13 ابن فارس 1

  14 ابن منظور 6

 11 ابوحیان 3

 13 جوهری ۴

 ۴1 رازی ۸

 13 راغب اصفهانی 

 1۴ زحیلی ۶

  11 زرکشی 8

 189 سمرقندی 9

 181 سید قطب 1

 16 سیوطی 14

 1۴8 شوکانی 11

 11 فیروزآبادی 16
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 فهرست منابع ومآخذ

 القرآن الکریم. .1

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن  یر،ابن اث  .6

محمود محمد  -هـ(، النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 242الأثیر )المتوفى: 

 .م1181 -هـ 1311بیروت،  -الطناحي، الناشر: المكتبة العلمیة 

هـ، موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول: لابن تیمیة، تحقیق 869ت ی،الحران یمد بن عبد الحلاحم یمیه،ابن ت .3

محي الدین عبد الحمید، ودرء تعارض العقل والنقل: تحقیق د. محمد رشاد سالم، ط جامعة الإمام محمد بن 

 .هـ.1181هـ/1311سعود الإسلامیة بالریاض. 

د بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة تقي الدین أبو العباس أحم یمیه،ابن ت .0

هـ(، العبودیة،المحقق: محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب 869الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .م، 6445 -هـ 1062بیروت، الطبعة: الطبعة السابعة المجددة  –الإسلامي 

بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى:  ابن حبان، محمد بن حبان .5

بیروت،  –هـ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،المحقق: شعیب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 350

 .م1113 – 1010الطبعة: الثانیة، 

شافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر : ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ال .2

 .هـ1381بیروت ،  -دار المعرفة 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیلي )المتوفى:   .8

 .م1114دارلقلم، ط ۀ،هـ(، المقدم949

لسدید في مقاصد التوحید، دراسة وتحقیق:المرتضى الشیخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدیؤ القول ا ی،ابن سعد .9

 .الزین أحمد، الناشر:مجموعة التحف النفائس الدولیة، الطبعة الثالثة

هـ[، المحكم والمحیط الأعظم، المحقق: عبد 059أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ]ت:  یده،ابن س  .1

 .م 6444 -هـ  1061، الطبعة: الأولى، بیروت –الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ، تفسیر  994ابن عادل، أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى المتوفى بعد سنة   .14

اللباب لابن عادل، المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب 

 .م1119-هـ  1011بیروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -العلمیة 



 

 

120 
 

 

هـ( ،  1313ابن عاشور،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  .11

 .م 1118 -تونس  -التحریر والتنویر ـ الطبعة التونسیة،  دار النشر: دار سحنون للنشر والتوزیع 

لمتوفى: ر بالصاحب بن عباد )اابن عباد، إسماعیل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهو .16

 . هـ(، المحیط في اللغة395

هـ(، نبذة في العقیدة الإسلامیة 1061محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى:  یمین،ابن عث .13

)مطبوع ضمن كتاب الصید الثمین في رسائل ابن عثیمین(، الناشر: دار الثقة للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، 

 .م 1116 -هـ  1016الطبعة: الأولى، 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي  یه،ابن عط  .10

هـ(، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: 506)المتوفى: 

 .هـ،  1066 -بیروت، الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمیة 

 – یالعرب یاءالتراثاللغة، دار إح ییسمعجم مقا یا،أحمد بن فارس بن زکر ینابن فارس، أبوالحس  .15

 م. 6441 یروتب

هـ( ، 880أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  یر،ابن کث .12

تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 

 .م  1111 -هـ 1064

هق، دار صادر، 1049هق( لسان العرب، )ماده فسر(، طبع: اول،  835ابن منظور، محمد بن مكرم ) .18

 بیروت. 

الناشر دار  یر،هـ شرح فتح القد ۶91سنة الوفاة  یواسي،محمد بن عبد الواحد الس ینابن همام، كمال الد .19

 .الفكر(ب ط، ب ت 

هـ(، زهرة 1310بي زهرة )المتوفى: ابو زهره، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأ  .11

 .التفاسیر ، دار النشر: دار الفكر العربي

هـ(، 1410أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  ی،بلقاء حنفلابوا .64

محمد المصري، الناشر: مؤسسة  -الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة،المحقق: عدنان درویش 

 .بیروت،  –رسالة ال

 1064طبع: اول،  یل،محمد جم ی: صدقیقتحق یر،التفس یف یطالبحر المح یوسف،محمد بن  یان،أبوح .61

 لبنان. یروت،هـ دارالفکر ب
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هـ(، مجاز القرآن، 641أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري )المتوفى:  ی،بصر یدهابوعب .66

 .هـ 1391القاهرة، الطبعة:  –المحقق: محمد فواد سزگین،الناشر: مكتبة الخانجى 

أحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشق(، معجم متن اللغة )موسوعة لغویة حدیثة(، الناشر:   .63

 .هـ 1394 - 1388وت، عام النشر: ]بیر –دار مكتبة الحیاة 

هـ(، تهذیب اللغة، المحقق: 384محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  ی،ازهر  .60

 .م6441بیروت، الطبعة: الأولى،  –محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

هـ(، معاني القراءات 384فى: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتو ی،ازهر  .65

جامعة الملك سعودالمملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  -للَزهري، الناشر: مركز البحوث في كلیة الآداب 

 .م 1111 -هـ  1016الأولى، 

اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت، دکتر صالح بن سعد سحیمي،دکتر عبدالرزاق بن   .62

ابراهیمي، این کتاب از سایت کتابخانه  عبدالمتین هیم بن عامر رحیلي، مترجم:عبدالمحسن عباد و دکتر ابرا

 .. www.aqeedeh.comعقیده دانلود شده است.

روح المعاني في  ،هـ(1684شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي )المتوفى:  ی،آلوس  .68

، بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة ، المحقق: علي عبد الباري عطیة، العظیم والسبع المثانيتفسیر القرآن 

 هـ. 1015الطبعة: الأولى، 

هـ( ،الأدب 652محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  ی،بخار .69

 - 1041بیروت الطبعة: الثالثة،  –ائر الإسلامیة المفرد  المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار البش

 م. 1191

محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع الصحیح المختصر، تحقیق: د.  ی،ربخا .61

 –جامعة دمشق، الناشر: دار ابن كثیر، الیمامة  -مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة 

 .م1198 – 1048ة، بیروت، الطبعة الثالث

 ی،: معتصم بالِل اکرامیققکلام الرحمن، تح یرتفس یف یانازهر الب ی،محمد اکرام بدخشان ی،بدخشان  .34

 .هـ ش، چاپ اول 1314لاهور،  یه،مکتبه اسلام

هـ(، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، 1413عبد القادر بن عمر البغدادي )المتوفى:  ی،بغداد .31

 -هـ  1019تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة، الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، 

 .م،  1118
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لم التنزیل في تفسیر هـ(، معا514محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي )المتوفى:  ی،بغو .36

سلیمان  -عثمان جمعة ضمیریة  -: حققه وخرج أحادیثه محمد عبد الله النمر ، المحققالقرآن = تفسیر البغوي

 .م 1118 -هـ  1018مسلم الحرش،الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الرابعة، 

هـ(، نظم الدرر 995عي )المتوفى: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقا ی،بقاع .33

 .في تناسب الآیات والسور، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي، شعب الإیمان، تحقیق : محمد السعید بسیوني زغلول،  الناشر  یهقی،ب .30

 هـ.1014بیروت، الطبعة الأولى ، –: دار الكتب العلمیة 

هـ(، 681عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى )المتوفى:  محمد بن ی،ترمذ  .35

،) 6مصر، ط –مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر وآخرون

 م(. 1185 -هـ  1315

مسلم، كلیة الدراسات العلیا والبحث  یبإشاراف مصطف یم،لسورالقرآن الکر یالموضوع یرالتفس .32

 .م 6414 –هـ  1031، 1العلمي، جامعة الشارقة، ط

 .التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة الازهر .38

ر هـ(، الكشف والبیان عن تفسی068أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:  ی،ثعلب  .39

لبنان، الطبعة:  –القرآن ، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

 .م 6446 -، هـ 1066الأولى 

هـ(، الصحاح تاج اللغة 313أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  ی،جوهر  .31

 .م 1198 - هـ 1048، ) 0بیروت، ط –ر العلم للملایین وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دا

القاهرة، الطبعة:  –هـ(، الأساس في التفسیر، الناشر: دار السلام  1041سعید حوّى )المتوفى  ی،حو .04

 .هـ  1060السادسة، 

هـ( ، السراج 188شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )المتوفى:  ینی،شرب یبخط .01

القاهرة  –ي الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر، الناشر: مطبعة بولاق )الأمیریة( المنیر ف

 .هـ 1695عام النشر: 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، مسند الإمام الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد   ی،الدارم  .06

یاس آل مرزوق الزهراني ، الناشر: )بدون ناشر( )طُبع على : الدكتور/ مرزوق بن هتحقیق ،الرحمن الدارمي

 .م  6415 -هـ  1032( ،الطبعة: الأولى، ينفقة رجل الأعمال الشیخ جمعان بن حسن الزهران
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 .اردن -م  دار عمار 1049 یه،البحث ف یةو منهج یالموضوع یرالتفس ین،الدغام یادأ.د.ز ین،الدغام .03

 یدۀهـ(، شرح عق 816صَدرُ الدین أبو الحسن عليُّ بن علاءِ الدین الدمشقي الصالحي)متوفي  ی،دمشق .00

 .تحقیق، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکي و شعیب ارناؤوط،  یۀ،الطحاو

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم  ی،راز .05

ـ( ، تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، المحقق: أسعد محمد الطیب، الناشر: مكتبة نزار ه368)المتوفى: 

 ـ.ه 1011 -المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثالثة  -مصطفى الباز 

رازي، محمد بن أبي بكر )القرن السابع( / تفسیر غریب القرآن العظیم / تحقیق د. عبد الرحمن   .02

 .م 1112 -هـ  1018ى / عام الحجیلي / ط. الأول

 ،هـ(546أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  ی،راغب اصفهان  .08

، دمشق بیروت -الناشر: دار القلم، الدار الشامیة ، المحقق: صفوان عدنان الداودي، المفردات في غریب القرآن

 .هـ 1016 -الطبعة: الأولى 

د رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي رضا، محم یدرضا، رش .09

هـ، تفسیر القرآن الحكیم )تفسیر المنار(، الناشر: الهیئة المصریة 1350خلیفة القلموني الحسیني )المتوفى: 

 .م 1114العامة للكتاب، سنة النشر: 

بیدي )المتوفى: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفی یدی،زب  .01 ض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 .هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس ، المحقق: مجموعة من المحققین1645

، وهبة بن مصطفى، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق،  یلیزح  .54

 هـ . 1019الثانیة ، 

البرهان في  ،هـ(810عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى: أبو عبد الله بدر الدین محمد بن ی،زرکش .51

 .م 1158 -هـ  1382الطبعة: الأولى، ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، علوم القرآن

، هـ(1312خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  زرکلی، .56

 .م 6446أیار / مایو  -الطبعة: الخامسة عشرة ، الناشر: دار العلم للملایینالاعلام، 

هـ(، أساس 539أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  ی،زمخشر  .53

 1011لبنان، الطبعة: الأولى،  –البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .م 1119 -هـ 

 .بن صالح بن مهدي بن خلیل البدري السامرائي، لمسات بیانیةفاضل  ی،سامرائ  .50
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هـ(، 500السبتي، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:   .55

 .مشارق الأنوار على صحاح الآثار،، دار النشر: المكتبة العتیقة ودار التراث

: مركز الدراسات یققان في علوم القرآن، تحقأبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن، الات یوطی،س  .52

 القرآنیة، الطبعة: الأولى، مجمع الملك فهد، السعودیة. 

هـ(،  معترك الأقران في 111الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى:  یوطی،عبدس .58

ى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران(، دار النشر: دار الكتب الع لبنان،  –بیروت  -لمیة إعجاز القرآن، ویُسمَّ

 .م 1199 -هـ  1049الطبعة: الأولى 

جعفر شرف الدین الموسوعة القرآنیة، خصائص السور، المحقق: عبد العزیز بن عثمان  ین،شرف الد .59

 .هـ،  1064 -بیروت، الطبعة: الأولى  –التویجزي، الناشر: دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة 

 .ن فى مجازات القرآن، دار النشر : دار الأضواء ـ بیروتالشریف الرضى، تلخیص البیا  .51

هـ(، فتح 1654محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:  ی،شوکان  .24

 .هـ 1010 -دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى  -القدیر،الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

، مجموعة محققینسَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري، الإبانة في اللغة العربیة ، المحقق:  ی،الصحار .21

 .م،  1111 -هـ  1064سلطنة عمان، الطبعة: الأولى،  -مسقط  -الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة 

 .شیخ محمد ضیایي، توحید نبوت معاد، گیردآوري:عبدالرحمن زمان پور،  یایی،ض .26

هـ(، فتوح الغیب في الكشف عن قناع  803شرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبي )المتوفى:  یبی،ط   .23

 ..الریب )حاشیة الطیبي على الكشاف(، مقدمة التحقیق: إیاد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جمیل بني

هـ  1041الثة، الطبعة: الث  ،عادل نویهض، معجم المفسرین من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر  .20

 لبنان –بیروت 

هـ( 1060عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر )المتوفى:  یدعبد الحم .25

 .م 6449 -هـ  1061بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

 ق . ـه 1۴16.چاپ اول، یکراچ یهعلوم القرآن، مکتبه نعمان ی،محمد تق ی،عثمان .22

أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو  ی،عسکر .28

هـ(، الفروق اللغویة، حققه وعلق علیه: محمد إبراهیم سلیم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، 315

 .مصر –القاهرة 
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هـ(، الفواتح الإلهیة 164بالشیخ علوان )المتوفى: نعمة الله بن محمود النخجواني، ویعرف  ی،علوان .29

الغوریة، مصر، الطبعة:  -والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، الناشر: دار ركابي للنشر 

 .م 1111 -هـ  1011الأولى، 

ؤلفین، هـ(، معجم الم1049عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى:  .21

 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت -الناشر: مكتبة المثنى 

محمد بن عبد الله زربان الغامدي، حمایة الرسول صلى الله علیه وسلم حمى التوحید ، الناشر:  ی،غامد .84

ى، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأول

 .م6443هـ/10636

الفاسي، شرح كفایة المتحفظ )تحریر الروایة في تقریر الكفایة(، المحقق:  لطیبمحمد بن ا ی،الفاس .81

المملكة العربیة  -الناشر: دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض  ،الدكتور/ علي حسین البواب،أصل الكتاب

 .م 1193 -هـ  1043 لى،السعودیة، الطبعة: الأو

هـ(، 184: متوفىعبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري )ال یدی،أبوالفراه  .86

 .كتاب العین ، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال

 تیروب – یالتراث العرب یاء، دار احیط،القاموس المح یعقوب،محمد بن  ینمجدالد ی،آباد یروزف  .83

 م.6443

هـ، بصائر ذوي 918مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى )المتوفى:  یروزآبادی،ف  .80

 -التمییز في لطائف الكتاب العزیز ، المحقق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

 .لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة

بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي أبو عبد الله محمد  ی،قرطب .85

هـ(، الجامع لأحكام القرآن ، المحقق: هشام سمیر البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الریاض،  281)المتوفى: 

 .6.3ص 1م، ج 6443هـ/  1063المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: 

أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري القِنَّوجي  ی،جالقنو .82

هـ(، فتحُ البیان في مقاصد القرآن، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهیم 1348)المتوفى: 

ة للطبَاعة والنّشْر،   .م 1116 -هـ  1016روت عام النشر: بَی – صَیدَاالأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصریَّ
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یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاء، من تیم ربیعة، البصري ثم الإفریقي القیرواني  یروانی،ق .88

هـ(، التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانیه، وحققته: هند شلبي، الناشر: 644)المتوفى: 

 .م 1181النشر:  الشركة التونسیة للتوزیع، عام

)المتوفى: بعد « كراع النمل»کراع النمل، علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ  .89

هـ(، المنتخب من غریب كلام العرب، المحقق: د محمد بن أحمد العمري، الناشر: جامعة أم القرى )معهد 341

 .م1191 -هـ 1041 البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي(، الطبعة: الأولى،

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي  ی،ماورد .81

هـ( ، تفسیر الماوردي = النكت والعیون ،المحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، 054)المتوفى: 

 .بیروت / لبنان -الناشر: دار الكتب العلمیة 

بإشراف الشیخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، الموسوعة العقدیة، الناشر: موقع مجموعة من الباحثین   .94

 .، dorar.netالدرر السنیة على الإنترنت  

مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،   .91

 1113هـ =  1010) -م(  1183هـ =  1313لى، )الناشر: الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، الطبعة:الأو

 .م

(، یجیتالانوار القرآن )جلد دوم(، نوبت انتشار: اول )د یرتفس ی،مخلص، عبدالرؤوف مخلص هرو .96

 .www.aqeedeh.com،  یهجر 1038الاول  یجماد ی،شمس 1310انتشار:حوت(  یختار

 یگرانارنؤوط و د یب، شع319ص 13مسند احمد ج -   .93

هـ،الغریبین في القرآن والحدیث،  041أبو عبید أحمد بن محمد الهروي )المتوفى  ی،محمد هرو  .90

 -تحقیق ودراسة: أحمد فرید المزیدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي،الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .م 1111 -هـ  1011المملكة العربیة السعودیة،الطبعة: الأولى، 

 ی.العرب یالتراث یانشردارالاح یط،محمد، المعجم الوس یاحمد ودکتورمصطف یدمحمد، دکتورس  .95

هو إعراب القرآن »د. یاسین جاسم المحیمید ، الإعراب المحیط من تفسیر البحر المحیط  حیمید،الم  .92

 .هـ 805مستلّاً من )البحر المحیط( لأبي حیان الغرناطي )ت 

هـ( ، تفسیر المراغي، الناشر: شركة مكتبة 1381أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  ی،مراغ  .98

 .م  1102 -هـ  1325ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 



 

 

181 
 

 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم  ی،مروز .99

یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، الناشر: دار هـ(، تفسیر القرآن،المحقق: 091الشافعي )المتوفى: 

 .م1118 -هـ1019السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الوطن، الریاض 

، المسند الصحیح (هـ 621:  ، )المتوفىمسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري .91

المحقق : مجموعة من المحققین، الناشر : المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم، 

 .بیروت –دار الجیل 

هـ( ،  601مسند احمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:     .14

عادل مرشد، وآخرون،  إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،  الناشر:  -المحقق: شعیب الأرنؤوط 

  م. 6441 -هـ  1061الطبعة: الأولى،   مؤسسة الرسالة،

من القرن الأول إلى المعاصرین »الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر والإقراء والنحو واللغة  .11

، جمع وإعداد: ولید بن أحمد الحسین الزبیري، إیاد بن عبد اللطیف «مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم
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Summary of the discussion 

 

Surah Hud, like Surah Yunus, also discusses important issues, including 

the movement of Islamic belief throughout human history, from the time of 

Noah, peace be upon him, to the time of Muhammad, peace be upon him, 

and determines that the belief in The basic facts are stable and stable, and 

one should also believe that this world is a place of testing and not a place 

of punishment, because the punishment is in the hereafter, and Allah 

Almighty has given man the freedom to choose guidance or misguidance in 

this world. to choose, and this freedom is the test criterion. 

In this surah, the signs of the patience and tolerance of the Holy Prophet - 

may God bless him and grant him peace - regarding the matter of calling 

and conveying the divine message to the world in a serious manner, are 

discussed, one of these prominent signs of the position of the Holy Prophet 

- May God bless him and grant him peace- in the circumstances and 

circumstances in which they have faced rejection, denial, mockery, 

mockery, fear, doubt, pain and harassment of others, and how they have 

shown patience and perseverance in such situations, and on the truth and 

truth that They have brought with them, they have remained steadfast and 

had faith and confidence, and how much they have hoped for the help of 

Almighty God, and they have not had the slightest doubt that victory and 

prosperity will come from their creator. 
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Also, in this surah, we see that whenever the reality of calling and 

movement is faced at any stage, and it guides the calling and movement to 

a suitable position. We see this when the story is faced with the 

requirements of the movement and the fight against ignorance in different 

stages, a live and dynamic confrontation. Its recitation is similar to the 

recitation of the rest of the surah in which it appears. At the same time, we 

find it in harmony with the process, space and topic of the Surah, and we 

see it in the real world fully expressing the purposes of the Surah, and 

confirming the guidelines, rulings, messages, and other things that the 

Surah includes. 

In this surah, he has told the stories of the prophets of the past with their 

people so that we learn from their bad deeds, avoid the dangers that befell 

them, and imitate their good deeds to achieve salvation. 

Key words: thematic interpretation, section, explanation of words, lessons 

and lessons 
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